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د افغانستان اسلامي امارت
د علومو اکا ډمي

معاونیت بخش علوم بشری
ریاست مرکز زبان ها و ادبیات
انستیتوت زبان و ادبیات دری
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  :نمودره

 درس آیلاً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبة علمی، شمارة تلفن و ایممقاله رسم
 نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.

 شد.شدة علمی باتحقیقی، بکر و مطابق معیارهای پذیرفته_ مقالة ارسالی باید علمی 

 .مقاله نباید در جای دیگری قبلاً چاپ گردیده باشد 

  ش، روش یی از مسأله و اهداف پژوهخلاصهکلمه بوده،  250الی  150مقاله حاوی چکیدة
در  وخبری  یده به شکلهای چکگیری را احتوا کند. جملههای کلیدی و نتیجهتحقیق، یافته
 .روری استضهای یونسکو به یکی از زبان ترجمة آن د. همچناننباشنوشته شدهزمان گذشته 

 دستهیج ب، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتامقاله باید دارای مقدمه-

 باشد.آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده

 ر ضوعات دی مومقاله باید بدون اغلاط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطق
 باشد.تنظیم شده wordدر برنامة  A4 یک روی صفحة کاغذ 

  ها ضروری است.فاصله میان واژهفاصله و نیمرعایت 

 ( 5000حجم مقاله حداقل) ( کلمه بوده 7000و حداکثر ) ود، فاصله شتایپ  13با سایز فونت
 کاپی فرستاده شود.( باشد و به شکل هارد و سافتsingle) بین سطرها واحد

 اشد.بشتهگی داتتی متر فرورفنسا نیمباید  ، بجز پاراگراف نخست،هاسطر نخست پاراگراف 

 عدد }صرف صفحه کتاب :متنی باید به شکل )تخلص نویسنده، سال چاپ کتابارجاع درون 
 ( تحریر گردد.{صفحه

 نوبت چاپ مترجم، جلد، ،نام کتاب)سال چاپ(. ها باید به شکل )تخلص، نام. فهرست کتاب. 
 تنظیم گردد. .(نام انتشارات: محل انتشار

 ندم، ، سال چ، نام مجله«نام مقاله»)سال چاپ(. )تخلص، نام.  ها باید به شکلفهرست مجله
 .( تحریر گردد.نامه باشد(شماره، فصل)اگر فصل

 رسی: وع، دستموض منابع انترنتی باید به شکل )تخلص، نام. عنوان نوشته، نام سایت، تاریخ نشر
 لینک سایت} مراجعه: تاریخ مراجعه{.( تنظیم گردد.

 ی ی اکادمشراترد، قبول و اصلاح مقالات را با درنظرداشت لایحة ن هیأت تحریر مجله صلاحیت
 علوم دارد.

 ه ربطی ب ، الزاماً های محقق و نویسنده بودهگر دیدگاهشده بیانهای ارائهها و اندیشهتحلیل
 موقف اداره ندارد.

 ورد متواند حق کاپی مقالات و مضامین منتشره محفوظ بوده و در صورت ذکر مأخذ، می
 تفادة نشراتی قرار گیرد.اس

 گردد.مقالة وارده دوباره مسترد نمی 
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  1الله خراسانیمل شفیقپوهن    

 2زادهپوهنیار عطاءالحق رستم

 

 کاربرد انواع تشبیه در دیوان صوفی عشقری

The Use of Different Types of Similes in the Divan 

of Sufi Ashqari 

 

Asistant Professor Shafiqullah Khurasani 

Asistant Professor Ata ul-Haq Rustamzadah 

 

Abstract  

Simile, as one of the most fundamental image-making devices in 

poetry, has always been employed by poets to create an imaginary 

world and enhance the aesthetic aspects of their work. The poetic 

style of Sufi Ashqari is close to the vernacular, a characteristic 

which might create the impression that his poems lack literary 

devices and imagery. This research aims to analyze the types of 

similes and their rhetorical functions in his Divan (collection of 

poems). The present study, conducted using a descriptive-

analytical method and a qualitative approach, extracted data from 
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the entire Divan through library research. The identified similes 

were classified and analyzed based on the framework of Persian 

rhetoric in two dimensions: structural (e.g., baligh [concise], 

mafruq [disjoined], malfuf [enwrapped], mudmar [implied]) and 

content-based (e.g., sensory to sensory, intellectual to sensory). 

The findings indicate that Ashqari skillfully utilized various types 

of similes, both sensory and intellectual, along with their diverse 

structural forms. The additive simile (tashbih-e ezafi) is the most 

frequently used type in his Divan. His similes are generally simple, 

tangible, and devoid of complex imaginations; however, this 

simplicity, combined with originality and innovation, has resulted 

in a unique beauty that appeals to both general and specialized 

audiences. In addition to conventional similes, a significant portion 

stems from the poet's individual creativity; examples such as 

comparing "sorrow" to a "mortar," a "sieve" to "desire," "the 

beloved's forearm and calf" to "rhubarb," and "affection" to 

"chess" attest to this claim. This research demonstrates that the 

simple language in Ashqari's poetry has not only prevented the use 

of literary devices but has also provided a context for creating 

novel and impactful imagery. 

Keywords: Colloquial Style, Divan of Sufi Ashqari, Rhetorical 

Analysis, Types of Simile.  

 

 چکیده

 توسط همواره شعر، در تصویرساز ابزارهای تریناساسی از یکی عنوان به تشبیه،

 کار به اثر شناختیزیبایی هایجنبه تقویت و تخیلی دنیای خلق برای شاعران

 این و است نزدیک عامیانه زبان به عشقری، صوفی شعری سبک. شودمی گرفته

 صور و ادبی صنایع از خالی او شعارا که کند ایجاد را تصور این است ممکن ویژگی

 در آن بلاغی کارکردهای و تشبیه انواع تحلیل هدف با پژوهش این. است خیال
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 رویکرد با و تحلیلی-توصیفی روش به حاضر تحقیق. است شده انجام او دیوان

 تشبیهات. است کرده استخراج دیوان کل از ایکتابخانه شیوۀ به را هاداده کیفی،

 بلیغ، مانند) ساختاری بعد دو در فارسی بلاغت چارچوب اساس بر شدهشناسایی

( حسی به عقلی حسی، به حسی مانند) محتوایی و( مضمر ملفوف، مفروق،

 انواع از مهارت با عشقری دهدمی نشان هایافته. اندشده واکاوی و بندیطبقه

. است برده بهره آن ساختاری گوناگون اشکال و عقلی، و حسی از اعم تشبیه،

 ساده، عموما   وی تشبیهات. اوست دیوان در نوع پرکاربردترین اضافی تشبیه

 و اصالت با ترکیب در سادگی، این اما هستند، پیچیده تخیلات از عاری و ملموس

 مقبولیت خاص و عام مخاطب نزد که انجامیده فردیمنحصربه زیبایی به ابتکار،

 فردی خلاقیت زاییدۀ توجهیقابل بخش متداول، تشبیهات بر علاوه. است یافته

 و ساعد» ،«تمنا» به «غربال» ،«هاون» به «غم» تشبیه چون هایینمونه است؛ شاعر

 این. هستند مدعا این گواه «شطرنج» به «محبت» و «رواش» به «معشوق ساق

 کارگیریاز به مانع تنها نه عشقری، شعر در ساده زبان دهدمی نشان پژوهش

 کرده فراهم تاثیرگذار و بدیع تصاویری خلق برای بستری بلکه نشده، ادبی صنایع

 .است

 .عامیانه سبک عشقری، صوفی دیوان تحلیل بلاغی، تشبیه، انواع :هاکلیدواژه

 

 مقدمه -1

شود که ادبا آن را تشبیه یکی از ابزارهای آفرینش صور خیال در شعر دانسته می

ه این مانندگی مبتنی برکذب دانند مشروط بر این کمانندگی چیزی به چیزی می

از نقشی که  (.65: 1394)شمیسا، باشد نه صدق، ادعایی باشد نه حقیقی 

توان گفت که تشبیه مهمترین ابزار تشبیه در شعر شعرای مختلف داشته است می
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های هر شاعری صور خیال در شعر است که نقش پررنگی در ایجاد تصویرآفرینی

غرض از تشبیه، »اند: مشبّه است چنانچه گفتهدارد. غرض از تشبیه بیان حال 

بیان امکان مشبّه یا حال و صفات آن است یا مقدار شدّت و ضعف صفت در آن، یا 

تعظیم یا تحقیر آن یا غرض، اشِعار بر رجحان مشبّه است در اتصّاف به وجه 

(. به هر حال گوینده در پی آن 128: 1377)شمس العلمای گرگانی، « شباهت

مشبّه را بهتر و بیشتر و یا برعکس بدتر و یا کمتر از آنچه که هست در است تا 

 ذهن مخاطب تداعی کند. 

ی( با خورشید 1358 -1271از این که زبان و سبک شعر صوفی عشقری )

شود که شعر او ساده و زبان عامیانه بسیار نزدیک است، ظاهرا  طوری دانسته می

در حالی که چنین نیست و باوصف  عاری از صنایع ادبی و صور خیال باشد.

نزدیک بودن زبان شعر عشقری به زبان عامیانه، شعر او دربرگیرندۀ انواع تشبیه 

است. تشبیهاتی که تعدادی از آن تازه و بدیع بوده و حاصل خلاقیت ذهن خود 

به میان « زیبایی»و « سادگی»تنیدگی عناصر باشد. این تشبیهات از همشاعر می

ای که شعر او مورد گونهاعث جذابیت و زیبایی کلام او شده است، بهآمده است و ب

های بلاغی قبول همۀ مخاطبان قرار گیرد. این نکته بیانگر این است که او از جنبه

ویژه تشبیه آگاه بوده است و با این آگاهی توانسته است از تشبیه به عنوان کلام به

 ۀ بهینه و مؤثر نماید. یکی از ابزارهای بلاغی در شعر خود استفاد

 اهمیت و ضرورت تحقیق  -1-1

طوری که در بالا گفته شد تشبیه نقش بسیار مهمی در تصویرسازی و بیان افکار 

هر شاعری دارد و لازم است تا این بخش مهم و کارکرد آن در شعر هر شاعری 

گونۀ جداگانه تحلیل و بررسی شود. تحلیل و بررسی ویژه شعرای معاصر بهبه
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تواند گام مهم و ارزشمندی در قسمت شناخت های بلاغی اشعار عشقری میجنبه

اشعار و نحوۀ بیان این شاعر معاصر محسوب شود. پژوهش حاضر به غرض بررسی 

 انواع تشبیه، نقش و کارکرد آن در شعر صوفی عشقری انجام شده است.

 روش تحقیق -2-1

 -صوفی عشقری به شیوۀ تحلیلی در مقالۀ حاضر انواع تشبیه و کارکرد آن در دیوان

ها نخست از بررسی گرفته شده است. طوری که دادهتوصیفی و با رویکرد کیفی به

که جدیدا  به اهتمام محمد داوود نظام زیر نظر صالح محمد  صوفی عشقریدیوان 

ای استخراج شده و بعدا  صورت کتابخانهچاپ شده است، به 1401خلیق در سال 

سیروس  بیان ویژه در کتابای رایج در علم بیان معاصر بههبندیطبق طبقه

 رزیابی قرار گرفته است. ابندی و مورد تحلیل و شمیسا، طبقه

 اهداف تحقیق -3-1

 بررسی انواع تشبیه به لحاظ شکل و محتوا در دیوان صوفی عشقری؛

 بررسی کارکرد تشبیه در شعر صوفی عشقری. 

 سوالات تحقیق -4-1

 هات در دیوان صوفی عشقری به کار رفته است؟کدام نوع تشبی

 این تشبیهات چه کارکردی در شعر صوفی عشقری دارند؟ 

 پیشینۀ تحقیق -5-1

در قسمت کاربرد صنایع ادبی و تشبیه در شعر صوفی عشقری تعدادی از محصلان 

اند که کارهای قابل تأمل و ارزشمندی نیستند. هایی نوشتهنامهدورۀ لیسانس پایان

و گو به گفتبیای که تا کنون در این مورد انجام شده است، کتاب ها نوشتهتن

نوشتۀ  های صوفی عشقری(های تشبیه در غزلام ای آشنا بیا )بررسی گونهکلبه

چاپ شده است. این کتاب  1403محمد اسماعیل لشکری است که در سال 
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کوتاه در  حجم در دو فصل نوشته شده است که فصل اول آن شامل مباحثکم

باشد. موارد: معرفی صوفی عشقری، مباحثی در مورد غزل، علم بیان و تشبیه می

کاررفته در کلیات صوفی عشقری اختصاص بخش دوم آن به برخی از تشبیهات به

یافته است که مباحث آن خیلی سطحی و گاهی پر از اشتباهاتی در مورد 

هایی که ایشان برای تشبیه لشناسایی انواع تشبیه است. به عنوان نمونه، مثا

اند، از نظر علم بیان قطعا  شامل تشبیه مرکب ( آورده55: 1403مرکب )لشکری، 

تواند. با وجود این که کار مقالۀ حاضر پیش از آگاهی نویسندگان از این شده نمی

کتاب به اتمام رسیده بود، مقالۀ حاضر نسبت به کتاب یاد شده، کاربرد انواع تشبیه 

گونۀ عمیقتری در دیوان صوفی عشقری مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.  را به

هرگاه ادعای وجود نوعی از تشبیه در کلام صوفی شده است، طبق تعاریف و 

 های رایج در علم بیان تحلیل و برای آن مثال آورده شده است.بندیطبقه

 

 عناصر تشبیه در شعر عشقری  -2

تر چیزهایی است که شاعر با آن سروکار داشته و عناصر تشبیه در شعر عشقری بیش

 اکثرا  از امور حسی است تا امور انتزاعی. در این جا منظور ما از عناصر تشبیه،

و  یتشبیه و عناصر آن تا حد زیادی نمایانگر شخصیت روحبه است. بیشتر مشبه  

دم، باشد )کرامتی مقمی شاعرهای اعتقادات، مذهب، اندیشه و مفکوره، روانی

های دورۀ پرستی عربباورهای بتبه همین دلیل است که به نسبت (.  57: 1394

 (.57: 1380شان همه از جنس مادی اند )شفیعی کدکنی، جاهلی تشبیهات

های شاعران اندیشیها و باریکپردازیزبان شعر عشقری ساده و به دور از خیال

ز از امور محسوس است. به دیگر است، به همین دلیل عناصر تشبیه نیز بیشتر ا

ها مثل: : میوهبه این گونه استصورت عموم تعدادی از این عناصر با تکیه بر مشبه  

انار، سیب، پسته، عناب...؛ ابزار مثل: ترازو، شمشیر، توپ و دنده، دیگ، چراغ، 
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شیشه، قندیل، طنبور، هاون، غربال، طیاره، شطرنج، چینی، زولانه...؛ عناصر 

آبشار، خورشید، مهتاب، رعد و برق، گرداب، آتش، برسات، سحر،  طبیعت مثل:

شام...؛ گیاهان مثل: طوبا، سرو، رواش، برگ چنار، بید، سرو، نخل...؛ حیوانات 

های پرک، نهنگ، عنکبوت...؛ مادهمثل: کبک دری، مرغ، پروانه، کرم شبتاب، شب

 ت، لعل، بلور.... خوشبوی مثل: عنبر، مشک، اسپند...؛ احجار مثل: سنگ، یاقو 

 انواع تشبیه به لحاظ حسی یا عقلی بودن طرفین -1-2

در مورد عقلی بودن و حسی بودن طرفین باید گفت که عشقری عموما  علاقه به 

به به جز یک مورد،   ویژه در مورد آوردن مشبهامور حسی داشته و از امور عقلی به

به به صورت عقلی دن مشبه  اجتناب نموده است. محققان نیز بر آن اند که آور 

(؛ زیرا غرض از تشبیه این است تا 101: 1394محض درست نیست )شمیسا، 

مشبه را بیشتر عینیت ببخشند و آن را در نظر مخاطب برجسته سازند و این امر، با 

وجه به و آوردن مفاهیم عقلی و انتزاعی ممکن نیست. در این موارد بهتر است مشبه  

تر تا بتواند به مشبّه عینیت بیشتر و به (.76: همان) باشد و اقویاجلی   آن به درش  

 ببخشد.

به هردو از امور در این نوع تشبیه هم مشبه و هم مشبه   تشبیه حسی به حسی:

؛ «گرداب»به « های کاکلحلقه»؛ «نهنگ»به « قبرکهنه»حسی اند. در ابیات ذیل 

 اند که همه از امور حسی اند:تشبیه شده« زنجیر»به « زلف»و « بلبل»به « عاشق»

 راخووووورد آخوووور ایوووون نهنووووگ موووومی

 (95: 1401)عشقری،                        

 قبری بدیووووووودم و گفوووووووتمکهنوووووووه 

 

 های کاکل یارم مگر گورداب بوودحلقه

 (181)همان:                                    

 پیچ و تابم داد و غرقه کرد و جانم را گرفوت 

 

 ق زار تو را ووواشووووووع لووهمچو بلب

 (97)همان:                                 

 یکووودمی در روز و شوووب آرام نیسوووت 

 

 هرکسی چنگ زند سلسولۀ مووی توو را

 (98 :همان)                                  

 بندبندش به خدا بسوتۀ زنجیور شوود 
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عقلی و انتزاعی تشبیهی را گویند که در آن مشبه از امور  تشبیه عقلی به حسی:

، «طول عمر»، «درد»، «هوس»به از امور حسی باشد. در ابیات ذیل بوده و مشبه  

، «فنر»، «دیگ»روند به ترتیب به شمار میکه از امور عقلی به« شوق»و « غم»

 اند: تشبیه شده« نهنگ»و « الچک و زولانه»، «حباب»

 جووش مورامانده در دیگ هووس عشوق توو نیم

 (94: 1401عشقری، )                                   

 نووی شوودم پختووه و نووی خووام سانوودم افسوووس 

 

 سربه سر است لابه لاهمچو فنر به پویچ و تواب

 (  109ن: )هما                                               

 درد و غم بتوان بوس کوه بوه دل فتواده عشوقری 

 

 اسووتایوون فرصووت هسووتی تووو کمووتر زحبوواب 

 (116ن: )هما                                               

 بووووا طووووول اموووول عشووووقری بسوووویار نپیچووووی  

 

 هوور سر کووه پوویچ خووورد بووه دسووتار احتیوواج

 (151مان: )ه                                                

 در دسووت و پوواش الچووک و زولانووۀ غووم اسووت   

 

 بوووووووووه امیووووووووود در نایووووووووواب پیچووووووووود

 (153ن: )هما                                               

 نهنووووووگ شوووووووق موووووون بووووووا آب پیچوووووود 

 

به عقلی تشبیهی است که در آن مشبه از امور حسی و مشبه حسی به عقلی:

که از « عمر»را از وجه عزیز بودن به « معشوق»باشد؛ مانند بیت زیر که شاعر در آن 

 امور عقلی است، تشبیه نموده است:

 ی بوووازو روی از نظووور، نیوووایچووو

 (203: همان)                            

 تویی بر مون بوه مثول عمور، عزیوز 

 

به هردو از امور حسی باشند. آن است که هم مشبه و هم مشبه   عقلی به عقلی:

اگرچه به صورت مجزا چنین تشبیهی در شعر عشقری وجود ندارد، یک مورد به 

ای از این گونهشود آن را بهکار رفته است که میبه شکل تشبیه در تشبیه چنان 

نوع تشبیه دانست. در این یک مورد بازهم شاعر مشبّه را که به صورت اضافۀ 

 به آن محسوس است:تشبیهی آورده است که مشبه  

 سر کشووید از مووزار موون امووروز

 (205 همان:)                        

 خار حسرت شد آرزوهایم 
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 یه وهمیتشب -2-2

به چیزی باشد که خود و اجزای آن در طبیعت وجود نداشته باشد، آن را اگر مشبه

تشبیه وهمی خوانند؛ مانند این که عشقری خود را به لحاظ خوشبختی به 

مرغی است « سیمرغ»تشبیه نموده است. از میان این دو « هما»و « سیمرغ»

 افسانوی که در جهان واقع وجود ندارد:

غ و هم مورغ همایوم  که هم سیمر 

(304: 1401)عشقری،            

 موورا بووا سووایۀ بووالی چووه حاجووت 

 

  تشبیه مرکب -3-2

شود که طرفین تشبیه در آن مرکب از چند چیز تشبیه مرکب به تشبیهی اطلاق می

باشد. الزامی نیست که حتما  هردو طرف تشبیه مرکب باشد، ممکن است یکی از 

. برخی را (104: 131387)علوی مقدم و اشرفزاده، د طرفین مفرد و یکی مرکب باش

ز تشبیه مرکب نیاز به تخیل قویتر دارد، بنابراین شاعری که بیشتر انظر بر این است که 

: 1394مقدم،  این نوع تشبیه استفاده کند، از قوۀ تخیل بیشتری برخوردار است )کرامتی

ت نظر به سبک شعرا استفاده از ؛ اما این دیدگاه زیاد موجه نیست، زیرا ممکن اس(155

این نوع تشبیه تفاوت داشته باشد؛ مثلا استفاده از این نوع تشبیه در سبک خراسانی 

(. از این که زبان شعر صوفی 90: 1394های دیگر بیشتر است )شمیسا، نسبت به سبک

به جز یک مورد موارد دیگری از این گونه تشبیه در دیوان او  عشقری ساده است،

در بیت ذیل عشقری سربه سر و لا به لا افتادن درد و غم زیبارویان را ایی نشد. شناس

خوردۀ فنر تشبیه نموده افتادۀ و پیچ و تابهای سربه سر، وری همروی دل خویش به حلقه

 است:

 سربه سر است لابه لاهمچو فنر به پیچ و تاب

 (  109 همان:)                                     

 و غم بتان بس کوه بوه دل فتواده عشوقری  درد 
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 تشبیه تلمیحی -4-2

شود که دانستن وجه شبه آن در گرو آشنایی با داستانی به تشبیهی اطلاق می

(. از میان عشاق مشهور که دستمایۀ شاعران در طول 263: 1394باشد )شمیسا، 

وق تاریخ ادب فارسی شده است، صوفی عشقری از وجه نامرادی در وصال معش

خود را بیشتر به فرهاد و گاهی هم به مجنون، زلیخا، یوسف و... تشبیه نموده 

است. از این که این نوع تشبیهات در شعر عشقری کاربرد زیاد دارد، در این جا با 

 کنیم:آوردن یک نمونه از نوع تشبیه اکتفاء می

 رومدر بیستون به دیودن فرهواد موی

 رومبعنی که زیون جهوان دل ناشواد موی

 (300: 1401)عشقری،                 

 روممجنون صفت به ناله و فریواد موی 

 روشن نشد چراغ امیدم به شام مورگ

 

 تشبیه تفضیل -5-2

به برتری دهند، تشبیه تفضیل نامیده شبیهی که در آن مشبه را نسبت به مشبه  ت

نسبت  معشوق را« چشم»و « روی»، «حسن»، «لبان»ت ذیل عشقری شود. در ابیامی

 برتری داده است:« چشم غزالان»و « خورشید»، «خوبرویان»، «لعل بدخشان»به 

 

 مقابوووول گوووور شوووووود پوووویش لبانوووووت

 (111)همان:                                        

 کشووووود لعووووول بدخشوووووانخجالوووووت می 

 

 تمام خوبرویان گشته چون آیینه حیرانت   

 (112)همان:                                        

 دانم که بر حسن خدادادت چه تاثیر استنمی 

 

 گرفوتشب تمام شوب بلایوت مواه تابوان می

 (148ن: )هما                                             

 گرفووتوز نگوواه دلفریبووت مردگووان جووان می

 (جاهمان)                                                     

 د جهان در پویش رویوت احوترام داشت خورشی 

 

 گرفوتای که چشمت باج از چشم غوزالان می

 



 

 

 

 

 
 

 

  کاربرد انواع تشبیه در دیوان صوفی عشقری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 تشبیه ملفوف -6-2

های آن آورده شود. در بیت بهآن است که نخست به ترتیب چند مشبّه و بعدا مشبه  

به اند. در مشبه  « سیب»و « پسته»، «بادام»مشبه و « غبغب»و « دهان»، «چشم»اول 

 به اند:مشبه  « دنده»و « توپ»مشبه و « ن تولۀ پااستخوا»و « سر»بیت دوم 

 ای دارمسووویب و بوووادام و پسوووته

 (284 :1401عشقری، )             

 من ز چشوم و دهوان و غبغوب یوار   

 

                                  ای دارمچه عجب تووپ و دنوووده

 (385)همان:                          

 بوووه تولوووۀ پوووا زنمسر خوووود موووی 

 

 تشبیه مفروق -7-2

ای آورده شود که هر مشبّه به به گونهآن است که در آن چند مشبّه و چند مشبه  

به « گیسو»، «تیغ»به « ابرو»یین به ترتیب به خود بیاید. در ابیات پاکنار مشبه  

، «شام»به « زلف»، «سحر»به « بناگوش»، «ماه»به « رخ»، «طوبا»به « قد»، «طناب»

 اند:تشبیه شده« محراب»به « ابرو»و « قبله»به « روی»

 بناگوشت سحر زلف تو شام است 

 (129)همان:                             

 اسووتقوودت طوبووا رخووت موواه تمووام  

 

 روی یارم قبله و  ابروی او محوراب بوود 

 (181)همان:                                    

 زاهدا گر سووی مسوجد نامودم غوذرم پوذیر 

 

 تشبیه جمع -8-2

به بیاورند. عشقری در این ابیات تشبیهی را گویند که برای یک مشبه، چند مشبه  

« زولانه»و  1«الچک»را به « غم»دوم  و در بیت« شاهین»و « باز»را به « چشم یار»

 اند:تشبیه نموده

                                                 
 . دستبندی را گویند که به دستان مجرم بندند. 1

 از ابرو و گیسو بوه کفوت تیوغ و طنواب اسوت

 (115 :همان)                                        

 کاری دگرت نیست به جز کشوتن و بسوتن 
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 یار گفتا چشم مستم باز و شاهین من اسوت

 (135: 1401)عشقری،                              

 ار  هوای موردم را شوککنی دلبا چه گفتم می 

 

 هوور سر کووه پوویچ خووورد بووه دسووتار احتیوواج

 (151ن: )هما                                            

 در دسووت و پوواش الچووک و زولانووۀ غووم اسووت   

 

 تشبیه تسویه -9-2

« ساعد»به بیاورند. در بیت ذیل   تشبیهی است که در آن برای چند مشبه، یک مشبه

به است. آن هم بلوری که برق دارد و اتاق از مشبه  « بلور»معشوق مشبه و « ساق»و 

 نور آن روشن شده است:

 سواق بلوورین مون اسوتگفت بورق سواعد و 

 (135: نهما)                                             

 باز پرسیدم اتاقت تا سحر روشون ز چیسوت؟   

 

 مُضمرتشبیه  -10-2

کند که قصد تشبیه ندارد، اما در در این نوع تشبیه گوینده طوری وانمود می

کی }که{ آن است »یس: قکند. به قول شمس حقیقت چیزی را به چیزی تشبیه می

شاعر در بعضی از اوصاف خویش تشبیهی مضمر گرداند و مراد او از آن معنی آن 

را « داغ عشق»(. در بیت ذیل عشقری به گونۀ مضمر 363: 1388« )تشبیه باشد

تشبیه نموده است. همچنان در ابیات دیگر به « داغ درون لاله»در دل خود به 

های حلقه»و « رواش»به « معشوقساق »و « ساعد»، «برگ گل»به « ناخن»ترتیب 

 تشبیه نموده است:« گرداب»معشوق را به « کاکل

 ز داغ عشق تو سرگورم سووختن باشود

 (167: همان)                                   

 چراغ لاله به صحرا و دل بوه سوینۀ مون   

 

 بووه خوودا نوواخن پووای تووو موورا یوواد آموود

 (175 )همان:                                        

 چشم من بر غلط افتاد به یوک بورگ گلوی 

 

 سوواعد و سوواق صووفای تووو موورا یوواد آموود

 (جاهمان)                                              

 آشوونا شوود نظوورم بوور سووبدی پوور ز رواش 

 

 مگوور گوورداب بووود های کاکوول یووارمحلقووه

 (181: )همان                                        

 تابم داد و غرقه کرد و جانم را گرفوت پیچ و 
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 تشبیه مرسل -11-2

تشبیهی است که در آن ادات تشبیه ذکر شده باشد. در ابیات ذیل به ترتیب ادات 

 در کلام آمده است:« همچو»و « مانند»، «وار»

 تشبیه مُؤکد -12-2

شود که ادات تشبیه در آن حذف شده باشد. حذف ادات به تشبیهی اطلاق می

است  از تشبیه عینیت بخشیدنشود؛ زیرا غرض تشبیه باعث زیبایی تشبیه می

بخشد و آوردن ادات باعث غیریت حذف ادات تشبیه، تشبیه را عینیت بهتر می

در ابیات  (.69: 1380کاهد )شفیعی کدکنی، می آن حساس وحدتشده و از ا

 ذیل ادات تشبیه حذف شده است:

 ام دالالووووف بووووودم ز غووووم گردیووووده

 (374: 1401)عشقری،                        

 ز حووواش عشوووقری پرسووویدنت چیسوووت؟ 

 

 ای دارمعنکبووووووووووووووت گزنوووووووووووووده

 (285 )همان:                                       

 نفوووووس موووووا را نحیوووووف و زار مبوووووین 

 

 برقیسوت کوه در صوفحۀ دفوتر زده امووروز

 (205 )همان:                                       

 حرفووی کووه ز نوووک قلمووم سرزده امووروز 

 

  تشبیه مفصل -13-2

به از مهمترین  به در آن ذکر شده باشد. وجه ش  تشبیهی را گویند که وجه ش 

شناسی تشبیه در شود؛ چرا که ارزش هنری و زیباییهای تشبیه دانسته میپایه

 اموار بووا قوود دوتووا روییوودهبیوود مجنووون

 (374: 1401)عشقری،                         

 ن حیوواتم در جوووانی پیوور کووردبووار سوونگی 

 

 امیک قلم سر تا به پا دست دعوا روییوده

 (جاهمان)                                              

 سر کشیدسووتم ز خوواک تیووره ماننوود چنووار 

 

 عجب کیفیتی دارد نگوارا سووختن بوا توو 

 (324: )همان                                        

 تم همچوو شومع محفول از وصولتسراپا درگرف 
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به تازه و جدید باشد ارزش هنری تشبیه نیز بیشتر  وجه شبه آن است. اگر وجه ش 

: 1368اهمیت خواهد بود )کزازی، است و اگر مبتذل و تکراری باشد تشبیه نیز کم

شق، بین چنار و عا« بلندی دستان سوی آسمان»(. در ابیات زیر به ترتیب 47

میان دل و چینی صفات مشترک « آواز داشتن»میان مار و زلف و « خمیدگی زلف»

به میان مشبّه و مشبه    به است که در کلام ذکر شده است:یا وجه ش 

 امیک قلوم سر توا بوه پوا دسوت دعوا روییوده

 (374: 1401)عشقری،                             

 ابکلچه زده به دور آن زنگ دگر به پویچ و تو

 (109ن: )هما                                            

 سر کشیدسووتم ز خوواک تیووره ماننوود چنوووار 

 

 مار صوفت کمنود زلوف از دو طورف خمیوده اسوت

 

 ز داشوووتام چینوووی دل آوادر میوووان سوووینه

 (147ن: )هما                                            

 یاد آن روزی کوه بوزم عشروت موا سواز داشوت 

 

  تشبیه مجمل -14-2

به حذف شده باشد. در ابیات ذیل وجه شبه  تشبیهی را گویند که در آن وجه ش 

و « حالت عاشق»و میان « شیر»و « موی»، «چینی»و « قلب»، «سیم»و « تن»میان 

« جان بودنبی»و « سفیدی»، «نازکی»، «سفیدی»که به ترتیب « نقاشی روی دیوار»

 است، حذف شده است:

 م خشووک شوود و از فوور افتووادنخوول هوسوو

 (153: نهما)                                             

 تووا دیوودۀ موون بوور رخووت ای سوویمبر افتوواد 

 

 هووور پوووارۀ آن بووور سر هووور رهگوووذر افتووواد

 (153ن: )هما                                             

 بشکسوووت ادایوووت بوووه خووودا چینوووی قلوووبم 

 

 موووووویم از پیوووووری مثوووووال شووووویر شووووود 

 (171ن: )هما                                            

 نوووووام دنووووودان در دهوووووان موووووا نمانووووود 

 

 در پوووویش رخووووت چووووو صووووورت دیوووووارم

 (274ن: )هما                                            

 راز دل خووود بووا تووو چسووان خووواهم گفووت 
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 تشبیه بلیغ -15-2

به حذف شده باشد.به تشبیهی گویند که در آن ادات تشبیه و  عدم ذکر  وجه ش 

 (.121: 1394شود )شمیسا، ادات و وجه شبه باعث زیبایی و رسایی تشبیه می

آید. به دلیل این که در این این نوع تشبیه به دو صورت اضافی و غیراضافی می

رسد، این نوع تشبیه را رساترین نوع نوع تشبیه ادعای همانندی به اوج خود می

برگ »معشوق به « ناخن پای»، «خون»به « رنگ حنا»اند. در ابیات زیر تشبیه دانسته

 تشبیه شده است:« رواش»معشوق به « ساعد و ساق»، «گل

 خوواک گشووتم کووف پووای تووو موورا یوواد آموود

                           

 خون شدم رنوگ حنوای توو مورا یواد آمود 

 

 بوووه خووودا نووواخن پوووای توووو مووورا یووواد آمووود

                        

 چشم من بر غلط افتاد به یک برگ گلی 

 

 سووواعد و سووواق صوووفای توووو مووورا یووواد آمووود

 (175: 1401)عشقری،                                 

 آشوونا شوود نظوورم بوور سووبدی پوور ز رواش 

 

 اضافۀ تشبیهی -16-2

آید که این نوع تشبیه تشبیه بلیغ گاه به صورت اضافی یا اضافۀ تشبیهی می

مد را در شعر عشقری به خود اختصاص داده است. عشقری به آوردن بیشترین بسا

تشبیه بلیغ به صورت اضافی علاقۀ زیادی داشته است؛ زیرا بیشترین تشبیهات او 

به شکل اضافۀ تشبیهی آمده است. اضافاتی که برخی از آن از تشبیهات تکراری 

از این تشبیهات را و... و اما تعداد زیادی « چینی قلب»، «زال دنیا»است، مثل: 

، «دیوار جهانکهنه»های خود شاعر دانست، مثل: باید حاصل خلاقیت و نوآوری

پود »، «تنور قسمت»، «غربال تمنا»، «تاک باغ هستی»، «نهنگ شوق»، «زولانۀ غم»

و... در این جا چند نمونه از « خار حسرت»، «قفاق عشق»، «هاون غم»، «تمنا

 کنیم:ثال ذکر میاضافات تشبیهی را به صورت م
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 باخبر باشی که در هور مهوره دارد مارهوا

 (104: 1401)عشقری،                        

 ام چینوی دل آواز داشوتدر میان سوینه

 (147 )همان:                                       

 ایدیوار جهوان پیچیودهاز هوس با کهنوه 

 

 یاد آن روزی که بزم عشرت ما ساز داشت

 

 هر سر که پیچ خوورد بوه دسوتار احتیواج

 (151 )همان:                                       

 در دست و پاش الچک و زولانۀ غم اسوت   

 

 آوازۀ شکسووت بووه هفووت آسوومان فتوواد

 (153: )همان                                       

 تووا شیشووۀ قلووبم ز کووف دلسووتان فتوواد 

 

 چووووووودبوووووووه امیووووووود در نایووووووواب پی

 همان()                                                 

 نهنووووگ شوووووق موووون بووووا آب پیچوووود 

 

 ام انگووووور کووووردتوووواک بوووواغ هسووووتی

 (163 )همان:                                       

 موووون کووووه بگذشووووتم از ایوووون دار فنووووا 

 

 مثوول یتوویم پوودرمرده جوول و بوول شووود 

 (188 )همان:                                       

 خووردقفاق عشوق بور رخ هورکس کوه می 

 

 سر کشوووووید از موووووزار مووووون اموووووروز

 (205)همان:                                        

وووووت شوووووود آرزوهووووووایم   خووووووار حسرو

 

 نووا بیخووتمتمشووان بووه غربووال خوواک راه

 (236 )همان:                                       

 از دست من پووره نبوودکار دیگر بیش از این  

 

 میووان جسووم خووود چووون پووود ر اسووتم

 (237 )همان:                                       

 شوووودم در هوووواون غووووم میووووده میووووده 

 

 پوووووووود تمنوووووووا بووووووور دل تنیووووووودم 

 (267 )همان:                                       

 لوحیبیهووووووووده عموووووووری از سووووووواده 
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 نوان عشوقری پخته نشد در ایون جهوان افسووس

 (1401:357عشقری، )                            

 روزی تنور قسمتش یوک شواخ هیوزم را ندیود   

 

 اضافۀ تلمیحی -17-2

به آن در گرو دانستن داستانی باشد ای اطلاق میبه اضافه شود که دانستن وجه ش 

آورده است که  (. عشقری در بیت زیر دو اضافۀ تلمیحی را263: 1394)شمیسا، 

« مصر»را به « دلبری»است. این که چرا « کنعان محبت»و دومی « مصر دلبری»اولی 

گردد به داستان حضرت یوسف تشبیه نموده است؟ بر می« کنعان»را به « محبت»و 

علیه السلام که در مصر خانم عزیز مصر بر او عاشق شد و حضرت یعقوب علیه 

کند. پیراهن یوسف علیه السلام را حس می السلام هم در کنعان از محبت بوی

گوید اگر تاری از مویت را همانند پیراهن یوسف علیه السلام برایم شاعر می

بفرستی؛ مثل یعقوب علیه السلام در کنعان دوباره چشمان نابینای من روشن شده 

 آورد:دست میو بینایی خود را به

 گوردم بوه بووی اوبه کنعان محبوت زنوده می

 (324: نهما)                                             

 فرسوتی تواری از مویوت  ز مصر دلبری گر می 

 

تشبیه شده است، « یوسف»به « جان»در بیت زیر، که در آن « یوسف جان»اضافۀ 

  نیز اسیر تن بوده است: « جان»همانگونه که یوسف علیه السلام اسیر چاه بود 

 شت از کنارم امروزدریغا و دردا که یوسف جان کناره گ

 (372: همان)                                                            

 وقاریپر از کثافت افتاده جسمم به روی میدان بی 

 

 درتشبیه تشبیه -18-2

د، باشتشبیهی و یا استعاره  ۀبه خود اضافمشبه یا مشبه  نوعی از تشبیه که در آن 

در ابیات زیر شاعر  (.۱۲۷: ۱۳۹۴)شمیسا، نامند میآن را تشبیه درتشبیه 

که خود اضافۀ تشبیهی است تشبیه نموده است. « خار حسرت»آرزوهای خود را به 

« هلال ابرو»به « گی قامتخمیده»یا تشبیه « مار»به « کمند زلف»همچنان تشبیه 

 که همه تشبیه در تشبیه اند:
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 سر کشوووووید از موووووزار مووووون اموووووروز

 (205: 1401)عشقری،                        

 خار حسرت شد آرزوهایم 

 

 تشبیهات تازه در شعر عشقری  -19-2

کاررفته در شعر عشقری تعدادی از تشبیهات، تازه و بدیع بوده در میان تشبیهات به

باشند. بدون شک صوفی عشقری توانسته و حاصل خلاقیت ذهن خود شاعر می

ش تشبیهات زیبایی را های پیرامون خویاست با استفاده از عناصر طبیعی و پدیده

های عمیق نیستند، مطابق پردازیخلق کند. این تشبیهات اگرچه حاصل خیال

باشند. معیار زیبایی در تشبیه سبک شاعر از سادگی و زیبایی زیادی برخوردار می

بهترین تشبیهات آن بود »... داند: را گذشتگان از جمله صاحب المعجم چنین می

به را به یکدیگر تشبیه توان کرد، ه و مشبه  یعنی مشبّ  معکوس توان کردن ی }که{ک

)شمس « چنانک زلف را به شب و شب را به زلف و هلال را به نعل و نعل را به هلال

اما این دیدگاه نزد متأخران مورد قبول نیست؛ زیرا به نظر  (.259: 1388قیس، 

ندگان است، یعنی آنان معیار زیبایی تشبیه وابسته به پسند و عدم پسند طبع خوان

اگر صفتی در کسی و یا چیزی بهتر پرورانده شود و ذوق سلیم آن را بپسندد تشبیه 

معیار زیبایی در (. به نظر استاد شفیعی کدکنی 154: 1389نیکوست )همایی، 

تشبیهات نظر به استعداد درونی مخاطب و یا خواننده تفاوت دارد که با این ترتیب 

برند یکسان نیست؛ زیرا ممکن است انواع تشبیه می لذتی را که خوانندگان از

تشبیهی برای کسی بسیار زیبا و قابل قبول باشد و برای دیگری سطحی و غیر 

ها و پسندها در ذوق»گوید: در ادامه می (.57: 1380شفیعی کدکنی، هنری )

 کلچه زده به دور آن زنگ دگر به پویچ و تواب

 (109: )همان                                            

 مار صفت کمند زلف از دو طرف خمیده اسوت 

 

 امهمچون هولال ابوروی خوبوان خمیوده

 (231: )همان                                        

 گوووور زیوووور بارنوووواز کسووووی نیسووووتم چوووورا 
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طول زمان دگرگون شده، و ذهن از تداعی چیزهایی که جهت مشترک بسیار دارند، 

آورد. همچنان از تداعی چیزهایی که جهات مشترک کمتری دارند روی میبه 

از این که صوفی عشقری به  (.همان)« کنداشیای مادی به اشیای انتزاعی میل می

اشعار شعاعران متقدم نظر داشته و متأثر از شعر آنان بوده است، این تأثیرگذاری 

چنانچه خود فرموده  بدون شک در بحث تشبیهات او نیز قابل مشاهده است؛

 است:

این که صوفی عشقری متأثر از کدام شاعران متقدم بوده است، موضوع تحقیق 

رداختن به آن وجود ندارد. در ختم این مبحث ایست که این جا مجال پجداگانه

هایی از این گونه تشبیهات که نگارندگان آن را به گمان غالب نتیجۀ ابداع مثال

 شود.خود شاعر دانسته اند، به عنوان نمونه آورده می

شود بلعد سیر نمی، همانگونه که نهنگ هرقدر ماهی می«نهنگ»به « قبر»تشبیه 

شود از همین جهت به نهنگ تشبیه بلعد سیر نمیها را میقبر نیز هرقدر انسان

 شده است:

 هنووگ مووراخووورد آخوور ایوون نمی

 (95: همان)                             

 قبری بدیووووودم و گفوووووتمکهنوووووه 

 

 کتوواب حووافس و سووعدی و مولانووا وجووامی را 

                          

 اگر خواهی شوی شاعر، بخوان دایم عزیز مون  

 

 توانی ای پسر خمس نظوامی رابخوان تا می

 

 اگر خواهی سخندان و سخنور گردی در دوران  

 

 اهای ناتمووامی ر کووه دانووی تووا تمووام نکتووه

 

 ئب و بیدل اگور خووانی بخووان روزیکتاب صا 

 

 قووامی رادر کون بیخام خوود بوهز طبع نیم

 (369: 1401)عشقری،                              

 بووافیاگوور بووا سووبک و طوورز بیوودلی اشووعار می 
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ی که هر مهرۀ آن پر است از مارهای زیادی است و دل «دیوارکهنه»تشبیه جهان به 

که عشقری انسان را از آن برحذر بستن به آن از روی هوس کار خطرناکی است 

 دارد:می

و حتی در این تشبیه با استفاده از غلو آن را « حباب»انسان به « عمر کوتاه»تشبیه 

 :داندتر از حباب میکوتاه

 

ها به و در آن کوچه« ها استشهری که دارای کوچه»معشوق به « کاکل»تشبیه 

خانۀ فغفور هم وجود دارد که حتی در چینی« چینی»قدری دلهای زیادی همانند 

 در چینی وجود ندارد:آن ق

 خانۀ فغفوور نیسوتاین قدر چینی به چینی

 (144 :نهما)                                            

 های کاکلت جانا پر از دل گشته اسوتکوچه 

 

 به لحاظ بسیارخواری:« نهنگ»تشبیه شوق به 

 بووووووه امیوووووود در نایوووووواب پیچوووووود

 (153 :همان)                                    

 موووون بووووا آب پیچوووودنهنووووگ شوووووق  

 

، کرم شبتابی که به تارهای کاکل «کرم شبتاب»از وجه پیچیدن به « دل»تشبیه 

 معشوق پیچیده باشد:

 دش چوووون کرموووک شوووبتاب پیچووود

 (154 :همان)                                 

 بوووووه توووووار کاکووووول مرغولوووووه مویوووووان 

 

 باخبر باشی که در هور مهوره دارد مارهوا

 (104: 1401)عشقری،                       

 ایدیوار جهووان پیچیوودهاز هوووس بووا کهنووه 

 

 این فرصت هستی توو کموتر زحبواب اسوت

 (116: نهما)                                            

 بووووا طووووول اموووول عشووووقری بسوووویار نپیچووووی  
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فر داده  آن هم باغی که تاک آن بعد از درگذشت او« باغ»خود به « وجود»تشبیه 

 است:

 ام انگوووور کوووردتووواک بووواغ هسوووتی

 (163: 1401)عشقری،              

 مووون کوووه بگذشوووتم از ایووون دار فنوووا 

 

های کاکل معشوق، عاشق چون این حلقه« گرداب»یار به « های کاکلحلقه»تشبیه 

 را همچو گرداب غرق در دریای خروشان عشق کرده است:

 های کاکل یارم مگر گرداب بودحلقه

 (181: همان)                                 

 پیچ و تابم داد و غرقوه کورد و جوانم را گرفوت 

 

تشبیه نموده است. « خار»بودن نزد معشوق به ارزشرا به لحاظ بی« خود»عشقری 

کند. در این باغی که معشوق با حریفان در آن باغ میله می 1آن هم خار سر پرچال

جان در تماشای خوشگذارنی و تفریح ت و بیحالت مانند خار سر دیوار باغ ساک

 معشوق با دیگران است:

 نوا خار سر دیووار بوودعشقری بی

 (181 :همان)                            

 دلربایم بین باغی با رقیبان میلوه داشوت 

 

 در بیت زیر:« بستر سنجاب»به « خاکستر کوی معشوق»تشبیه 

 بستر سنجاب من خاکستر کوی تو بوود

 (184: همان)                                      

 راست پرسی در گرفتاریت راحوت داشوتم 

 

 «:جوره قندیل»معشوق به « چشمان»تشبیه 

 چشم شهلایی که زیر تاق ابروی تو بوود

 (184: همان)                                      

 جوره قندیلی به مثلش هیج محرابوی نداشوت   

 

                                                 
(. در کل پوشش محافظتی روی دیوار را 79: 1369افغانی نویس، های برآمدگی سر دیوار )گسن. تخته 1

 .شودکه معمولا روی دیوار باغ با خار و گل ساخته می گویند

 

... 
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خورد او را خسار عاشق میهنگامی که این قفاق به ر « قفاق»به « عشق»تشبیه 

 کند:همانند کودک یتیم بیچاره می

 مثل یتیم پودرمرده جول و بول شوود 

 (188: 1401)عشقری،                  

 خوردقفاق عشق بر رخ هرکس که می 

 

که خود تشبیه در تشبیه است و در آن شاعر دو « خارحسرت»به « آرزوها»تشبیه 

 عینیت بخشیده است، آن هم زمانی که« خار»شبیه به مورد از مفاهیم انتزاعی را با ت

 شاعر در گور است و از مزارش آن خارها سرزده است:

 سر کشوووید از موووزار مووون اموووروز

 (205: همان)                              

 خوووار حسروووت شووود آرزوهوووایم 

 

همانگونه که باران در این فصل  1«برسات»از جهت فراوانی به « رزق»تشبیه 

بارد رزق و روزی عشقری با فراوانی و به صورت مداوم راوان میصورت مداوم فبه

 رسد:می

 رساند روز و شب ماننود برسواتمکه روزی می

 (221 :نهما)                                            

 سووت  گووویم شوکایت نیخداونود جهووان را شوکر می 

 

ک به آن گیر یاز جهت این که سوراخ سوراخ است و هیچ« غربال»به « تمنا»تشبیه 

 کند:نمی

 نووا بیخووتمشووان بووه غربووال تمخوواک راه

 (236: همان)                                          

 کار دیگر بیش از این از دست من پووره نبوود 

 

شوند وجود همانگونه که اشیا به داخل هاون کوبیده می« هاون»به « غم»تشبیه 

 شاعر نیز در میان غم پودر شده است:

 د چون پوود ر اسوتممیان جسم خو 

 (237: همان)                              

 شووودم در هوووواون غوووم میووووده میووووده 

 

                                                 
 «(.برسات»)دهخدا:  . باران تابستانی ممتد در هندوستان و سند 1
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 داند:شاعر خود را گرفتار رشک مانند زندان می« محبس»به « رشک»تشبیه 

 گردمبه هر نفس به قین و قانه می

 (257: 1401)عشقری،              

 تویی به قصر رقیب و منم به محبس رشوک 

 

 :1«پرکشب»به  «خود»تشبیه 

 گوردمبانه میپرک سر کویت شچو شب

 (جاهمان)                                            

 بوووه روز چوووون نتووووانم ز بووویم غیووور گوووذر   

 

خانۀ »و همچنان به لحاظ صدادادن به « خانۀ زنبور»خود به « بدن پاره پارۀ»تشبیه 

 «:خالی تنبور

 ور گردیودمکه خشک و خالی همچوون خانوۀ تنبو

 (268: نهما)                                             

 فغان و نالۀ زارم روانبخش و دل انگیز است 

 

 ز سر تاپوووا بوووه مثووول خانوووۀ زنبوووور گردیووودم

 (267ن: )هما                                            

 ز بس که خوردم پیاپی تیر مژگان نکورویان  

 

 «:شانه»خود به « دل پاره پارۀ»تشبیه 

 مهوووووای پریشوووووان کوووووار دار بوووووه مو

 (276: همان)                                    

 دش شوووود پوووواره پوووواره همچووووو شووووانه 

 

 از سبب ریزش اشک بسیار:« آبشار»به « چشم»تشبیه 

 تماشووووای دگوووور دریووووا نوووودارم

 (278: همان)                            

 بووه غیوور از آبشووار دیوودۀ خووویش 

 

 :2«دنده»به « پای»و « توپ»به « سر»تشبیه 

 ای دارمچووه عجووب توووپ و دنووده

 (385 :همان)                           

 زنم بوووه تولوووۀ پووواسر خوووود موووی 

 

                                                 
  «(.پرکبش»)دهخدا: مرغ عیسی و به عربی خفاش خوانند پره، شب.  1

 های مشهور سنتی افغانستان است.. یکی از بازی 2
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و این که معشوق سوار بر آن است و نگاهی به « طیاره»معشوق به « ناز»تشبیه 

 کند:عاشق دلخسته نمی

 خنوووووووده دارد بوووووووه خردوانوووووووی مووووووون

 (320: نهما)                                             

 یووووار موووون در طیووووارۀ نوووواز اسووووت 

 

ستاید ، زیرا که تمام هستی عشقری محبت را می« شطرنج»به « محبت»تشبیه 

 خویش را در این شطرنج از داده است:

 هسووتی خووود را بووه شووطرنج محبووت باختووه

 (332: نهما)                                             

 خانمانی را کوه از روی وفوانازم آن بی 

 

گاه هیزمی که هیچ« هیزم»به « خود»و تشبیه « تنور»به « قسمت معشوق»تشبیه 

 روی آن تنور را ندیده است:

 پخته نشد در این جهوان افسووس نوان عشوقری

 (357 :همان)                                                   

 روزی تنور قسمتش یوک شواخ هیوزم را ندیود   

 

 «:دال»به « قامت خمیدۀ پیری»و « الف» به« قامت رسای جوانی»تشبیه 

 ام دالالووووووف بووووووودم ز غووووووم گردیووووووده

 (374 :نهما)                                             

 ز حاش عشوقری پرسویدنت چیسوت؟ 

 

 «:بیدمجنون»به لحاظ خمیدگی به « قامت پیری»تشبیه 

 ام وار با قد دوتا روییدهبید مجنون

 (جا)همان                                   

 بار سنگین حیاتم در جوانی پیر کورد 

 

 

 گیرینتیجه

ویکرد کیفی انواع تشبیه ر تحلیلی و با -در خاتمۀ این پژوهش که به شیوۀ توصیفی

 شود:را به بررسی گرفته است چنین نتیجه گرفته می دیوان صوفی عشقریدر 
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زبان عامیانه است از صوفی عشقری با آنکه زبان و سبک شعرش ساده و  نزدیک به 

تشبیه و انواع آن به عنوان یکی از ابزارهای صور خیال توانسته است به خوبی 

استفاده نماید. او در شعر خویش از انواع مختلف تشبیه استفاده نموده است که 

بیشترین تشبیهاتش موارد حسی و ملموس و اندکی هم عقلی اند. بیشتر 

رو ست که شاعر در محیط پیرامون خویش با آن رو بها ها از عناصر و اشیاییبهمشبه  

بوده است. به لحاظ شکلی تشبیه بلیغ و در شکل اضافی آن بیشترین کاربرد را در 

شعر عشقری دارد و او نسبت به اشکال دیگر تشبیه به آوردن این نوع تشبیه رغبت 

لفوف، زیادی از خود نشان داده است. تشبیهاتی مانند: تشبیه جمع، تسویه، م

مفروق، مرسل، مؤکد، مفصل، مجمل، مضمر، تشبیه در تشبیه و... در شعر او به 

کار رفته است. در کل دو نوع تشبیه در شعر عشقری وجود دارد یکی تشبیهات 

توان گفت اکثرا  حاصل مبتذل و تکراری و دیگری تشبیهات تازه و بدیع که می

« هوس»تشبیه « نهنگ»به « برق»خلاقیت ذهن خود شاعر است. تشبیهاتی همچون 

، «تنور»به « قسمت»تشبیه « دیوار پر از مارکهنه»به « جهان»تشبیه « نهنگ»به 

«... هاون»به « غم»، تشبیه «غربال»به « تمنا»، تشبیه «شطرنج»به « محبت»تشبیه 

های ژرف شاعرانه نیستند، در عین حال پردازیاگرچه این تشبیهات محصول خیال

ای که در سرودن باشند. او با تواناییتوجهی برخوردار مییبایی قابلاز سادگی و ز

شعر با زبان نزدیک به گفتار عامیانه داشته است، توانسته است این دو عنصر 

 پسند خلق کند.)سادگی و زیبایی( را درهم تنیده و تشبیهاتی مخاطب
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Deviance in the Poetry Collection of Shams Ali 

Shams 
Professor Iqbal Hasam 

 

Abstract  

This paper aims to examine the types of linguistic deviations in the 

poetry of Shams Ali Shams. Deviation, or norm-breaking, is 

considered one of the most important tools of poetic aesthetics, as 

it enhances foregrounding, freshness of expression, and 

defamiliarization of the text. In this study, Shams Ali Shams's 

poems are analyzed based on seven types of deviation: lexical, 

syntactic, semantic, phonological, orthographic, use of archaic 

words, and use of dialectal elements. The findings indicate that the 

poet employs unconventional structures, creates innovative literary 

constructs and fresh combinations, applies syntactic dislocations, 

incorporates Badakhshani dialectal words, and revives ancient 

elements of the language. These strategies have enabled him to 

develop a unique and personal style in Dari Persian poetry, 

particularly within the Badakhshan region. The most frequent 

types of deviation in his poetry are semantic, lexical, and syntactic, 
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respectively. The results of the research show that Shams Ali 

Shams elevates poetic language beyond its ordinary form and, 

through linguistic creativity, adds new semantic and artistic layers 

to his work.   

Keywords: Defamiliarization, Foregrounding, Linguistics, Poetry, 

Shams, Deviation, Norm-breaking 

 

 چکیده

علی شمس های زبانی در شعر شمساین نوشته با هدف بررسی انواع فراهنجاری

ترین ابزارهای از مهم انجام شده است. فراهنجاری یا هنجارگریزی، یکی

سازی، تازگی بیان و رود که موجب برجستهشناسی زبان شعر به شمار میزیبایی

شود. در این مطالعه، شعرهای دکتور شمس علی شمس زدایی از متن میآشنایی

آوایی، نوشتاری، کاربرد  ،معناییاز منظر هفت نوع هنجارگریزی واژگانی، نحوی، 

های این یشی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافتهواژگان کهن و کاربرد گو

کارگیری ساختارهای غیرمعمول، دست به که شاعر با به هددنشان می وجوجست

 های بدخشانی وجایی نحوی، استفاده از واژهترکیبات تازه، جابه ایجادهای ادبی و

توانسته است، سبک شخصی و  بردن عناصر کهنِ زبان، زده و کاره باره بدو 

بدخشان ایجاد کند. بیشترین فراهنجاری در  ۀمتفاوتی در شعر فارسی دری و حوز 

شود. نتایج واژگانی و دستوری مشاهده می معنایی و ۀشعر او به ترتیب در حوز 

علی شمس زبان شعر را از قالب عادی فراتر گر آن است که شمسپژوهش بیان

 یی به آثار خود افزوده است. تازههای معنایی و هنری برده و با خلاقیت زبانی، لایه

 شناسی، شعر، شمس،زبان سازی،آشنایی زدایی، برجسته :هاکلیدواژه

 .، هنجارگریزیفراهنجاری
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 مقدمه -1

که  ییدر سرزمین بدخشان با در نظرداشت ارزش معنوی بحث ادبیات به ویژه شعر

به قلب دارد بدون آنکه بدخشانیان تظاهر به ادبیت و شعر کنند خود جامعه 

دیار به جریان  و ادبیات را در رگ و پی اهل این شعرخون یی تبدیل شده وتپنده

به هر آنقدر از محبوبیت خاصی برخوردار است که در آورده است و در بین مردم 

توان یا از هر راه و دانشی اگر بخواهی شعر شاعران بدخشان را می ممکنی و شکل

بر آنم که اشعار شمس علی شمس  ین نوشتهدر ابه محک بررسی و نقدی کشاند. 

های ادبی آن را مورد مورد توجه قرار دهم تا بتوانم داشته شناسیرا از دید زبان

 شناسی تا چه حدی درمداقه قرار داده تا دریافت شود که توجه به بحث زبان

صورت گرفته و خدماتی را که در راستای شگوفایی زبان انجام داده چه  اشعارش

ر است؟ کدام هنجار را شکسته تا زمینه را برای ترقی ادبی باز کند و زبان را مقدا

 نشان دهد. پذیرنرم و انعطاف

ادبیات اروپایی پیشکش  خاصتا   در دنیای امروز در نقد ادبی های زیادیراه

غربال نقد قرار  ها شعر امروز شاعران را زیرتوان به کمک و امداد آنشده اند که می

 های پیشنهاد شده نقد شعرها را بازشناخت. یکی از این راهآن ۀداننه و نیمدا داد و

که زبان به کار گرفته شده در یک متن ادبی را به بحث و  شناسی استاز دید زبان

برای  را که شاعر نشیند و خدمات کرده و ناکردهتفحص می وجو وبررسی و جست

دهد. در خورد خواننده قرار می تقویه و تحول زبان از طریق شعر انجام داده

در راستای زبان، شعر شمس را چنان شکوه  خاصتا  هنجارگریزی و ساختارشکنی 

های شعرش در ادبیات فارسی بدخشان بتهخاصی بخشیده که شاخ و برگ گل

زبان فارسی دری گذشته و کنونی را  یهای زبانکند که زیباییعطرافشانی می

های شکسته زبان آن تعداد اشعاری که در قالب خاصتا  باهم جمع کرده است و 
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مجموعه »ین زبان اند. محتوای شعری کتاب پذیر همسروده شده اند بیشتر منت

غنایی است اما استفاده از لحن حماسی در متن غنایی سبب شده با « شعر شمس

 داشته باشد. همکار خلاف عادت سبب شده زبان شعرش شکوه و جلال حماسی را

های شان در دامن ادبیات است و از داشتهیشترین کسانی که دستتا حال ب

ادبی همیشه لذت می برند بر این فکر اند که شاعران معاصر بدخشان زمین 

با گران من شخصی اند و در این فکر اند که زبان را همیشه مصروف ستایش و بیان

چرخانند و آن چگونه بتوانند به گرد من شخصی خویش ب ۀتمام شگردهای شاعران

. ولی این گفتار در وجود کننداز همان واژه و ساختارهای هنجاری استفاده می

شعر  هستند شاعرانی که هنگامی که .تمام شاعران این خطه صدق نمی کند

کنند تا ها و ساختارهای زبانی خلاف هنجار استفاده میسرایند، معمولا  از واژهمی

ده شود و متن برایش جدید و متفاوت ز خواننده حین خواندن شعر کمی شگفت

سازند برای بیان احساسات و فکرهایی که در یی میها زبان را وسیلهجلوه کند. آن

شان شکل گرفته است. با این حال باید گفت که سلابت زبانی شعر بدخشان ذهن

تواند شود؛ بلکه نیروی پنهانی هم دارد که میفقط با بازی با معنا و شکل تازه نمی

های ظریف شعر را آشکار کند. ها، معناهای پنهان و زیباییراز احساسات، هیجان

ویژه شمس، باور دارند که چیزهایی مثل هنجارگریزی و شاعران بدخشانی، به

های زبان یا تغییر در ساختار آن و زیاد کردن بخشزدایی در زبان که با کمآشنایی

سنت و میراث زبانی گذشته هم توجه  باید در کنار نوآوری، به آیدبه وجود می

علی شمس، فقط به داشته باشد. به همین دلیل است که شاعران ما، مانند شمس

ی ادبیات مانند هاترین مقولهبه برجسته در مقابل کنند وبیان شخصی اکتفا نمی

آهنگ کلام، بیان و بلاغت، صرف و نحو و واژگان زبان و مطالب فرعی مربوط به هر 

ها نیز پرداخته و هرکدام شان به شکل ماهرانه استفاده کرده که به نحوی آنیک از 
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شناسی شناسی پیوند داده و از سنگر شعر به دفاع از دانش زبانادبیات را با زبان

 نوین پرداخته اند. 

 بیان مسئله  -1-1

 شان باید همه چیز کنند به نسبت فقرمی زندگیفقیر  ۀها در جامعزمانی که انسان

از  هایی کهیا هم داشتهو  گیرنداقتصادی به بررسی می ۀز دید نقص و فایدرا ا

مفید نباشند از نظر شان ارزش نه دارند، محک و  اخلاقی و اجتماعی هم اگر منظر

شعر قابل قبولتری است ولی باید دانست  خاصتا  قضاوت دومی در باب کلام ادبی 

ها از انسان زندگیود دارد که در ها چیزهای دیگری هم وجکه در پهلوی این مولفه

ثیر پذیری و لذت بردن ذهن و ضمیر خواننده خود أ ت .ارزش خاصی برخوردار اند

مفادی است که گوینده به شخص خواننده و یا شنونده بخشوده است. شعرهای 

علی شمس، از جایی سرچشمه مجموعه شعری شمس خاصتا  معاصر بدخشان، 

ها و ها، دانشی شاعر و تمام تجربههاجربهو ت هاگرفته است که اندوخته

رش به اساس و گاهی نمی توان در بارۀ اشعا های او را به معرفی گرفتهحساسیت

و یا موضوعی جدید را به وی تجویز و تفهیم کرد، در  نوع مضامین قضاوت کرد

با توجه به این اصل  .رفتار شاعر با خودش است مقابل آنچه اعتبار مطلق دارد

ارزش بودن شان این گونه اشعار مفید نباشند اما مفید نبودن به معنای بی شاید

یی چون دگرگونی در ساختارهای های برجستهنیست. اشعار شمس از ویژگی

هایی های سبکی برخوردار است؛ ویژگیزبانی، کاربرد واژگان غیرمعمول و نوآوری

یاد « و یا هنجارشکنی یهنجارگریز »ها به عنوان شناسی ادبی از آنکه در زبان

زدایی، نقش مثابۀ یکی از ابزار و وسایل اصلی آشناییشود. هنجارگریزی بهمی

کند. با این های معنایی تازه ایفا میسازی زبان شعر و ایجاد لایهمهمی در برجسته

های همه حال، با وجود اهمیت و فراوانی این روش در شعر شمس، تاکنون تحقیق
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شناختی ندی که انواع هنجارگریزی، کارکردهای معنایی و زیباییمجانبه و نظام

در به وجود آوردن سبک شعری شمس را بررسی کرده باشد به  بررسی و نقش آن را

 چشم نخوردره و محدود بوده است.

های شمس چگونه از هنجارگریزیوجو این است که مسئلهٔ اصلی این جست

ها چه گیرد و این هنجارگریزیهره میواژگانی، نحوی، معنایی و حتی بیانی ب

همچنین  گذارند؟و میشناختی شعر اتأثیری بر ساختار معنایی، عاطفی و زیبایی

های زبانی تا چه حد برگرفته از سنت شعر لازم است روشن شود که این نوآوری

بدخشان و تا چه اندازه حاصل تجربهٔ فردی شاعر است. بررسی این موضوع 

تر از سبک شعری شمس و جایگاه او در شعر معاصر ک عمیقتواند به در می

 بدخشان کمک کند.

 اهمیت تحقیق -1-2

های زبانی در شعر شمس، حاضر با بررسی فراهنجاری و هنجارگریزی وجویجست

ی دارد. از دیدگاه علمی، این تحقیق به شناخت یهاهمیت علمی و ادبی دوگان

کند و نشان ارف در شعر شمس کمک میهای زبانی غیرمتعساختارها و ویژگی

های عاطفی و عبور و پیام توانسته از قواعد معمول زبان چگونهدهد که او می

ها در شعر شمس، . از دیدگاه ادبی، تحلیل فراهنجاریندبیان کخود را  مفهومی

بررسی اشعار شاعران  .دهدارائه می  تری از خلاقیت شعری او رادرک عمیق

های ادبی است راه را به ص شعر شمس که مملو از هنجارگریزیبدخشان به خصو 

شاعران معاصر بدخشان نه  گفتنی است کهکند. سوی ادبیات نوین بیشتر باز می

 را خواهند شعرشناسی توجه دارد، بلکه در پهلوی آن میهای زیباییتنها به جنبه

ش را که عمر ایام های گذشته خویمعرف اصلی زبان معرفی نمایند و بسا از داشته

ها را به سوی فراموشی سپرده دوباره از نو احیا بسازند و در ضمن ترکیبات و آن
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کلمات زیبایی ایجاد کنند تا غنای زبان را سرعت بیشتر بخشند. پس ضرور است 

های داشته ۀکه همچون اشعار و گفتار بیشتر مورد توجه و بازکاوی قرار بگیرد تا کور 

ها مستفید ور نگاه داشته شود و دیگران از این داشتهعلهمعنوی شان بیشتر ش

تحقیق حاضر از دو دیدگاه علمی و ادبی اهمیت ان نمود که عپس باید اذ گردند.

های زبانی در ها و هنجارگریزیدارد. از نظرگاه این دو دیدگاه، بررسی فراهنجاری

زبان شعر فارسی تر ساختارهای غیرمعمول و خلاقانهٔ شعر شمس به شناخت دقیق

دهد که شاعر چگونه با درهم زدن قواعد زبان کند و نشان میدری کمک می

های خود را به مخاطب منتقل کرده است و زبان و ادب را چگونه تلفیق معیار، پیام

شناسی تواند منبعی برای مطالعات آینده در زبانبخشیده است. این پژوهش می

 .باشد ای شخصی شاعران این ولایتهشعر معاصر بدخشان و تحلیل سبک

تری از ها در اشعار شمس، درک ژرفهمچنان از دید ادبی، تحلیل فراهنجاری

دهد. بررسی شناسی و نوآوری شاعر ارائه میهای سبکی، زیبایینوآوری

های ، صرفی، نحوی، معنایی، آوایی، نوشتاری و گویشی و واژگانی هنجارگریزی

ریگ ادبی و زبانی گذشته بهره برده، بلکه نها از مردهدهد که شمس نه تنشان می

فردی در شعر معاصر با تجربه و نوآوری شخصی خود، سبک تقریبا منحصربه

های تازهٔ زبان و معرفی جنبه بدخشان خلق کرده است. این تحقیق به شناسایی

مک کرده و شمس ک سازی معنایی و هنری اشعارشعر و نقش آن در برجسته

 .تر در ادبیات فارسی دری و نقد شعر باشدهای گستردهپژوهش ینماد راهتوانمی

 پیشینۀ تحقیق -3 -1

، ولی در ارتباط به راجع به موضوع این مقاله تا هنوز تحقیق مستقلی صورت نگرفته

هایی پژوهشدر اشعار شاعران زبان فارسی  هنجارگریزی و قاعده افزاییموضوع 

 ونه اشاره خواهد شد.به چند نمانجام شده که 
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به چاپ  کتابی تحت عنوان موسیقی شعر 1368شفیعی کدکنی، در سال  .1

هنجار گریزی مستعمل، سپرده و در آن راجع به هنجارگریزی بیان نموده که: 

به تدریج در زبان هنجار نیز  اثر کثرت استعمال مبتذل شده و انحرافی است که بر

 به کار گرفته شده است.

وی در کتاب از زبان شناسی به ادبیات به این باور است که . کورش صف2

 فرایندهایی گریز از زبان هنجار نیست؛ بلکه افزودن نظم برقواعد زبان است.

یی تحت در نشریۀ بهارستان سخن مقاله 1392لو و دیگران در سال . زهرا یوسف3

ر به نشر سپرده عنوان هنجارگریزی واژگانی در اشعار هوشنگ ابتهاج و نادر نادرپو 

ات دید و ترکیبهای جبه این باور اند که نادرپور و ابتهاج با وارد کردن واژهو 

 گی به شعر خود بخشیده اند.ابداعی، نوعی تاز 

یی تحت عنوان . اسحاق طغیانی و همکارش در مجلۀ ادبیات پارسی معاصر مقاله4

دست نشر سپرده بر به  1390هنجارگریزی در مجموعۀ شعر از این اوستا در سال 

ی زبان، نقش ادبی آن است که نقطۀ پیوند هااین باور اند که یکی از نقش

کید بر پیام است که زبان أبی ترود. در نقش ادت به شمار میشناسی و ادبیازبان

سازی را به دو شناسی این برجستهشود. زبانپیام بر زبان معیار و برجسته می

فزودن ااز زبان معیاری با عنوان هنجارگریزی، و دهد: انحراف طریق انجام می

افزایی در سه سطح معنا، صورت و تحقق صوری قواعدی به زبان معیار با نام قاعده

افزایی لباس نظم بر آن سازد و قاعدهزبان. هنجارگریزی سخن را به شعر نزدیک می

 پوشد. می

 1398پژوهی در سال زبان  پژوهشی -. لیلا حسینی و دیگران در فصلنامه علمی5

یی را تحت عنوان بررسی و تحلیل قاعده افزایی در شعر عرار به نشر رسانده و مقاله
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به این باور اند که توازن آوایی، عنصر تکرار از مهمترین عناصر موسیقایی اند و او 

 برای نشان داد نشاط و احساسات از همخوان سایشی استفاده کرده است.

یی را در مقاله 1403یغ و همکارش تارا محمدی در سال ت. مریم خلیلی جهان6

مجله علمی مطالعات زبانی و بلاغی تحت عنوان فراهنجاری در شعر مشفق 

گاه اند که اشعار او جلوهکاشانی به دست نشر سپرده اند و به این نتیجه رسیده 

بی را خود، انواع صناعات ادموسیقی و هنر است و او توانسته است در تمام اشعار 

 ببرد. به کاری ادبی و زبانی هافراهنجاری زۀدر حو 

 1388دیگری است که در سال ۀ . قاعده افزایی در شعر مصدق عنوان مقال7

توسط فاطمه مدرسی و همکارش در مجله ادب زبان فارسی به نشر رسیده است و 

حمید ی موسیقی شعر هاگیبه این باور اند که از مهمترین ویژه گاناین نویسند

مصدق عنصر تکرار است که موسیقی شعرش را مضاعف کرده و از این طریق 

 اشعارش انسجام خاصی بخشیده شده است.

 هدف پژوهش -4 -1

تر و ر و دقیقتهای آشنایی بیش زمینه فراهم آوردنهدف اصلی این مقاله 

ی زبانی در هابررسی علمی فراهنجاریهمچنین  تر با شعر شمس است.سنجیده

های مختلف زبانی، از جمله نحوی، معنایی، واژگانی و عار شمس و معرفی جنبهاش

 دهد.هدف دیگر مقاله را شکل می گانغیره برای اشتراک کنند

 روش تحقیق -5 -1

در این پژوهش به تحلیل و توصیف  وتوصیفی بوده -روش تحقیق نوشته تحلیلی

، به خصوص شودمیداخته را فراهنجار کرده است پر  عناصری که زبان شعر شمس

صرف و نحو و واژگان و ترکیبات زبان و دیگر عناصری که به این مباحث و ۀ در حوز

ی فراهنجاری از زبان مربوط است، ابتدا شناسایی و فیش برداری هابه دیگر شگرد

 .گیرندمورد بررسی و تحلیل قرار میو سپس 
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 سوالات تحقیق -6 -1

 چگونه است؟ کاربرد فراهنجاری در شعر شمس -1

از میان انواع هنجارگریزی کدام نوع کاربرد بیشتری در اشعار شمس  -2

 دارد؟

 

 فراهنجاری -2

اعد گوینده و یا نویسنده برخلاف زبان یا قو  شود کهفراهنجار به حالتی گفته می

نوشتاری یا گفتاری به آن عمل کند تا اثر ادبی، هنری یا  ۀمعمول و پذیرفته شد

م نماید. به سخن دیگر، فراهنجار یعنی بیرون شدن از بیانی خاصی عرض اندا

های هنجارهای زبان به خاطر انتقال پیام، احساس، یا خلاقیت. این روشن از راه

تر و ها به شکل تازهمتفاوتی چون: کارگرفت از دستور زبان غیرمعمول، ترکیب واژه

ا تعبیرات تازه در ف کلمات، ایجاد اصطلاحات ی، جا به جایی یا حذیا دگرگونه شده

تری به اهدافی که گوینده بتواند، توجه خواننده را جلب کنند، احساسات قوی شعر

منتقل کنند و یا زبان را در خدمت نوآوری و ایجادیات ذهنی خود قرار دهد. یعنی 

آشنایی و نزدیکی دارند، طی یک  هاآنیزهایی که مردم با چسعی برآن است که 

طرح این » شناسای ناآشنا و بیگانه تبدیل کند و به قول حقهمیتودهنری با جنبه

مباحث سبب شده که در بررسی آثار ادبی، برخلاف گذشته، به جای پرداختن به 

د توجه قرار گیرد و شناسی خود اثر ادبی مور شناسی، روانمسایل تاریخی، جامعه

عالمانۀ، متن  شناسان اثر تمرکز شود و تحلیل خشک وهای زیباییگیبرفرم و ویژ 

تیغ، )خلیلی جهان« ادبی، تا حدی زیاد، با امر اساس ادبیت ادبیات آمیخته گردد

1403: 43.) 
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یی از اهل رای در ادبیات فارسی دری به موجودیت فراهنجاری در ادبیات عده

هم رستاخیز کلمات به  را با دید دیگری نگریسته و آن از نظرحقیقت و مجاز و یا

های زبان مرهون گوید: تمام پیشرفتمی ه شفیعی کدکنیکچنان ؛معرفی گرفته اند

این رستاخیزی که در کلمات از نشانی  قلمرو انواع مجاز است و باورمند است که

مجاز صورت گرفته در طول تاریخ اندک اندک بر اثر کثرت استعمال مبتذل و 

در زبان یک روی این اصل مرز حقیقت و مجاز  .قاموسی زبان شده اندۀ داخل حوز 

(. بر این اساس از نظر کدکنی 15 :1391، )کدکنی مرز قرار دادی است

گروه  .است که یکی زبانی و دیگری موسیقایی است هنجارگریزی دو نوع

موسیقایی شامل تجنیس، ردیف و وزن و قافیه، و گروه زبانی یعنی 

 و قاموس.، استعاره و حوزه نحو آمیزی، ایجاز، مجازسگرایی،کنایه، حباستان

 

 انواع فراهنجاری در شعر شمس -3

 یگانفراهنجاری واژ -1 -3

گاه هنر ادبی است که وی توانسته در تمام اشعار خود، انواع جلوه اشعار شمس

های ادبی و زبانی را قرار دهد، تا مخاطب بتواند بعد از عبور از لایه هایفراهنجاری

هنجارگریزی،  افات خود لذت ببرد.ظاهری متن به مقصود شاعر پی ببرد تا از اکتش

خروج از هنجار متعارف و معمول است در حوزه معنا، محتوا ، لفظ و ساختار. 

های متفاوت ایی و هنری بودن اثر و جنبهبیسازی کلامی که منجر به زبرجسته

شود، تا شاعر را در سبکش خاص و ممتاز سازد. به سبب این که او از شدن آن می

ی جدید هامتعارف در زبان سرپیچی کرده و دست به ایجاد واژه گانژگیری وابه کار 

در کل راه به  .کندزند و برقدرت و توانایی زبان خویش افزوده میدر زبان می

گیری از امکانات زبان و در شعر، توانایی، نوآوری و تجربه در بهره گانکارگیری واژ
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سبک  گی زبان وبرجست باعث یی است کهسازی، وسیلهشیوۀ یکجاکردن و ترکیب

توان گفت که شاعر در هنجارگریزی شود. بادرنظرداشت این خصایص میشاعر می

در زبان معمول شاعر کاربرد کند که های تازه ایجاد میو ترکیب گانی، واژگانواژ

آید نا آشنا در زبان، سرپیچی از معیار به حساب می گاندارند. کاربرد واژن

زبان خود را  هایی است که گوینده از راه آنی، یکی از شیوهگانهنجارگریزی واژ

 (.49: 1373)صفوی،  سازدبرجسته می

 و گانهایی چون واژشگردها و شیوه ی شعر شمس باگانژ فراهنجاری وا 

ی نو، حذف هاکهن با واژه یهانشینی واژهشاعر، تلفیق هم ۀهای نوساختترکیب

 آراسته شده است. گانواژ ۀاز معنای ثانویعناصر ساختار جمله و استفاده 

   ستزار تنهاییعمرم مغیلان بستر بهار

 زمستان استدهانم غنچۀ خشک و دلم تاک

           اگر بیتی دگر گویم، غزل از گریه می میرد

 بس است مصراع تنهایی، تنور شعر داغان است

 (91، 1404)شمس، 

 فراهنجاری دستوری -2 -3

افتد. به اعتقاد فردینان بر روی محور جانشینی کلام اتفاق می این فراهنجاری

 ۀشناسی جدید، عناصر موجود بر روی زنجیر پدر زبان )F.de Saussure (دوسوسور

هایی که وجه کلام، علاوه بر روابطی که به دلیل توالی مثال با یکدیگر دارند، با واژه

وری هستند، در حافظه ارتباط خاص دست ۀدارند و از یک مقول هاآنمشترکی با 

در مغز است.  هاآنیابند. این ارتباط بر بنیاد ویژگی خطی نیست؛ بلکه جایگاه می

اند که زبان هر فرد را می درونی انسان ۀبخشی از گنجین ۀاینها تشکیل دهند

یا   )Raports associatifs(سازند. سوسور این نوع روابط را روابط متداعی
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شاعر می تواند در شعر خود (. 176-177: 1382نهد. )سوسور، جانشینی نام می

با جابه جا کردن عناصر سازندۀ جمله، از قواعد دستور زبان به خصوص قواعدی که 

در زمان شاعر مروج است گریز بزند و زبان خود را از زبان هنجار متمایز سازد. 

برای  گانی واژنشینشکستن و گذر از قواعد دستوری یا کلامی و ترکیب یا هم

برد، کارکرد ادبی دارد. وی پذیر است. در واقع زبانی که او به کار میشمس دل

سخن او منجر به فراهنجاری دستوری  سازد ومخاطب، را متوجه پیام جدیدی می

 شود.می

ها جاییکلام خود، دست به برخی جا به  ۀشمس برای آفرینش هنری، در زنجیر 

را از  ست و بدین سان باعث برجسته سازی زبانش شده و آنها زده اجاییو نا به 

ابتذال کلام روزمره رهانیده است. گریز از قواعد صرفی و نحوی و تخطی او از 

ها از مؤثرترین قراردادهای حاکم بر دستور زبان فارسی، در کنار سایر فراهنجاری

ب شده که او عوامل آفرینش اشعار اوست. آشنایی او با ادبیّات فارسی دری سب

که عوامل فراهنجاری دستوری دست به فراهنجاری دستوری بزند و آنهم طوری

شناسی تا کمتر باعث تعقید و پیچیدگی اشعارش شده و اصل رسایی و زیبایی

دهد که در اغلب رعایت شده است. کند و کاو در اشعار او نشان می هاآنجایی در 

 مواقع، فراهنجاری دستوری، کارکردی است که از جانب عامل موسیقایی به او

تحمیل شده است. هر چند که باید اذعان کرد که گاهی مواقع نیز این 

 .اش مؤثر واقع شده استفراهنجاری، باعث توجه مخاطب به افکار و اندیشه

توان نامید چون گریزی زمانی نیز میگرچه این نوع فراهنجاری را هنجار ا

و یا ساختاری  گانگوینده در زمان خود خلاف عادت و رسم معمول سفر به مرکز واژ

ه شامل این حوز ده اند )اول بوده و در زمان از کاربرد افتمعم کند که قبلا  می

 کاربرد شده اندحداقل کمیا  شود( وگرایی نیز میآرکائیسم و باستان
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 فراهنجاری صرفی -1 -2 -3

د بازمانده اند و کاربر و قواعد صرفی زبان کهن که از استعمال  به کار گرفتن ساختار

در متن معاصر را فراهنجاری صرفی گویند. شمس با استفاده از  .دارندچندانی ن

 .گذشته سوده برده است ۀاز قاعد« گان»و « ان»ادات جمع مانند 

 نه لاشخورانو  شبرهانشب را برای 

 های خانه عفت نهباکره زانیانشب را برای    

 کوچه بالا نه گاندزدزادشب را برای            

 فکران...کلۀ روشنمغزفروشان و بران پاچهشب را برای                  

 نوشی سوغات دادندخون خراسان خمارانبه سرکردۀ                    

 (15-14 :1401) شمس،                                                             

 نجشکانگگرمی محبت و امید آن  و

 ده بودهای شاخ سپیدار به جوش آور مرا در رگ   

 (24، 1401)شمس،                                         

 نویسمیم« جندم» شعار تلخ      تاریخ گرسنگانبه تابوت  

 (32، 1401) شمس،                                                      

(، 60)گان(، جنبند37(، نگاهان)35، 84(، گرگان)117، 33) آدمان

(، 84(، غزالان، صیادان)86، 77)گانمرد

(، 89، غریبان)گان(، غمدید87(، باغبانان)86(،تمساحان)85رهسپاران)

 (.116گان)(، فرشت115گان)دزدبچه(، 114شبرهان)

 فراهنجاری نحوی -2 -2 -3

فراهنجاری نحوی، تصرفّات شاعر در ساختار نحوی کلام است. در واقع در این 

دهد و با نادیده گرفتن قید فراهنجاری شاعر ساختمان جمله را مورد هجوم قرار می
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آفریند. هر می هاترتیب عادی جمله تابلوهای زیبایی از همنشینی غیر معمول واژه

گردد. )شیری، نابجا از آن نیز باعث تعقید و پیچیدگی کلام می ۀچند که استفاد

محور تار دارند )گف ۀ( در فراهنجاری نحوی ارتباطی که عناصر در زنجیر 15: 1380

 گردد.خوش تغییرات شاعر مینشینی( دستهم

کند، طرح مییچ تحت عنوان فراهنجاری نحوی مگوید آن چه را که لصفوی می

طبقه بندی مطلق و جداسازی قطعی میان فراهنجاری و  ۀزیاد قاطعانه نیست و ارائ

قاعده افزایی شامل استثنائاتی است. لیچ معتقد است: گریز از آرایش واژگانی بی 

نوعی  -ان انگلیسیالبته در زب -نشانی زبان، یعنی فاعل، فعل، مفعول و متمم 

ها از عوامل آفرینش شعرند؛ با جایی که فراهنجاریفراهنجاری نحوی است و از آن

ی و هرگونه تغییر در ترتیب آن گانتوجه به سخن لیچ، آشفته شدن این آرایش واژ

شود؛ اما باید اذعان کرد که گاهی فقط عامل وزن و باید باعث آفرینش شعر 

اعر ین کارکرد را به شا -داقل در زبان فارسیح -موسیقی و حتی ردیف و قافیه 

( این نظر، کاملا  پذیرفتنی است؛ اما به نظر 136: 1383کند. )صفوی، می تحمیل

رسد که گاهی به هم خوردن ترتیب نحوی اجزای جمله، افزون بر عامل می

ورزی، یادآوری، ند تأکید های بلاغی و اغراضی مانموسیقایی، به سبب ضرورت

در اکثر  و... است. هر چند که سازی قسمتی از کلامجلب توجه خواننده و برجسته

  کنند.موارد، وزن و موسیقی شعر این کارکرد را به شاعر تحمیل می

 ملکی« ی»حذف الف( 

 و از قصد کج بودن صراط هامانخانهبیایید برگردیم به 

 را راست گردانیم هامانخانهراه    

 زیرا      

 راست نگردد...مانه خانهتا راه             

 (40:  1401) شمس،                      



 

 

 

 

 
 

 

  فراهنجاری در مجموعۀ شعر شمس...
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

 سه سال مان اثر نیست دوهاگیاز گفته   آنچه به گوش دل آشفته بخواندیم هر

 (40، 1401) شمس، 

 «برای»، «به»، «با» ، «در »به جای « را» استفاده از ب( 

   میان ما و شما انقلاب کاشت کسی

 پیج و تاب کاشت کسی) در راه درست من( رهی درست مرا

             ان ما و شما رفت و آیی نیست دگرمی

 ها() در تمام فاصله ها را حجاب کاشت کسیتمام فاصله

      پس از غروب شما سنگ و چوب رفت به خواب

 که گویی دهکده را تخم خواب کاشت کسی) در دهکده(

 (57:  1401) شمس، 

         برای مرغ که در کوهسار نغمه سرود

 قاب کاشت کسی ) با عقاب(محیط پرزدنش را ع

 ) به ارمغان دارد( را ارمغان دارد زندگیدر گلوی خاک خوابیدن هزاران 

                 بدم به کنج باغ هوسی بنشسته

 ماهی بدمید و بر لب آن جرسی

 (22 :1404)شمس، 

 .کاربرد فعل پیش از فاعل نوعی فراهنجاری نحوی است

         ایی چو تیغم می نویسم نامههابا قلم

 فرستم سوی ملک و شهر عقلستان حقمی

 (22 :1404)شمس،                                 
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 فراهنجاری آوایی -3-3

 در این نوع فراهنجاری شاعر از قواعد آوایی هنجار گریز می زند و صورتی را به کار

 می برد که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست .

    حوا ز فردوس آدم و برُانید

 ملک را یار شیطان کرد بگذشت 

 (19 :1404)شمس، 

 چکد بر بوریای و باران بی توقف می

  هاشدستکزیر 

 (21 :1404)شمس، 

 بدخشان بیا خیکابل که نه شد بُ    گفتی که به کابل نشدیم همره راز

 فراهنجاری نوشتاری -4-3

از نگاه دیداری قابل لمس  هنجارگریزی نوشتاری ساختاری در شعر است که بیشتر

سازد که با شعر روبه رو بوده است، زیرا شعر در ارتباط دیداری به ما مشخص می

سازد که ساختار در نظرگرفته شده متفاوت از ساختار هستیم و به ما مشخص می

ها دو به دو بوده و در مقابل هم قرار است. در قالب کلاسیک مصراع قدیمی شعر

یت ؤهیچ قالبی قابل ر  ۀتر بوده و بر پایاختار در شعر نو متفاوتدارند، اما این س

ساختار  دلب مشخص از پیش تعیین شده ندار قا علاوه بر اینکهنیست. شاعر 

کند؛ ولی به این اندازه هم نیست که شاعر نوشتاری را مطابق میل خود تعیین می

ات کلی رونما مختار است و هرآنچه دلش خواست در ساختار نوشتاری شعر تغییر 

یی خورد. در حالی که تا اندازهروشی رقم می کند و یا به صورت ناخودآگاه چنین

ذوق خود انتخاب  ۀو شاعر همانگونه که شعرش را برپای ساختار مشخص است

بردن کلمات مطابق ذوق خویش از به کار کند در گزیدن ساختار نوشتاری و می
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جدیدی را نیافت حق دارد به گزینش  ۀواژ مختار است و اگر  گانمیان انبوه واژ

کند که قد ادبی باز میبرای ن های تازه همت گمارد. این کنش شاعر زمینه راواژه

 سازد.های شعر را معیین میو هم ناتوانی هاگیهم برجست

وابسته به درست خواندن شعر است که  رک مفهوم شعر از همه چیز بیشترد

ه ر اند، به درستی در نظر گرفتهای شعترین شاخصهرگاه مکث و توالی که از مهم

سازند. در شعر نو تا جایی این مشکل رفع است ار اشتباه میچشوند، خواننده را د ن

زیرا در نظر گرفتن مکث و توالی یکی از خصوصیات شعر نو است. شاعر با انتخاب 

کند که ، خواننده را وادار میگانهای شعر خود با گزینش شکل واژخطوط مصراع

ه از این (. به عنوان نمون85: 1382نیا، )صالحی گاه توالی بخواند و گاه مکث کند

 آورم:شعر شمس مثال می

 های ساعتم جفت شدندعقرب

 من تاق ماندم   

 آه!      

 هادر نیمه شب          

 وقتی من فرقتم را گریستم              

 ها آن جفت                 

 گی من گریستندبرتاقه                        

 (38 :1401)شمس،                        

دهد در یک مصراع جدا، به خواننده این امکان را می« من تاق ماندم» قرار گرفتن 

این مصراع قیدی  و بداند که پیونددن« های ساعتم جفت شدندعقرب»به که آن را 

گی من بر تاقه» نیز مسند است برای «  هاآن جفت» و لفظ  ی خود شاعراست برا

 نه صفت.» گریستند
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های شعر بر علاوه از این که معنی به درستی در اختیار خواننده بندیدر طرح

یابند. یعنی از یک بند مکانی نیز انعکاس می های زمانی وقرارگیرد، گاهی فاصله

ایگاه خاص خود قش و جیابد و هر بند نبه بند دیگر رفتن زمان و مکان آن تغییر می

ال دهنده موضوع در بندهایی است که انتق کند. این مامول بیشتررا دریافت می

 روایی اند؛ مانند:

 ...من از آن شاخی چکیدم

 رویکه باغبان بچۀ لشم     

 بار مراتن جوی       

 با برچه برید و گفت:       

 به باغ پشت خانۀ خورشید            

 نشاندنهالش می                

 (24: 1400)شمس،             

زمان و میان در این شعر به صورت آشکارا دیده شده و ساختار روایی  ۀفاصل

 ییل اند در ساختاریی که زاییده تخهاو فاصله رسدشعر قرین به حقیقت به نظر می

 گذاشته است. ثیرات خود را به جایأ نوشتاری شعر ت

 از پدر اندر  

 نجینۀ تبریک گ   

 به کشورم میراث ماند    

 باغبانان نگون بخت          

 تان را پولادین سازیدهای باغرخنه              

 ورنه                  

 تان رادود و آتش درخت                     
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 گیرنداز پیش فردا ماتم می                        

 (.87، 1400س، )شم                           

یی قرار داده و با زبان دوم طرحی که شاعر ریخته خود را در میان زمان گذشته

سبب دلتنگی درک  هافاصله ولی گاهی ؛را به تمثیل کشیده است یهایواقعیت

دهند بخصوص شوند و شیشۀ دل خواننده را زیر سنگ ابهام قرار میمی مطلب

کند و من او اجتماعی است حبت میجایی که شاعر گاهی از زبان شخص دوم ص

شود که پردازد و طوری درک میولی در فاصله بعد تر به بیان من شخصی می

 مخاطبی در میان نیست.

    آدمان حیوان صفت پادۀدر 

 پالم دیریست نشانه بشر می

    نفر به کوچه مان جاگیر شد گله یک

 کم کم به بچای قریه مان در گیر شد

 (33 :1404)شمس،  

 فراهنجاری معنایی -5-3

می رود  به کارهایی که شاعر برای گسترش ژرفای معنایی و شاعرانه یکی از روش

دخل و  ۀهمانا دست زدن به بعد معنایی است و به سخن دیگر: این فراهنجاری ثمر 

نشینی و هم نقل و انتقال در محور ۀمعنایی سخن به وسیل ۀتصرف در حوز 

سترۀ معنایی گرود و فراتر می هااو نشانه معنایی سخن است که از دلالت جانشینی

کند، بخصوص زمانی که زبان را به ابعادی فراتر از معنای قاموسی آن هدایت می

)  یابدهای مجازی و تخییلی و معانی تازه دست میزبان به دلالت

تخییل استوار  ۀ(. فراهنجاری معنایی بیشتر در پای50 :1403تیغ،جهانخلیلی

 چون تخییل روند،می به کارت و کلمات برخلاف معیار تعیین شده خویش اس
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قدرت ترکیب جادویی خود را در ایجاد تعادل و یا آشتی دادن بین خصوصیات 

متضاد و یا متغایر و ایجاد اشتراک در وجوه اختلاف، و پیوند دادن عام با خاص، 

قدیمی و آشنا،  یتازه در اشیا اندیشه با تصویر و فرد با نماینده در پیداکردن مفهوم

به قول یکی از متفکرین، فکر در شعر همه چیز است، مابقی آن،  دهد،نشان می

کند، شعر، عاطفه را به فکر وصل می ۀجهانی است تخییلی. جهان تخییلی و منز 

 های معنایی حاکم برفکر واقعیت است. در فراهنجاری معنایی تخطی از مشخصه

( است. نیرومندترین بخش باور 22 :1377)سجودی،  بان معیارکاربرد واژگان در ز 

از این موضوع خالی  امروزی ما، شعر ناخود آگاه آن است. اشعار شمس هم واقعا  

نبوده و جهان کلامش مخییل است. اما نه مخییل محض بلکه خیال بیشتر برای 

ر شمس چرخد. فراهنجاری معنایی بسامد بیشتری در مجموعه اشعابیان فکر می

از نظر فراهنجاری  شود. شعر شمسر او تلقی میدارد و از جمله ابزارهای مهم شع

قابل توجه است و جوهرۀ ادبیت و هنری بودن آن را باید در فراهنجاری  معنایی

گیرد و خود را بع گوناگون میوجو کرد. او عناصر تخییل را از منامعنایی آن جست

نشینی اشعار شمس، تشبیه بیش از محور هم کند. درد به محدودۀ خاصی نمیمقی

 ۀکند و پس از آن بیشترین نوع فراهنجاری به آرایسایر عناصر خیال خودنمایی می

استعاره اختصاص یافته است. در سطح ادبی نیز وفور تشبیهات حسی به حسی و 

نوآوری  ءهای بارز سبکی اشعار اوست. استعاره در شعر او جز تشبیه بلیغ از شاخصه

استعاره شعر او را از دید تصویر تخییلی  ۀدر حیطۀ زبان است فراهنجاری در حوز 

عناصر طبیعی و دنیای از هایی که برگرفته زنده و پویا نگه داشته است. استعاره

محسوس اند و در این راستا شاعر توانسته خصوصیات زبانی شعر خود را نسبت به 

ختار زبانی مناسب در این راه موفقانه گام اشعار شاعران دیگر متمایز بسازد و با سا

 نهاده است.
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 بانوی خیالم )تشبیه بلیغ(

  آبستن اندیشه است 

 (4: 1404)شمس، 

 و گرمی محبت و امید آن گنجشکان

 به جوش آورده بود)استعاره(  شاخ سپیدارهای مرا در رگ

 (43 : 1404)شمس، 

 دهگان زن سیاه تنی یک سبد به سر

 )کنایه(  کشدی شفق کاه میاز کهکشان به سو 

 (22 : 1404)شمس، 

 فراهنجاری گویشی -6 -3

که در زبان هنجار مروج نیست را وارد سخن خویش  زمانی که گوینده کلماتی را

کارگیری از کلمات محلی، به  شود.گویشی گفته می یسازد به آن هنجارگریز 

های د. استفاده از واژهساز خواننده را با سرزمین و فرهنگ و رسوم شاعر آشنا می

گویشی از جمله امکاناتی است که بیشترین شاعران معاصر آن را زینت کلام خود 

و جو در جست»به این بحث بیان داشته است که: نیما یوشیج در رابطه  .ساخته اند

او خود  «.است ها(ها، حیوانها، گیاه) درخت ها، اسم چیزهاکلمات دهاتی

بومی را در شعر جاداده و راه را برای شاعران بعد از خود هموار های بسیاری از واژه

ها زمانی که زبان دری (. اگر در گذشته33 :1392روحانی و قادیکلابی، ) نمود

شد، ولی محلی جرم پنداشته می یهاصرف وابسته به دربار بود، بهره گیری از واژه

ن به عوض آن که از اکنون نه تنها جرم نیست، بلکه خدمت بزرگی است به زبا

همان زبان  ۀها به وام گرفته شود، چه بهتر که از بخش لهجهای بیگانه واژهزبان

شود و هم سبب محلی می گاناستفاده شود که این خود هم سبب تقویت واژ
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های محلی جا داده شده که گیری. در اشعار شمس بسیاری از واژهنجات از وام

 ۀدر حفظ و تداوم عاطفی شاعر است که نگاه و زاوی خود یکی از عوامل یاری کننده

مردم بدخشان واژه آفرین اند  ۀطبیعت و لهج کند.دید او را به محیط نیز روشن می

یی که دهد که به هراندازهو این امکانات را در دسترس گوینده قرار می

ا بدخشان این امکانات ر  ۀخواهد،کلمات نوی ایجاد کند. انعطاف پذیری لهجمی

دهد و بسا کلمات بکری در ذهن و دماغ این گویش نهفته در اختیار وی قرار می

سازند. آقای شمس خوب اند که سلاست و جذابیت کلام را بیشتر از آنچه است، می

گیری از این گونه کلمات نه تنها عیبی نیست، بلکه هم به کار دانسته است که 

 خدمت و هم کسب فصاحت است.

 ولی افسوس

 موج آب و باد و خاکم نه   

 و نی داستان عشق    

 ام که تا دنیاست می سوزمیترچ تنور فقط      

 (.46 : 1400)شمس، 

 ترا در کنج مجمر دیدم از بام 

 هاش بشکستهپیژلز آن بامی که ا

 (.21 :1400)شمس، 

ترچ تنور سنگی است که در زیر تندور گذاشته می شود که تمام گرمی آتش را به 

 کشد.دوش می

 زوزو می کند شدارگرگ گشنه در خم   ست چونبرۀ امیدهایم لقمه خامی

لو می کند زورقی از عشق برچشمم تلا  غم اند پرتاوهایم زخمی و مژگان اشک

 13 :1401شمس، 
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 و لاشخوران، نه شبرهانشب را برای 

  های خانۀ عفت نهشب را برای زانیان باکره

 (14 :1404)شمس، 

 پدرم 

 اش راپار و یوغ و ماله و بیل و کلند و داس و تجربهقلبه و اس

 کرد  پیلبرایم چون شیر مادر 

 (15 :1404)شمس، 

 نویسممی جندمشعار تلخ   گان تاریخبه تابوت گرسن

 فراهنجاری سبکی -7 -3

گیرد که گوینده یا از لهجه ی میگاناین گونه هنجارگریزی ارتباط به کاربرد واژ

هایی هستند که خواست و جبر زمان آن را در هژ ته و یا هم وارا گرف هاخاصی آن

فراموشی قرار داده اما خواست زمان یا درد نوستالژی سبب شده که گوینده  ۀهال

خواهد از طریق شان درد درون زده و می هبه صحن هاآندست به بازگرداندن 

ا شاعر از گی خاصی بخشد. یصمیمیت و ساد  خویش را فریاد کند و به شعر خویش

که از ابداعات و ایجاد خود او هستند. یعنی زمانی که گوینده  کلماتی استفاده کند

از سرزمین نوشتار به خانۀ گفتار پناهنده شود به این روش هنجارگریزی سبکی 

 شود.گفته می

           و از کوهان نه غلطم شتروانم

 به بحر عهد از پیمان نه غلطم 

 (35 :1404)شمس، 

 آن شاخی چکیدم: من از

 رویلشمکه باغبان بچۀ 
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 بار مراتن جوی

 برید و گفت برچهبا 

 (25 :1404)شمس، 

 و شربتی از فرد خورده است یک کاسه شعر  ی منهاطفل امید مکتب اندیشه

 (22 :1404)شمس، 

 خوانیرث ی تسلیم ناپذیرهاچرک

 ی آزادی را هاگدازترین گلولهجان

 ونت قرن شلیگهای توپ و تفنگ خشسینه بر

 کند می

 (118 :1404)شمس، 

 

 گیرینتیجه

آن است که  ۀعلی شمس نشان دهندهای زبانی در شعر شمسکاربرد فراهنجاری

شاعرانی است که زبان شعر را آگاهانه به سطح هنری و پویا بلند برده  ۀاو از جمل

ری، آوایی، ع هنجارگریزی: از جمله واژگانی، دستو گیری از انوا است. شمس با بهره

معنایی، نوشتاری و گویشی به این امکان دست یافته که ساختار معمول زبان را 

 هد.زدایی قرار دسازی و آشناییبشکند و آن را در مسیر ایجادیات، برجسته

های محلی های صرفی و نحوی، ترکیبات نو، واژهگراییاستفاده او از کهن

دهد که او نه تنها از شعر نشان میبدخشان و تنظیم متفاوت کلمات در سطرهای 

 کوشد این میراث را در قالب نوزبان آگاهی کامل دارد، بلکه می ۀمیراث گذشت

ها عنوان ابزاری برای بیان عاطفه، تفکر و تجربهدوباره زنده کند. شمس از زبان به
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قا پذیر و چندلایه ارتادبی، انعطاف ۀگیرد و آن را از حالت عادی به مرتببهره می

 دهد.می

های این جستجو نشان داد که فراهنجاری واژگانی و نحوی بیشترین یافته

های زبانی کاربرد را در شعر شمس دارد و شاعر در این دو حوزه بیش از دیگر جنبه

یی و روی آورده است. همچنین پیداست که او با وارد کردن عناصر لهجه به نوآوری

یش وفادار مانده، بلکه در تقویت واژگان زبان محلی، نه تنها به هویت فرهنگی خو

 نیز سهم داشته است.

شناسی و ادبیات است؛ پیوندی بارزی از پیوند میان زبانۀ در کل، شعر او نمون

عنوان یک ابزار زیباشناختی و تواند هم بهدهد زبان شعر چگونه میکه نشان می

کند که تحقیق ثابت می ل قرار گیرد. اینعنوان موضوعی علمی مورد تحلیهم به

از  ترم ژرفها، امکان فهراهنجاریف ۀویژه در حوز شناختی شعر، بهزبان ۀمطالع

ساز تواند زمینهسازد و مینهفته آن را فراهم می یهایساختار، معنا و زیبایی

 تر دربارۀ شعر شاعران بدخشان و زبان ادبی معاصر گردد.تحقیقات گسترده

 

 منابع

 «.بررسی و تحلیل قاعده افزایی در شعر عرار»(. 1398). و دیگرانحسینی، لیلا  -1

 .31، شمارۀ پژوهشی زبان پژوهیۀفصلنام

ر شعر مشفق فراهنجاری د»(. 1403) نارا. ، تیغ، مریم و محمدیخلیلی جهان -2

 -35صص ، 35، شمارۀ 15سال، علمی مطالعات زبانی و بلاغی ۀمجل. «کاشانی

64. 

 بررسی آشنایی زدایی»(. 1392) قادیکلایی، محمد. روحانی، مسعود و عنایتی -3

های ادبی و نامۀ پژوهشفصل .«و هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی

 .10 ، شمارۀبلاغی
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کیهان فرهنگی، . «هنجارگریزی در شعر سهراب»(. 1377) سجودی، فرزان. -4

 .142شمارۀ 

 ۀترجمپ دوم، چا، زبان شناسی عمومی رۀدو (. 1382) .سوسور، فردیناندو  -5

 .تهران: هرمس .کورش صفوی

)مجموعه شعر(.  روندها راه میها با سایه(. تفنگ1400) شمس، شمس علی. -6

 کابل: نشر امیری.

 آگه. : نشرتهرانموسیقی شعر.  .(1368)  .محمدرضا شفیعی کدکنی، -7

، «زدایی در آفرینش زبان ادبینقش آشنایی (. »1380شیری، علی اکبر. ) -8

 .59 ۀبان و ادب فارسی، شمار آموزش ز  ۀمجل

نامۀ فصل. «هنجارگریزی نوشتاری در شعر امروز»(. 1382) نیا، مریم.صالحی -9

 .1شمارۀ  ،های ادبیپژوهش

اول، تهران: فرهنگ و شناسی به ادبیات. ج(. از زبان1383) صفوی، کورش. -10

 هنر.

دق. افزایی در شعر حمید مص(. قاعده1388) .مدرسی، فاطمه و یاسینی امید -11
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 الله شریفسرمحقق شریف

 

ی ادبی اشعار خاقانیهای زبانی و آرایههایگویژ  

Linguistic features and literary devices in the 

poetries of Khaqani 

 

Professor Sharifullah Sharif 

 

Abstract  

Khaqani Shirvani is another prominent poet whose beautiful and 

captivating verses exhibit numerous linguistic features and literary 

devices. This article briefly and concisely explores some of these 

characteristics, such as compound words, obscure and complex 

vocabulary, Arabic phrases and constructions, Turkish words, 

Arabic derivatives, various types of paronomasia (jinās), and other 

linguistic elements. Through reading this article, readers will gain 

a deeper appreciation for the significance and value of these 

features. Furthermore, research on such topics contributes 

meaningfully to the understanding of the poet's language and style. 

Therefore, identifying and analyzing the linguistic characteristics 
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of Khaqani’s poetry plays a crucial role in interpreting and 

explaining his literary works. 

Keywords: Khaqani Shirvani, rhetorical devices, linguistic 

features, poetry. 

 

  چکیده

خاقانی شیروانی یکی دیگر از آن شاعران است که با ابیات دلنشین و زیبای آن 

 ی ادبی را در کلام آن می یابیم که در این مقالتهای زبانی و آرایههایگبسا از ویژ

ی های مرکب، واژههاهای آن چون واژهیگبه صورت موجز و مختصر به بعضی از ویژ

ی عربی و های ترکی، مشتقات و واژههای عربی، واژههایبدشوارالمعنا، الفاظ و ترک

انواع جناس و دیگر مختصات زبانی آن پرداخته شده است که با خواندن این مقاله 

بهتر و خوبتر پی  هایگان عزیز به اهمیت و ارزشمندی این گونه ویژگخوانند

سبک آن بی خواهند برد و پژوهش اندرباب چنین موضوع در شناخت کلام شاعر و 

ی زبانی در شرح و ایضاح شعر نهایت مهم هایگتاثیر نیست، لهذا دانستن ویژ

 خواهد بود.

 های زبانی، شعر.های بدیعی، ویژگیخاقانی شروانی، آرایه ها:کلیدواژه

 

 مقدمه -1

در مقدمه یادآور می شوم که در اشعار خاقانی شیروانی بعضی از مختصات زبانی و 

م این شاعر مورد پژوهش قرار داده شده است، مبحث اصلی این ی ادبی کلا هاآرایه

ی زبانی تشکیل میدهد که هریک از مطالب یادشده با آوردن هایگنبشته را ویژ

ی شعری آن نشان داده شده است تا مشخصه زبانی و ادبی کلام آن هامثال

و  هابرجسته شده باشد، البته باید گفت که هریک از شاعران در انتخاب واژه

روانشناسی کلمات از همدیگر متفاوت است و جهان دید شاعران نسبت به 
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ی ماحول شان از همدیگر فرق می کند. این تفاوت و تباین در به کارگیری هاپدیده

ان چون لفظ و معنا از همدیگر نیز متفاوت می گردند و این کار در به وجود گواژ

و این موضوع را در متنی این آوری سبک و اسلوب شاعران مهم تلقی می شود 

 مقاله بهتر درک خواهید کرد، پس اهمیت این تحقیق را میتوان چنین بیان کرد. 

 هدف تحقیق  -1-1

 انی در کلام شاعر می باشد. گی زبانی و اهمیت واژگنشان دادن ویژ

 ارزش تحقیق -2-1

 یهااین است که در تحلیل این بحث میتوانیم مختصات آرایهارزش تحقیق در 

 ادبی و زبانی را دریافت نماییم. 

 روش تحقیق  -3-1

این روش کاملا علمی و تحلیلی می باشد. بدین معنا که کلام شاعر از حیث 

 انی تجزیه گردیده است. گاسلوب واژ

 بحث و بررسی -2

بادرنظرداشت مطالب ارایه شده اینک به تحلیل زبانی ابیات شاعر می پردازیم، که 

 :مثلاً ؛نام می بریم اومرکب در کلام ی هادر آغاز از واژه

 )آتشین صدف(

 غالیه سای آسمان سود بر آتشین صدف                

بری ـنـی عاـــهان لخلخهــاز پی مغز کی  

(۳۷۸ :1366، خاقانی)  

 )سرمه زای(

دیده خورشید چشم درد همی داشت                       

ان ـاهـرمه زای صفـاک ســاز حسد خ  

(۳۱۸ :همان)  
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 )گلشکر(

 از فقر ساز گلشکر عیش بدگوار                                  

 و زفاقه خواه مهرتب جان ناتوان 

(۲۷۸ :1366خاقانی، )  

 )فلک خرام (

 من دست بر جبین ز سر درد چون جنین                                 

ام ـوار پشت مــه دیــارد ز عجز روی بـــک  

(۲۷۰ همان:)  

 )برشمین افسار(

 گاو عنبر فگن برهنه تن است                                          

ار ـر شمین افســر بربط بــخ  

 )همان: ۱۸۱( 

 )زمین پیما(

 آتشین آب از خوی خوی خونین برانم تا به کعب                    

ای من ــمـای زمین پیــــرپــسیاسنگیست باـــک  

(۲۸۹ همان:)  

 )دهان آلا( 

 نیست برمن روزه در بیماری دل ز آن مرا                          

ن ـان آلای مــاطل کند اشک دهــروزه ب  

(۲۹۰ همان:)  

 )عیسی زای ( 

 روزه کردم نذر چون مریم که هم مریم صفاست                  

ن ــی زای مـسـد عیـونـیـدس پـاطر روح القــخ  

(۲۹۰ همان:)  
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مین سیما( )یاس  

 دو چشمه اند یکی قیرگون و دیگری سیماب                            

ا ــمـیـاسمین ســــــشب بنفشه وش و روز ی  

(۴ :1366خاقانی، )  

:چون ؛یمدر ابیات وی یاد می نمای ی اوی دشوار المعناهاهمین گونه از واژه  

 ) فقع ـ لاف زدن( 

                                از آب نطفشان که گشاید فقع که هست

ان ـافسرده تر ز برف دل چون سداب ش  

(۲۹۷ همان:)  

اکنون (  -) ایمه  

 ایمه جوابشان چه دهم کز زمان چرخ                                 

ان ـوا بغضیکم نه بس آید جوابشــموت  

(۲۹۷ همان:)  

سنگ(  –) فسن   

  موی                                      ریده ــد بـوانـتـان نــان شــتیغ زب

 گرمن فسن نسازم از این سحر نابشان 

(۲۹۷ همان:)  

آش( –) ابا   

ا مایده دهر از آنک                                   ـیـانـاقــور خــکم خ  

 نیست ابا خوشگوار، هست ترش میزان 

(۲۹۸ همان:)  

مشک عنبر( –) لخلخه   

م خشک مغز                  ــال بود زغــقمری در ویش ح  

 نسرین کان دید کردن مدح شهش امتحان 

(۳۰۰ همان:)  
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غوره(  –)حصرم   

و بر عدو                                    ــغ تــیـونه حصر گرفت تــگ  

 ناشده انگور می سرکه شد اندر زمان 

(۳۰۱ :1366خاقانی، )  

سجاف و جامه (  –)پروز   

یبان تو چون بنماید فروغ                                   گوی گر  

 زرین پرور شود دامن روح الامین 

(۳۰۳ همان:)  

ترس(  -) هزاهز لرزیدن ( –) اختلاج   

 چون ز خروش دوصف وقت هزاهز کند                           

 چشم جهان اختلاج گوش زمانه طنین 

(۳۰۳ همان:)  

( کس را به خود نسبت دادنشعری دیگر  –)منحول   

 خنده زنم چون بدو منحول ست                                         

ات کنند این و آن ـاهـبـسخت م  

 )همان: ۳۰۶( 

( افتادن حرف در شعر –)منزحف   

 بیت فرومایه این منزحف                                               

ن اـایگــقافیه هرزه آن ش  

(۳۰۶ همان:)  

شلوار ( –) رانین   

ا موزه زرین سار                                ـگر ملخ رانیست بر پ  

 ران او رانین دیبا برنتابد بیش از این 

(۳۰۹ همان:)  
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یخ یی است که برپاشنه محکم کنند ( م –) مهما ز یا مهمیز   

               لای تنک و آسیب لگام                ـم مهماز و بـزخ

 فخل بر دست توانا برنتابد بیش از این 

(۳۱۱ :1366خاقانی، )  

نیزه کوتاه ( –) مطرد   

 مطرد سرخ شفق دست هواکرد شق                                    

 پیکر جرم هلال گشت پدید از میان 

(۳۲۴ همان:)  

خانه ( –)آیتکین   

                                   ک    ـیـاق آمدیم لـاول شب ایتکین و ث

 الب ارسلان شدیم به پایان صبحگاه 

(۳۳۸ همان:)  

رگ درشت(  –) ابهری   

 دلدل شتری پیش جفته زد اندرآسمان                                

 آه زدل کشان زحل گفت قطعت ابهری 

(۳۸۲ همان:)  

مرغ سنگ خورک ( –)قطا   

یران لان                             شبروی کرده کلنگ آسا همه ش  

ان انگیخته ــیـچون قطا سیمرغ را از آش  

(۳۶۰ همان:)  

قورباغه ( –)صفدع   

 شاعران را ز رشک گفته من                                          

 صفدع اندر بن زبان بستند 

(۳۶۴ همان:)  
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نین ملاحظه می کنیم که کلام چ ی عربی را در اشعار آنهابالترتیب الفاظ و ترکیب

 :ها زیبا و مطبوع ساخته است، مثلاًخودرا با آوردن آن

 )واهب الروح و وارث الاعمار( 

اد                                        ـو بـاد تــام یــیــتا بروز ق  

 واهب الروح و وارث الاعمار 

(   ۱۹۰ :1366خاقانی، )  

 )حجرالاسود( 

ود است                            ـر الاسـجـاه او حــیـال ســـخ  

 خوانند روشنان همه خورشید اسمرش 

(۲۰۰ همان:)  

 )اصدق الکلام (

 جستم و این خواب پیش خضر بگفتم                      

د ــرآمـــلام بـــکـدق الـــس اصـفــاز ن  

(۱۶۱ همان:)  

در مدینه وضو گرفت( که حضرت محمد )ص( ییچشمه –)عین النبی   

 حبذا خاک مدینه حبذا عین النبی                            

 هردو اصل چارجوی وهشت بستان آمده 

(۳۳۷ همان:)  

 )حفت النار ( 

 حفت النار همه راه سقر گلزار است                       

رتا سر صحرا ببیند ـخارستان س ازـب  

(۸۱ همان:)  
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 )ملک العرش(

ده زخاک در احمد سازند                         سرمه دی  

الی بیند ــلقای ملک العرش تع تا  

(۸۳ :1366خاقانی، )  

 )قرهّ العین ( 

ز این دوقرهّ العین                                ــبا قطب ح  

 کس فرقد و فرقدان ندیدست 

(۶۷ همان:)  

 )خمسین الف( 

در                        ــح پا ــــن صـیـه بهترین خلف و اربعــب  

 به صبح محشر و خمسین الف روز حساب 

(۴۷ همان:)  

 )حاطب اللیل و مطنب مکثار( 

 کردم اطناب و گفته اندر مثل                                

ل مطنب مکثار ـیـاطب اللــح  

(۱۸۹ همان:)  

می گردد ، کاربرد  ی دیگری که در اشعار ان پژوهشگموازی با الفاظ عربی، ویژ

 :ان اشتقاقی می باشد که به طور الگو و نمونه از آن یاد می نماییم، مثلاًگواژ

 )صبح و الصبوح(

 خنده به مهر زد دم صبح                                    

 الصبوح ای حریف محرم صبح 

(۶۰۵ همان:)  
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 )تصدیق و صدیق (

                         ق اهل تصدیق شود       ــیــتوفیق رف

 زندیق در این طریق صدیق شود 

(۶۸۲ :1366خاقانی، )  

 )فضل و فاضل (

 فضل درد سر است خاقانی                                        

اضل از درد سر نیاساید ــف  

(۷۹۵ همان:)  

 )حورا و احور (

        چون کرم پیله سرمه عیدی کشیده چشم                    

ورش ــورا و احـــره حــده ز طــم شــرچــپ  

(۲۰۶ همان:)  

 )ابترو مبتر(

 آنجا که احمد آمد و آیین هردو عید                                

 زرتشت ابتر است و حدیث مبترش 

(۲۰۷ همان:)  

 )مفلح و افلاح( 

        ا برآب گر نقش قذا ملح آورد                      ـبـاد صـــب

 تا تو فلاح و فتح را برشط مفلحان بری 

(۳۸۴ همان:)  

 )مقراض و مقراضه(

 برشخص شرزه شیران از خون قبای اطلس                     

دی مقراضه فصالش ــــریــراض وش بـقـم  

(۲۰۹ همان:)  
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)صور و مصور(    

 هرکه از جلاجل و جرس آواز میشینید                            

 در وهم نفخ صور همی شد مصورش 

(۱۹۹ :1366خاقانی، )  

 )عاشق، معشوق، عشاق(

س عاشق دنیا فارغ زغم ایرا                                ـــه کــــهم  

 غم معشوق سگدل بر عشاق سگجانش 

(۱۹۵ همان:)  

 )صید و صیاد( 

    ه حرامست رسم صید                            ــبـاندر حریم کع

 صیاد دست کوته وصید ایمن از سرش 

(۲۰۰ همان:)  

 )معمار، معمور و معمر( 

ن                                ــار کشور دیــای در زمین ملت معم  

 بادی چو بیت معمور اندر فلک معمر

(۱۷۶ همان:)  

 )قابض و قبضه( 

     ی قابض افلیمهات قبضه                              هاز اقلام

ی گیتی حکم ترا مستحر هااقلیم  

(۱۷۴ همان:)  

)کفار و کافر (    

ی کافر                                             ـــتیغ خونین کشد م  

 زخمه گوید که جاهد الکفار 

(۱۸۱ همان:)  
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 )خلق و خلقت (

 شاها عرب نژادی هستی به خلق خلقت                             

چو احمد شیر عرب چو حیدر شاه بشر   

(۱۷۶ :1366خاقانی، )  

 )راعی و مراعی(

 هر دور کنند راعی دل من                                         

ار ــعمر آن بین مراعی عم  

(۱۸۷ همان:)  

 )عشری و عشار (

ر کردی                                     ــربع مسکون ز شکر پ  

از اعشار  هم نشد گفته عشری  

(۱۸۷ همان:)  

 )صدر و صدور (

 صدر مشروح صدر تاج الدین                                     

 کوست صدر صدور فخر کبار 

(۱۸۷ همان:)  

دی و مهدی (ها)  

 هادی امت و مهدی زمان کز قلمش                                

 قمع دجال صفاهان به خراسان یابم 

(۲۶۷ همان:)  

 :ی ترکی تشکیل میدهد، مثلاًهاویژه گی دیگری کلام آن را کاربرد واژه

 )طمغاج(

ر مهراج رنگ                                    ـتاج بر بود از س  

 یاره طمغاج خان کرد و آفتاب 

(۶۰۲ همان:)  
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 )قلتبان ( 

 زین خام قلتبان پدری دارم                                          

 کز آتش آفرید جهاندارانش 

(۸۱۹ :1366خاقانی، )  

 )فرغری ـ سیلاب( 

دی فرغری                                    ـدنـادیه دیـــسالی میان ب  

 ز آنسان که هرکه گفت نکردند باورش 

(۱۹۹ همان:)  

 )قراطغان ـ سیاه(

            ر آواز                                  ـقـنـی صف آقســویــگ

 بر خیلی قراطغان برا افگند 

(۵۸۹ همان:)  

 )آقچه ـ پول خورد( 

ام بقاش                                  ــوز پی آن تازند سکه به ن  

 می زند از آفتاب آقچه موزون فلک 

(۶۵۲ همان:)  

ر اینک انواع جناس را در کلام آن به پژوهش قرار میدهم که در ابتدا از جناس تام د

کلام آن یادآور می شویم و بالترتیب به دریافت انوع دیگر آن خواهیم پرداخت، 

 :چنانکه در این ابیات این نوع جناس را می بینیم، مثلاً

 )داد و داد( 

 گفتم ملکا چه داد دل دانی داد                                      

 چون عمر گذشته باز نتوانی داد 

(۶۸۱ همان:)  
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ب ()آب و آ   

دار                                 ـــز آن عید زای گوهر شمشیر آب  

 شد بحر آب و آب شد از شرم گورش 

(۲۰۶ :1366خاقانی، )  

 ) طاق و طاق ( 

مش گزین در حسن طاق و جفت کین              طاق ابروان را  

زخمه سحر آفرین شکر ز آوایخته  بر  

(۳۴۳ همان:)  

 ) سنگ و سنگ (

و سنگم داده ای بر باد ومن پیچان چو آب                  آب   

ان انگیخته ـــــغــدل ف روم و زیسنگ در بر م  

(۳۵۸ همان:)  

 تجنیس ناقص در اشعار وی می باشد،ی کلام آن کاربرد هایگیکی دیگر از ویژ

  :مثلاً

 ) قسم و قسیم (

                ربه                       ـک فـبـاکسی ســقسم هر ن

 قسیم من لاغر و گران برجاست 

(۶۵ همان:)  

 )بستان و بوستان ( 

 چشم دردی داشت بستان کز گرد وخوی                       

انده اند ـکوه البرز از سم و قلزم رزان افش  

(۱۰ همان:)  
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ر(٬)در و د  

 چون سخن در وصف آن دندان رود آنجا چه لطف            

ی رودـن در دٌر مکنون مـخـی را ســــامـــنظم ج  

(۱۹۹ :1366خاقانی، )  

رج( ٬)درج و د  

اند                                     ــشـچه لایق که بر آستانت ف  

رج گوهر ٬اگر درج نظمش بود د  

(۵۶۹ همان:)  

 ) جناب و جناب (

 بلکه جو جوزا برد برفعت جناب                                

ک جناب ارم نمای صفاهان خا  

(۳۱۸ همان:)  

 :ی جناس خطی یا مصحف را در این ابیات دریافت می کنیم، مثلاًهااینک نمونه

 ) یافته و بافته (

 یافته و بافته است شاه چو داود و جم                           

ه ورع امان ـتـافــان بــمــافته مهرکــی  

(۳۰۰ همان:)  

 )خان و جان( 

ق                               ـاهز دلان عشــان مجـــان جـــع خبیا   

 جز صبح نیست جان تو و جان صبحگاه 

(۳۲۹ همان:)  

 )تسع و سبع( 

 ز جیب موسوی لافی و پس چون امت موسی                 

رد سبع الوانی ــه مــی کـــاتـــنه اهل تسع آی  

(۳۷۷ همان:)  
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 ) نار و یار( 

ل چون شراب خوریم                                  نار به تق  

ار ـار یعنی از لب یــا نــنقل م  

(۱۸۱ :1366خاقانی، )  

 )جبین و جنین(

 من دست بر جبین زسر درد چون جنین                       

ز روی به دیوار پشت کام ـجــارد ز عـــک  

(۲۷۰ همان:)  

 )نافه و یافه( 

گو کایت معنا مراست                        نافه گفتش یافه کم  

 و اینک اینک حجت گویا دم بویای من 

(۲۹۱ همان:)  

 ) ناقه و فاقه (

ا گرددت                            ـــاقه راه تــه راه فــاقه همت بـن  

 توشه خوشه چرخ و منزلگاه راه کهکشان 

(۲۹۴ همان:)  

 )کتاف و اکناف( 

ت اکناف هدایت را                          شاپور ذوالاکتافس  

دار کشد عدلش  رـانی ضلالت را بــم  

(۵۸۲ همان:)  

 )ناز و باز(

 به ناز می رود آن شوخ و باز می نگرد                      

رد ـی نگــاز مـــیــل نــازمندی اهــنی  

(۲۰۷ همان:)  
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 :ور می شویم، مثلاًر ابیات آن یادآ حالا ازنوع جناس مطرف یا مضارع د

 ) پایه و مایه(

 پایه و مایه گرفت هم کف و هم جام او                       

ه حوض حنان ــایــایه بحر محیط مــپ  

(۳۰۰ :1366خاقانی، )  

 )دهره و زهره (

 زهره و دهره بسوخت کوکبه رزم او                         

 زهره زهره به تیغ دهره دهزارستان 

(۳۰۰ ن:هما)  

کیانی و عیانی ()  

 جمشید کیانی نه که خورشید لیانی                              

ی همه رخ عین سنایی ـانــعی کز نور  

(۳۹۷ همان:)  

 ) یاره و یارا( 

اج اصفیا نشدند                               ــا تـــچهار یارش ت  

 نداشت ساعد دین یاره داشتن یارا 

(۵ همان:)  

 )بهینه و مهینه( 

 بهینه سورت او بود و انبیا ابجد                               

 مهینه معنا او بود و اصفیا اسما 

(۸ همان:)  

 )خلف و سلف (
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ن صالح                                       ـیـالح امــــف صــلــخ  

 که سلف را به ذات اوست فخار 

(۱۸۸ :1366خاقانی، )  

یم و سقیم ()عق  

ی بکرند آبستان حسرت                         هازین نکته  

 مشتی عقیم خاطر جوقی سقیم ابتر 

(۱۷۶ همان:)  

 )سام و حام ( 

ان مهلکات                      ــچون نوح پیرعشق وز طوف  

 ایمن به کوه کشتی و خرم زسام و حام 

(۳۷۰ همان:)  

  :جنیس مکتنف هم دیده می شود، مثلاًبه نام ت یکی دیگر از جناس در اشعار آن

 ) طیره و طره (

 گر بکشم گه گهی زلف دراز ترا                              

 طره طرار تو طیره گری می کند 

(۴۷ همان:)  

 )کوره و کوزه (

ن                             ــم چون نفس کوره آهــگرمست دم  

سیماب  تنگست دلم چون دهن کوزه  

(۵۱ همان:)  

  :ر ابیات وی یادآور می شویم، مثلاًهمین گونه یک دو نمونه از جناس لفظ هم د

 ) علم و حلم ( 

 هردو بر جیس علم و کیوان حلم                             

ار ـهردو خورشید جود و قطب وق  

(۱۸۶ همان:)  
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 )صبوح و سبوح ( 

                            وح        ـبـادم به آواز صــگوش بنه

 وز دم سبوح خوان دربسته ام 

(۵۰۹ :1366خاقانی، )  

 )عرض و ارض( 

د                         ـایـود از سیم و زر بپمـدر جود خـبه ق  

 به عرض ارض و سماوات بایدش مکیال 

(۵۸۱ همان:)  

:بالترتیب نمونه جناس زاید را در کلام آن چنین می بینیم، مثلاً  

 )ماهی و کماهی ( 

 چون قدرت او زماه تا ماهی است                            

اهی دارد ــمــا کــیزهـدانستن چ  

(۶۸۰ همان:)  

 )ارزان و خزان (

 طفل مشیمه ارزان بکر مشاط خزان                         

اد عقیم آذری ــار از آن بــامله بهــح  

(۳۷۹ همان:)  

)قاهر و قاهره(   

 تو قاهر مصر و چاشت را                                    

اهره قهرمان ببینم ــبر ق  

(۲۵۵ همان:)  

 ) هستی و هست (
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 ای هستیها ز هستی ذات تو عاریت                          

 خاقانی از عطای توهست آیت ثنا 

(۱۲ :1366خاقانی، )  

 )لا و لات( 

ی دین                            لا را از لات باز ندانی بکو   

یا ـبـگر بی چراغ عقل روی راه ان  

(۱۱ همان:)  

 

 گیرینتیجه

ی زبانی و هایگآنچه از مطالعه این مقاله استنتاج می گردد این است که ویژ

ی ادبی یکی از موضوعات بسیار مهم در شناخت شعر و سبک شاعر میتواند هاآرایه

ان در زیبایی شعر تاثیر مهم دارد. به گو به کاربرد واژ باشد، زیرا تعیین، انتخاب

هراندازه که مختصات شعری تحلیل و توضیح گردد به همان اندازه معانی و مفاهیم 

شعری خوب تر درک و هضم می گردد چون تجزیه و تحلیل شعری در شناخت 

ا های زبانی در خور و فهم و درک شعر اهمیت اساسی دارد و این جا بیگویژ

ی هاهی دشوار المعنا الفاظ عربی، واژ هامطالعه اشعار این شاعر بسیاری از واژه

ی دیگر زبانی ایضاح و شرح هایگترکی، جناس اشتقاقی و انواع جناس دیگر و ویژ

ان از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود، لهذا دقت و گشده است که برای خوانند

ز اصول تحقیق و پژوهش میتواند تعمق اندرباب چنین مبحث شعری یکی ا

ی زبانی و ادبی ابیات هایگمحسوب گردد، زیرا تماس گرفتن در شرح و بیان ویژ

شاعران بسیار سودمند خواهد بود. بدین معنا که با خواندن متن این نبشته و 

ی ادبی به نحوی از انحا های زبانی و آرایههایگی شعری دانستیم که ویژهامثال
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را پژوهش شده میتواند و بادرک چنین خصوصیات زبانی اشعار اهمیت در کلام شع

 و کلام شاعران بهتر معنا می گردد.

 

 منابع

چاپ تهران موسسه مطبوعاتی امیر کبیر، (، دیوان، ۱۳۶۶ـ شروانی، خاقانی. ) ۱

 پیروز. 

 انشگاه. دتهران: چاپ  (. لغت نامه، ۱۳۳۸ـ دهخدا، علی اکبر )۲

 (. فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیر کبیر. ۱۳۶۳ـ عمید، حسن. )۳

 انتشارات: کتابفروشی خیام.  (. فرهنگ نفیسی،۱۳۴۳ـ نفیسی، علی اکبر. )۴
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 محمدرضا موسویمحقق نامزد معاون 

 

 -های رمزگردانی فارسیعوامل و انگیزه و رمزگردانی

 انگلیسی در افغانستان

Code Switching and the Factors and Motivations 

Behind Persian-English Code Switching in 

Afghanistan 

 

Candidate for Assist Researcher M. Reza Mosavi 

 

Abstract  

Code-switching refers to the alternate use of two or more 

languages within a single conversation. In bilingual or multilingual 

societies, code-switching serves various purposes and is widely 

researched as a common phenomenon. Afghanistan is one such 

country where most people are bilingual or multilingual. This 

multilingualism in Afghanistan has both historical and 

contemporary roots. On one hand, it stems from the long-standing 

coexistence of different ethnic groups with distinct languages. For 

example, Persian-Pashto bilingualism has historical foundations, 
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while Persian-English bilingualism is a more recent development, 

driven by new events and changes in society. The integration of 

English words and expressions into Persian sentences and the 

growing prevalence of Persian-English code-switching in 

Afghanistan has become a debatable and relevant topic for 

linguistic research. The aim of the present study is to examine 

Persian-English code-switching in Afghanistan and explore the 

factors and motivations behind it. The data collection methods 

used in this study combine library-based and field research, and the 

research approach is descriptive-analytical. The findings indicate 

that Persian-English code-switching among Persian speakers in 

Afghanistan is driven by various motivations, including 

educational settings, the perceived social prestige of the English 

language, the lack of equivalents for technical terms in Persian, 

work environments in international organizations, and the 

influence of media and social networks. Additionally, the data 

show that intra-sentential code-switching is more common than 

inter-sentential switching among speakers. 

Keywords: Sociolinguistics, Bilingualism/Multilingualism, Code-

switching, Motivations, Persian-English, Afghanistan. 

 

  چکیده

متناوب در یک گفت وگو  ۀگونمعنای استفاده از دو یا چند زبان بهبهرمزگردانی 

شود. کارگرفته میاست. رمزگردانی در جوامع دو/چندزبانه، برای مقاصد متفاوت به

جدید در میان جوامع دو/  ۀتحقیق پیرامون رمزگردانی نیز به عنوان یک پدید

 یکشورهایدار است. افغانستان نیز از جملهفچندزبانه از موضوعات رایج و پرطر 

چند زبانگی در افغانستان از  /آن، دوزبانه یا چندزبانه اند. دوکه اکثر مردماست

های متفاوت زیستی اقوام مختلف با زبانتاریخی دارد که همانا هم ۀطرف، ریشیک

دهای در کنار هم، برای مدت طولانی است؛ از طرفی برخاسته از بعضی رویدا
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ۀ تاریخی دارد؛ اما پشتو، ریش -گی فارسیۀ مثال دوزبانباشد. به گونجدید می

است که  انگلیسی برخاسته از برخی اتفاقات و رویدادهای جدید -گی فارسیدوزبان

یابی لغات و اصطلاحات زبان انگلیسی در میان طولانی ندارد. راه ۀچندان پیشین

انگلیسی در افغانستان یکی از  -ارسیجملات زبان فارسی و رواج رمزگردانی ف

موضوعات چالشی و قابل بحث و بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی 

باشد. روش های آن میانگلیسی در افغانستان و انگیزه -رمزگردانی فارسی

یی و میدانی بوده و خانهاز کتاب وری اطلاعات در این پژوهش، آمیختهآ جمع

دهد که های تحقیق نشان میباشد. یافتهتحلیل می -یی تدوین آن، توصیفیشیوه

افغانستان وران فارسی زبان سی در میان گویشانگلی -رمزگردانی فارسی

های آموزشی، باور به ها آموزش و محیطترین آنهای متفاوت دارد؛ اما عمدهانگیزه

منزلت اجتماعی زبان انگلیسی، نبود معادل برای برخی اصطلاحات تخصصی، 

های اجتماعی ها و شبکههای بین المللی و نفوذ رسانههای کاری در سازمانمحیط

گردانی دهد که رمزمیگویان، نشان ها در گفتار سخنچنان نمونهباشند. هممی

 یی رایج است.جملهیی بیشتر از سطح میانجملهانگلیسی در سطح درون -فارسی

ها، نی، انگیزهگی، رمزگردازبان دو/چندشناسی اجتماعی، زبان ها:  کلیدواژه

 .انگلیسی، افغانستان -فارسی

 

 مقدمه -1

اجتماعی، برقراری ارتباط و افهام و تفهیم در  ۀعنوان یک پدیدزبان به ۀکارکرد عمد

بین گویندگان یک زبان است. گویندگان زبان بر اساس نیازهای شان از زبان 

گویندگان زبان گاهی بنا بر  ۀروزمر  فرایند گفتگوهای کنند. درابزاری می ۀاستفاد

افزایند، کم نیاز، عناصری را در زبان برخلاف معیار و عرف حاکم زبانی، می
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کنند. در کنند و یا برخی عناصر را با عناصر دیگر تبدیل میجا میکنند، جابهمی

شوند که این کار هرچه باشد، این امر باعث تغییراتی در زبان می ۀاین میان انگیز 

شود. شناسان برخی مثبت و برخی دیگر منفی ارزیابی میاز دید زبان

یابی نموده و مثبت و منفی بودن کوشند این تغییرات را علتپردازان زبان مینظریه

رمزگردانی  ۀهای اخیر از میان این تغییرات مسألهرکدام را بازنگری نمایند. در دهه

 ۀاندرکاران عرصویژه دستشناسان به( توجه زبانCode Switchingیا )

خود جلب نموده است. رمزگردانی یکی از پدیدهای شناسی اجتماعی را بهزبان

ویژه در جوامع دو یا چند زبانه است. ها بهزبانی برآمده از کنش متقابل زبان

شناسان تحقیقات پیرامون رمزگردانی از جوامع غربی ریشه گرفته و در میان زبان

های اه یافته است. بعضی از محققین باورمندند که نخستین جرقهزبان فارسی نیز ر 

نخستین مطالعات »دوم قرن بیستم رقم خورده است. ۀ رمزگردانی در اوایل نیم

نام یی بهپدیدهجام دادند که به( ان1952)1رمزگردانی را یاکوبسن، فنت و هله

با هژمونی آمریکا  زمان( هم26: 1397)بامشادی، « اشاره کردند. 2«گرداندن رمز»

غربی اغلباً انگلیسی  ۀیابی جامعچنان دستدر معادلات سیاسی و اقتصادی و هم

رواج ها در میان جوامع دیگر منجر بهابزارهای جدید تکنولوژیکی و ورود آنزبان به

زبان انگلیسی در میان این جوامع گردید. افغانستان نیز از این امر  ۀرویبی

های اخیر ه بیشتر از همه از این امر متأثر گردیده است. در دههمستثنی نبوده؛ بلک

کرده امر ضروری عنوان زبان علم، برای یک فرد تحصیلیادگیری زبان انگلیسی به

جویان در آموزان و دانششود. از این جهت بسیاری از دانششد/میپنداشته می

شان بخشی از تخصصییی که باشند تلاش دارند در کنار آموزش رسمی و هر رشته

                                                 
1Jacobson, Roman, Gunnar, M. Fant and Moris Halle. 
2Switching Code 
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یادگیری زبان انگلیسی اختصاص دهند. آمیختگی و سرو کار وقت خود را به

داشتن بیش از حد با این زبان و تأکید مربیان زبان انگلیسی بر استفاده از این 

های شود که اکثر دانشجویان در محیطزبان در گفتگوهای شاگردان باعث می

کار ببرند. این موضوع باعث این زبان را بهدیگر بیرون از صنف درسی شان نیز 

شود که لغات زبان انگلیسی در گفتگوهای روزمره راه یابد. یکی از پیامد های می

 . استانگلیسی  -فارسی (Code Switchingاین امر رواج رمزگردانی)

 های تحقیقالؤ و س  بیان مسأله 1-1

های زبان فارسی در دههشدن لغات و اصطلاحات و حتی جملات انگلیسی در رایج

گیری افزایش یافته است. این امر باعث شده که گویندگان صورت چشماخیر به

زبان فارسی لغات، اصطلاحات زبان فارسی در گفتگوهای شان در ضمن صحبت به

کار ببرند. زبان شناسان این آمیختگی زبانی یا و یا جملات زبان انگلیسی را به

مطرح نموده  1زبان دیگر را تحت عنوان کدسویچینگگریز زدن از یک زبان به

« رمزگردانی« مفاهیم جدید است در زبان فارسی به ۀاست. این اصطلاح که از جمل

ترجمه شده است. سوال این است که رمزگردانی چیست؟ آیا هر آمیختگی زبانی 

؟ در شودکار گرفته میبه یهایشود؟ رمزگردانی با چه انگیزهرمزگردانی گفته می

های فوق با در نظرداشت نظریات الؤ ساین پژوهش تلاش شده است که به

 شناسان و چشم دیدهای عینی در جامعه پاسخ ارایه شود.زبان

 فرضپیش 2-1

های اخیر فرض استوار است، که در افغانستان، در دههتحقیق حاضر بر این پیش

 اری از اوقات درلغات، اصطلاحات وحتی جملات انگلیسی عام شده است. بسی

آمیزد که ساختار جملات یی میگونهگفتگوهای روزمره این کلمات و جملات به

                                                 
1 Code switching 
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توان به آن اصطلاح رمزگردانی را اطلاق کرد. این اتفاق زبانی کند که مییر مییتغ

در میان قشر تحصیل کرده بیشتر از دیگر اقشار جامعه کاربرد دارد. اما اینکه چه 

 شود، قابل بررسی است.اعث چنین رفتار زبانی میها بعلل و انگیزه

 فرضیه 3-1

واحد ندارد؛ بلکه  ۀرسد کاربرد رمزگردانی در افغانستان دلیل و انگیز نظر میبه

دهد که ها و عوامل مختلف است. تحقیقات ابتدایی نشان میبرخاسته از انگیزه

خاطر ابراز سطح ثراً بهایگاه برتر قایل بوده و اکجزبان انگلیسی منزلت و مردم به

های خود، گاهی از لغات، اصطلاحات و سواد و موقعیت شغلی خود در صحبت

کنند. در این پژوهش برای جملات انگلیسی به عنوان رمزگردانی استفاده می

 شود.های این رمزگردانی کاوش می، یا انگیزهیافتن انگیزه

 اهمیت و هدف موضوع 4-1

عنوان یک اتفاق م است که در قدم نخست رمزگردانی بهاین موضوع از آن جهت مه

ارزیابی توان بههای آن میزبانی شناخته شود؛ ثانیاً با کشف عوامل و انگیزه

توان رمزگردانی نامید؟ آیا کاربرد عناصر یک زبان را می یپرداخت که چه کاربردهای

ی معیارهای خاص یا گویش در زبان دیگر بصورت عموم رمزگردانی است یا رمزگردان

تری در این تواند راه را برای تحقیقات وسیعخود را دارد؟ همچنان این پژوهش می

ها و عوامل راستا باز کند. هدف این پژوهش آشنایی با رمزگردانی و آگاهی از انگیزه

 نگلیسی در افغانستان است.ا -مؤثر بر رمزگردانی فارسی

 موضوع ۀپیشین 5-1

 Codeکه ترجمه شده از )« رمزگردانی»ه شد اصطلاح چنانکه قبلا تذکر داد

Switchingهای آن در غرب باشد. ریشه( انگلیسی بوده، یک اصطلاح جدید می

رسد تحقیقات پیرامون گردد.به نظر میدوم قرن بیستم بر می ۀاوایل نیمبه
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شکل گیری  ۀمرحل -1یی دارد: چند مرحله ۀکدسوئیچینگ در غرب تاریخچ

(: که در آن نظریات مختلف دخیل بوده و بیشتر 1960-1950ولیه )ومطالعات ا

توان گفت که سه گرایش سه گرایش پژوهشی را در این راستا مؤثر دانسته اند. می

شناسی پژوهشی در شکل گیری مطالعه روی رمزگردانی نقش داشته اند: واج

ار آشک ۀاطلاعات وپژوهش های دوزبانگی. نخستین اشار  ۀساختاری، نظری

دو زبانگی یافت که  ۀ( در بار 1954) 1توان در ووگترا می« رمزگردانی»اصطلاح به

روان شناختی  ۀزبانی نیست ؛ بلکه پدید ۀرمزگردانی شاید یک پدید»گوید: می

بعد از وی نیز دانشمندانی مانند « زبانی استهای آن آشکارا بیروناست که انگیزه

 -2( 27: 1397نظر داشتند.)ر.ک. بامشادی،  آنیاکوبسن با دید روان شناختی به

(: که دراین مرحله دانشمندان بیشتر 1970-1960نظریه پردازی علمی)ۀمرحل

های این دوره نقش اجتماعی و ارتباطی رمزگردانی توجه نموده اند. از شخصیتبه

 را نام برد،که در انکشاف این 3و بلوم 2های جان گامپرزنامتوان دو دانشمند بهمی

عنوان منبعی ارتباطی معرفی نظریه نقش عمده داشته اند. گامپرز رمز گردانی را به

را مطرح  5«رمزگردانی استعاری»و  4«رمزگردانی موقعیتی»کرده و مفاهیمی مانند 

 1980ۀ(: از ده1980مطالعات ساختارگرایانه و دستور محور ) ۀمرحل -3نمود. 

در این مرحله دانشمندان از دید ساختاری شد.  ۀتاز  ۀمیلادی رمزگردانی وارد مرحل

 واکاوی گرفتند.و قواعد زبانی این مفهوم را به

زبان فارسی تحقیقات پیرامون رمزگردانی در نخست توسط مهاجرین  ۀدر حوز 

خورشیدی  1370های فارسی زبان در اروپا و امریکا آغاز شده و بعد در دهه

                                                 
1Vogt Hans 
2 John Gumperz 
3 Blom 
4Situation Code Switching 
5 Metaphorical Code Switching 
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های انجام شده فت. اگرچند پژوهشهای ایران شکل گر صورت علمی در دانشگابه

هایی هم پژوهشگیر نیست؛ با آنبر روی رمزگردانی در زبان فارسی چندان چشم

ایران انجام شده است. از جمله، علی  ۀدر این راستا صورت گرفته که بیشتر در حوز 

انجام داده « شناسی و رمزگردانیزیبایی»یی را تحت عنوان محمد آسیابادی مقاله

اهمیت برخی از صنایع ادبی از جمله اقتباس در رمزگردانی ه در آن بهاست ک

تحلیلی بر »یی تحت عنوان پرداخته است. زری سعیدی و مهسا آریان پویا مقاله

وران دو زبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن فرایند رمزگردانی در گویش

متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن نگاشته است. آنان در این مقاله تأثیر « و جنسیت

فارسی مطالعه و بررسی  -ترکی ۀوران دو زبانو جنسیت بر میزان رمزگردانی گویش

نموده است. آنان بر تاثیر متغیرهای فوق در میزان رمزگردانی تأکید نموده و بعد از 

این نتیجه رسیدند که رمزگردانی افراد در بافت خانواده و بافت تحقیقات آماری به

محل کار متفاوت بوده و همچنان عوامل سن و جنسیت نیز بر این میزان تأثیر 

با وجود که رمزگردانی عاملی زبانیست، »کنند که دارد. در نتیجه یادآوری می

: 1394پور، )سعیدی و آریان« کاربرد آن تأثیر بسزایی بر رفتار اجتماعی افراد دارد.

تأثیر »یی تحت عنوان یز مقاله(  محمد ایمان عسکری با دو همکارش ن161

نگاشته است. « آموزان ایرانیبرقراری ارتباط زبانکدسوئیچینگ بر روانی و تمایل به

آموزان ایرانی که زبان انگلیسی را تأثیر کدسوئیچینگ بر زبان ۀآنان در این مقال

ده گیرند، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داعنوان زبان خارجی یاد میبه

برقراری ارتباط و روانی گفتار زبان آموزان تواند تمایل بهاست که کدسوئیچینگ می

ها نشان داده است که از دیدگاه را بهبود بخشد و همچنان نتایج مصاحبه

ترین دلیل استفاده از نفس و راحتی رایجآموزان، ایجاد اعتماد بهزبان

یی جامع اردکانی  نیز مقالهکدسوئیچینگ است. پارسا بامشادی و نگار داوری 
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« های حاصل از برخورد زبانیرمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده»تحت عنوان 

رمزگردانی، پیشینه و تعریف رمزگردانی را  ۀنوشته است که در آن ابتدا در بار 

های زبانی مانند رمزگردانی با دیگر پدیده ۀصورت مفصل مطرح نموده و بعد رابطبه

های گرایی و دیگر پدیدهگردانی، همگی، وامگیری، رمزآمیزی، سبکانهدو/چندزب

های رمزگردانی نیز فوایید و انگیزهزبانی را مورد مطالعه قرار داده است. در پایان به

 پرداخته است. 

این موضوع نگاشته  ۀقالات دیگری نیز در ایران در بار جز موارد ذکر شده، مبه

غانستان، ظاهراً در این راستا تحقیق منسجم و مستقل اف ۀشده است؛ اما در حوز 

بر  ۀانجام نشده و یا لا اقل نگارنده نیافته است. امیدوارم که تحقیق حاضر مقدم

 گران دیگر در این راستا گردد.تحقیقات جامع پژوهش

 

 ( چیست؟Code Switchingرمزگردانی ) -2

انگلیسی است.  (Code Switchingغالب از اصطلاح ) ۀرمزگردانی ترجم

های دیگر نیز ذکر شده است. مانند: رمزآمیزی اگرچند برای این اصطلاح ترجمه

کدزبانی، که کمتر مورد (، کدگزینی و تعویض142: 1394پور، )سعیدی و آریان

 کاربرد قرار گرفته است.

مناسب این اصطلاح دانسته و  ۀنیز رمزگردانی را ترجم 1فرهنگ ابادیس

زبان یا گوش تغییر از یک زبان یاگویش به» :توضیح داده استچنین آن  ۀبار در 

( یاد Code Switching) نام رمزگردانیگفتن ویا نوشتن بهدیگر در هنگام سخن

 شود.می

                                                 
1 Abadis. Ir.1385 
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 Code) های توضیحی، برایهای ذکرشده و تعریفجدای از معادل

Switchingاما شناسان مطرح شده است؛ های فنی متفاوتی ازسوی زبان( تعریف

های رمزگردانی لازم شناسان در خصوص کارکرد و ویژگیقبل از بیان نظریات زبان

 مطالعه بگیریم. را به صورت مختصر به  (Code)است رمز

 1رمز 2-1

داند که سپ خنثی برای هرنوع نظام ارتباطی میچرمز را یک بر « کریستال»

یی در ه که کاربرد ویژهکارگیری زبان گویش یا گونشناسان اجتماعی را از بهزبان

( وارداف نیز نظر 30: 1397کند. )بامشادی، نیاز میپردازی آنان دارد بینظریه

کریستال را دارد. وی همچنان رمز را نظامی خنثی برای برقراری ارتباط بین مشابه 

سیاق یا ویش، سبک، گتواند زبان، داند. براین اساس رمز میدو یا چند نفر می

پردازد. از دید وی هر اصطلاح رمزگزینی میوارداف بعد ز تعریف رمز، به گونه باشد.

( پس 30کند. )همان: می انسان در وقت سخن گفتن ناگزیر از یک رمز استفاده

های پیش رمزگزینی اند که رمزگردانی نیز یکی از گزینهوران ناچار بهگویش

از یک رمز یه  ر بر حسب نیازتوانند در جریان گفتاها میشان  است. یعنی آنروی

ی است که ارتباطی خنث ۀها رمز یک وسیلرمز دیگر گردش کند. بنابر این تعریف

گو از وتواند زبان، گویش، یا سبک و گونه باشد. گویندگان زبان در هنگام گفتمی

 کنند.یک رمز استفاده می

 عریف رمزگردانیت 2-2

ا معادل زبان یا گونه ر شده است رمز های که برای رمزگردانی بیان اکثر تعریف

لک، اسکاتین و های ذیل را به نقل از پاپدانسته اند چنانکه بامشادی تعریف

 مویسکن آورده است :

                                                 
1 code 



 

 

 

 

 

 

 مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات                    خراسان
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 

واحد است. )پاپ  ۀرمزگردانی تناوب دو زبان در یک گفتمان، جمله یا ساز  -1

 (1لک

انسته اند. گو را رمزگرادنی دکارگیری دو زبان یا بیشتر در یک گفتبه -2

 (2اسکاتین -)مییرز

کارگیری بیش از یک زبان در یک رویداد ارتباطی رمزگردانی عبارت از به -۳

 (31: 1397( )بامشادی، 3واحد است. )مویسکن

های گوناگون از رمزگردانی تعریف طاهره افشار نیز با اعتراف به وجود تعریف

نی از رمزگردانی ارایه گردیده گوناگو  تعاریف»یی را ارایه کرده است: توضیح گونه

ها از منابع طور کلی، رمزگردانی فرایندی است که طی آن دوزبانهاست؛ اما به

ها را به کنند و آنزبانی در دسترس برای اهداف اجتماعی و ادبی استفاده می

( وی علاوه بر این تعریف و 86: 1400)افشار،« آمیزندهای مختلف باهم درمیشیوه

پردازان نیز نقل های دیگری را از دیگر نظریهذکرشده در فوق، تعریفهای تعریف

 کند که تقریباً باهم مشابه اند.می

 ۀهای مشابه دیگری که با اندک تفاوت دربرگیرندها و تعریفاین تعریف

ها است، بسیار مشابه و ساده بوده در عین حال جامع نیز مفاهیم همین تعریف

ها از این جهت است که رمز را معادل زبان دانسته و آنرسد. مشابهت نظر نمیبه

ها کاربرد آن را نیز برقراری ارتباط و گفتمان تعیین کرده است. سادگی آن ۀساح

ها از این جهت است که شامل نیز بر خوانده پوشیده نیست و جامع نبودن آن

لت دارد. ها نیز بیش از یک زبان دخاشود؛ چون درآنگیری و تداخل نیز میوام

های فوق دانشمندان دیگری نیز از زوایای دیگر رمزگردانی را تعریف برعلاوه تعریف

                                                 
1 Poplack 
2 Myers –scotton 
3 Muysken 
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ها تلاش های گوناگون و نقد و بررسی آنکرده است که بامشادی بعد از ذکر تعریف

کنیم. وی ذکر تعریف وی اکتفا میجا بهتعریف جامع برسد که در ایننموده تا به

هرگونه تغییر و گرداندن آگاهانه و عامدانه »ف کرده است: رمزگردانی را چنین تعری

بامشادی، « .) هدف ارتباطی ویژهدر نظام ارتباطی)یعنی رمز( برای رسیدن به

داند که با ذکر قید ( وی این تعریف را از این جهت فراگیر می34: 1397

قال( و مفاهیم مشابه مثل تداخل، ترارفت )انت« هدف ارتباطی ویژه»و « عامدانه»

شود؛ زیرا تداخل و انتقال غیرعامدانه است و این تعریف خارج می ۀوامگیری ازدایر 

وامگیری در هدف با رمزگردانی متفاوت است. اگر وارد کردن عناصر از زبان دیگر 

موجب تغییر نظام ارتباطی در پاره گفتار زبان پایه شود رمز گردانی بوده و اگر نظام 

 گیری صورت گرفته است.گونی نکند وامارتباطی را دستخوش دگر 

زبان دیگر ها یا ورود عناصری از یک زبان بهجایی واژهر بامشادی جابهاز نظ

که سبب تغییر ساختار دستوری یا سبک و سیاق دهد، مگر اینرمزگردانی رخ نمی

رمزگردانی بسیار  ۀ(  مطابق نظر بامشادی ساح35: 1397بامشادی، )گردد. 

 نماید، مطابقظاهر رمزگردانی میسیاری از کاربردهای زبانی که بهمحدودشده و ب

چنان تقسیم رمزگردانی به عمدی و غیرعمدی این تعریف، رمزگردانی نیست وهم

ها ندارد؛ که رمزگردانی، تنها اختصاص به زباندیگر این ۀشود. نکتمعنا مینیز بی

های یک زبان در ها و گویشوران یک زبان بین لهجهبلکه ممکن گویش

 کار گیرد. عبدالحسین حیدری به نقل از میرزهای مختلف رمزگردانی را بهموقعیت

 رز اسکاتینطبق نظر می»کند: اسکاتین این موضوع را چنین خاطر نشان می

های استاندارد نیست. در ( منظور از رمز در رمزگردانی زبانی ضرورتاً زبان1997)

ها ها و سیاقها، سبکها، گویشرا به تغییر بین زبانرمزگردانی  ۀحقیقت وی حوز 

 (35: 1394)حیدری، « دهدبسط می
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 فغانستاناانگلیسی در  -های رایج رمزگردانی فارسیونهنم -3

توان در دو سطح انگلیسی در افغانستان را می -های رمزگردانی فارسینمونه

این  یی.زگردانی بین جملهرم -2یی ملهرمزگردانی درون ج -1جداگانه بررسی کرد: 

بندی را های رمزگردانی معمول است. حیدری این تقسیمتقسیم بندی در بررسی

( 2004) ( و چان1994دالر) -ترفرز»نسبت داده است:  2و چان 1دالر -به ترفرز

)همان: « یی تقسیم کرده اند.جملهیی و درونجملهرمزگردانی را به دو نوع بین

انگلیسی در افغانستان با در نظرداشت  -های رایج رمزگردانی فارسی( لذا نمونه35

 شود: این تقسیم بندی ارایه می

انگلیسی: در این نوع از رمزگردانی  -فارسی 3ییجملهالف: رمزگردانی درون

، عناصر دو یا چند زبان را درون یک جمله به صورت متناوب استفاده گوینده

متناوب از دو یا  ۀیی به استفادرمزگردانی درون جمله»کند. یا به سخن دیگر: می

 های ذیل:( مانند نمونهجاهمان« ) از جمله دلالت دارد ترچند زبان در سطح پایین

 .( کنsend( ها را برایم )fileلطفاً )-

 ( کردم.download(ها را )videoدیشب تمام )من  -

 ( است.credit) این مضمون دو -

 ( تازه گذاشتم.postیک )-

 .( کنmusic( )playیک ) -

 کردم.( بازی Gameدیروز بیکار بودم زیاد ) -

 د.( نشupload( ضعیف بود )internetمن کوشش کردم؛ اما) -

                                                 
1 Treffers- Daller 
2 Chan 
3trasentential code switching 
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گیری، نظریات مختلف اوت آن با واماین نوع رمزگردانی و تف ۀالبته در بار 

ها باورمند است که داخل شدن عناصر یک زبان در زبان دیگر وجود دارد. بعضی

زمانی رمزگردانی است که موجب تغییر در ساختار دستوری جمله و یا سبک و 

سیاق کلام شود، چنانکه قبلّا درتوضیح تعریف بامشادی از رمزگردانی، گذشت.  

ل برای عنصر دخیل در زبان میزبان را ملاک رمزگردانی دانسته برخی داشتن معاد 

( 1980) 1سریدهار»داند. گیری را در همین ممیزه میو فرق رمزگردانی با وام

که عناصر معتقد است که عناصر قرضی در زبان میزبان معادلی ندارد در حالی

( و اسکاتین  36: 1394)حیدری، « رمزگردانی شده، در زبان میزبان معادل دارد.

به بسامد توجه نموده و کم بودن بسامد کاربرد یک عنصر را در یک زبان، معیار 

گیری می داند چنانکه  حیدری به نقل از اسکاتین چنین تشخیص رمزگردانی و وام

که عناصر قرضی عناصر رمزگردانی شده بسامد کمی دارند در حالی»نگاشته است: 

ممکن »چنان می افزاید که ( وی هم36)همان: « نددارای بسامد زیاد یا کامل هست

ه، به شدزبانی به تدریج عناصر رمزگردانی ۀاست با گذشت زمان در یک جامع

(  البته تفکیک این دو امر و تعیین مرز دقیق جا)همان« عناصر قرضی بدل شود

رسد. یحی مدرسی نیز باورمند زبانی کار دشواری به نظر می ۀبین این دو پدید

تعیین مرز دقیق ورود یک عنصر قرضی به یک زبان امر دشوار است و به »ست که ا

از چه زمانی وارد زبان بیگانه دقیقاً  ۀتوان مشخص کرد که یک واژ سادگی نمی

( 109: 1387)مدرسی، « شمار آورد.قرضی به ۀرا واژ توان آنشود و میدیگری می

وران نوع کاربرد در بین گویشچه مسلم است، این است که این به هرصورت آن

 باشد.زبان فارسی در افغانستان بسیار رایج می

                                                 
1 Sridhar 

. 
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ور از انگلیسی: در این نوع رمزگردانی گویش -فارسی 1ییب: رمزگردانی بین جمله

گو، به صورت متناوب و مله یا بالاتر از جمله در یک گفتدو یا چند زبان در سطح ج

متناوب  ۀیی به استفادجملهرمزگردانی بین » کند. یا به عبارت دیگر: می استفاده

از دو یا چند زبان در سطح بالاتر از جمله دلالت دارد. در این نوع رمزگردانی، فرد 

« حرف می زند.« ب»را متوقف کرده و به زبان « الف»صحبت کردن به زبان 

( این بخش از رمزگردانی هم در سطح جمله و هم بالاتر از 35: 1394)حیدری، 

وران ها کاربرد دارد. در میان گویشهای مختلف در میان دوزبانهمله در موقعیتج

تر دیده زبان فارسی در افغانستان این نوع کاربرد رمزگردانی نسبت به نوع اول، کم

 شود. مانند:می

  I was very busyامروز خیلی کار داشتم -

 .It was crowdedدیروز رفتم بازار-

 .But it was closedفتر برومخواستم ددیروز می-

 Sorry for thatمن دیر رسیدم. -

 .There is no problem من با مدیر صحبت کردم -

 .I didn’t expect thatامروز هوا خیلی سرد است -

 .Let’s go with meمن باید بروم -

  ?Don’t worry about it no کنیماین موضوع را حل می -

  ?Do you want to go tooروم من که فردا می -

  ?Did you see itبرایت پیام فرستادم  -

  Sorry about this من متأسفانه نرسیدم -

                                                 
1 Inter-sentential code switching 
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جویان دانش آموزان،های خاص، مانند زباناین نوع رمزگردانی در میان گروه

ها بیشتر رایج است ورمزگردانی بالاتر از سطح جمله نیز و عموماً تحصیل کرده

خاص کاربرد دارد.  ۀی خاص، برای مقاصد خاص و به انگیز هاگاهی در موقعیت

های زبان انگلیسی و کاربرد رمزگردانی در سطح بالاتر از جمله در کلاس ۀنمون

که مخاطبین یژه در جاییوانگلیسی به  -های فارسیهای علمی دوزبانهکنفرانس

 شود. مشاهده می وران دو زبان باشند، زیادیی از گویشنیز اغلب دوزبانه یا آمیخته

 های رمزگردانیانگیزه -4

های متفاوت وجود دارد که اغلب صورت عموم برای رمزگردانی انگیزهبه

 را برجسته نموده است.های مثبت آنشناسان انگیزهزبان

رمزگزدانی یعنی اینکه چرا یک گوینده در یک موقعیت خاص تصمیم  ۀانگیز 

ها را کارگیری آنر رمزهای دیگر )که توانایی بهرا بگیرد و آنگزینش یک رمز میبه

 صورت عموم انتخاب یک رمز از میان سایر رمزهای دردهد. بهدارد( ترجیح می

 شود:دو صورت انجام میدسترس گوینده یا به اصطلاح رمزگردانی به

صورت ناخودآگاه: منظور از غیر عمدی این است که الف: رمزگردانی به

ر اختیار داشتن دو یا چند رمز )نظام ارتباطی/ زبان( در وقت خاطر ده گوینده ب

ز افرادی که د. مانند بعضی اکنآگاه درکاربرد رمزها گردش میخودگفتن ناسخن

هایی خود را ملتزم به آموزد و در موقعیتزبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم می

ر بعضی از ویت بخشد؛ اما دیادگیری خود را تق کنند تا پروسۀگفتن به آن میسخن

فارسی، زبانش به سمت  گفتن به زبانها ناخودآگاه در حین سخنموقعیت

زندگی فردی، یابی این نوع رمزگردانی بهکنند. علتانگلیسی گردش می

گردد. یا به سخن دیگر خانوادگی، حالت روانی و بافت اجتماعی خود فرد باز می

 رد.کیی عام جست وجو ن انگیزهتوابرای این نوع رمزگردانی نمی
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آگاه: برای برخی از افراد رمزگردانی مهارتی صورت خود ب: رمزگردانی به

دلایل خاص در رویارویی با آموختنی است که از این مهارت تنها در بافت ویژه و به

یابی محل پیدا نموده و گیرد. در این صورت موضوع انگیزهمخاطبان خاص بهره می

های متفاوت داشته باشد. بامشادی و اردکانی رمزگردانی انگیزهممکن فرد از 

اساسی مرتبط دانسته است که  ۀسه مولفها و کارکردهای رمزگردانی را بهانگیزه

صورت جداگانه بررسی گوکه هرکدام را بهعبارت اند از گوینده، شنونده و گفت

 شود:می

ی بیان هویت، ایجاد گوینده: گوینده ممکن براهای مرتبط بهنگیزها -1

 تری جویی از رمزگردانی استفاده کند.گیری و یا حس بر بستگی، فاصلههم

وانش زبانی تآهنگی با سطح شنونده:سوگیری، همهای مرتبط بهانگیزه -2

 مخاطب.

دلی، توضیح افزایی و جبران های مرتبط با گفت وگو: بیان همانگیزه -3

 (44: 1397ناتوانی. )بامشادی،

پور نیز استفاده از رمزگردانی را به عوامل متعدد زبانی و ی و آریانسعید

رمزگردانی که در جوامع چند زبانه و چند فرهنگی »دهد: اجتماعی نسبت می

تعدادی از عوامل اجتماعی و زبانی  ۀواسطیی کاربرد دارد، بهشکل گستردهبه

یی خود تغییر رمز هدلایل متعدد درطول مکالمشود. فرد دو زبانه بهتعیین می

 (145: 1394)سعیدی و آریان پور،« دهد.می

 فغانستاناانگلیسی در  -های رمزگردانی فارسینگیزها -5

های اخیر در افغانستان استفاده از رمزگردانی چنانکه قبلاً یادآوری شد، در سال

زبانی، اگرچندگاهی ممکن  ۀانگلیسی رایج شده است. این پدید -فارسی

وران کاربرد داشته باشد و صورت یک امر عادی در میان گویشه و بهناخودآگا
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های متعدد های مختلف دارای نوسانات متفاوت بوده و از انگیزهممکن در موقعیت

خاصی  ۀهدف و انگیز برخوردار باشد؛ اما در بسیاری از موارد عمدی بوده و به

رمزگردانی در افغانستان را های شود. اگر بخواهیم اهداف و انگیزهکاربرده میبه

 چند دلیل عمده تمرکز شود.بررسی کنیم لازم است به

واژگان تخصصی: بسی روشن است که بسیاری از وسایل و  کمبود معادل -1

ها جوامع غربی است و بسیاری از اصطلاحات علمی نیز توسط آن ۀابزارها ساخت

یابی اصطلاحات نگلیسی و راههای امطرح شده است. ورود این ابزارها همراه با نام

ها در زبان فارسی از علمی انگلیسی در فضای علمی از یک طرف و نبود معادل آن

های مثل تکنولوژی، تجارت، دانشگاه، مدیریت و طرف دیگر باعث شده تا در حوزه

ها تر دانسته و در بیان موضوع از آنهای انگلیسی را دقیقرسانه استفاده از واژه

ته این انگیزه دو نک ۀرمزگردانی در سطح واژگانی استفاده کنند. در بار صورت به

ذکر شد،  یی سریدهار که قبلاًکه مطابق نظریهقابل ذکر است؛ نخست، این

استفاده از عناصر زبانی در صورت نداشتن معادل در زبان میزبان بیشتر تحت 

ن اصطلاحات اغلب در شود تا رمزگردانی. دوم اینکه ایگیری مطرح میعنوان وام

 عام ندارد. ۀمیان یک جمع خاص کاربرد دارد و جنب

جوی زبانی را نیز مطرح کرد. این در جایی است توان صرفهدر این بخش می 

که ما برای نام ابزارها و اصطلاحات علمی انگلیسی معادل فارسی داریم؛ اما 

 صورت نمونه:تر است. بهتر و آسانانگلیسی آن کوتاه

“Update”روز رسانی   به 

“Upload”   بارگذاری 

“Wi-fi” بیسیم ۀشبک 
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های کارگیری مداوم به واژهها نیز ممکن بعد از بهالبته این نوع کاربرد واژه

 وامی تبدیل شود.

استفاده از رمزگردانی  ۀترین عرصهای آموزشی:  مهمآموزش و محیط -2

ای آموزش زبان است. استادان و هنگلیسی، محیط آموزشی، به ویژه صنفا -فارسی

مدرسین زبان به منظور انتقال مفاهیم و برقرار نمودن ارتباط آموزشی سالم با 

 ۀها در ارایوقات آنکنند. بسیاری از امیآموزان از کدسوئیچینگ استفاده زبان

کار ها از رمزگردانی در سطح واژه، جمله، ویا بالاتر از جمله بهها وقاعدهتعریف

منظور ارتقای سطح زبان مورد نظر آموزان نیز بهگیرند. شاگردان و زبانمی

کنند که این امر نیز باعث های مختلف از زبان دوم استفادهدارند در موقعیتتلاش

که در بسیاری از موارد، این ۀاضافشود، بهکاربرد رمزگردانی در محیط آموزشی می

د تا در مکالمات خود از زبان که ونشن از طرف استادان نیز تشویق میشاگردا

ترین دلیل رمزگردانی در میان خواهند یادبگیرند استفاده کنند. بیشمی

ها تلاش دارند تا با تمرین و کاربرد آموزان نیز ممکن همین امر باشد که آنزبان

ها و جملات زبان، برآن مسلط شود. البته این موضوع که رمزگردانی تا واژه

 ۀتحقیق جداگانه در محدودروند یادگیری زبان تأثیر دارد، نیاز بهمیزان بر چه

ش حایز دارد؛ اما آنچه برای نگارنده در این پژوه با روی کرد یادگیری آموزانزبان

طرف و محیط یک اهمیت است، این است که آموزش و یادگیری زبان دوم از

 -ایی رمزگردانی فارسیهترین دلایل و انگیزهآموزشی از طرف دیگر، از جمله مهم

های آموزشی و شود و استفاده از آن در محیطانگلیسی در افغانستان محسوب می

اورده  کاربردها در ذیل از این شود. چند نمونهآموزان به وفور دیده میدر جمع زبان

 شده است:
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       /دارم. (Presentation)یی، مانند: من فردا جملهدر سطح درون 

 داریم. (Reading)امروز 

 Because Iیی، مانند: من کار خانگی را نیاورده ام.جملهدر سطح بین

Wasn’t in class yesterday  

زمان با حضور های بین المللی: همکاری و اداری در سازمانتأثیر محیط -3

ها بلکه صدها سازمان خارجی در نیروهای متجاوز در داخل خاک افغانستان، ده

ها برای پیشبرد اهداف خود فعالیت آغاز نمودند. این سازمانف بههای مختلبخش

نیروی کار نیازمند بودکه از میان اقشار مختلف جامعه و اغلب باسواد استخدام به

زبان انگلیسی بلدیت شد که بهکسانی داده میکردند. در این فرایند اولویت بهمی

ت نیز اکثراً استفاده در این ادارا کارچنان در محیطنسبی یا کامل داشته باشد. هم

زبان انگلیسی معمول بود. چه بسا در از اصطلاحات اداری، مدیریتی و مالی به

گی ر داشتند که فضا را برای دوزبانبعض ادارات کارمندان انگلیسی زبان نیز حضو 

پری کرد. از طرفی بسیاری از کارهای این ادارات، از قبیل خانهمساعد می

زبان انگلیسی های کاری و غیره نیز بهپلان، لایحه ۀگزارشات، تهی ۀرایها، اجدول

شد. بودند که باعث دوزبانگی کارمندان شده و در نتیجه انگیزه برای رمزگردانی می

طرفی  طرف نقش انگیزنده برای یادگیری زبان انگلیسی داشته و ازاین امر از یک

 کاریها و اصطلاحات انگلیسی در محیطاژهاستفاده از و بسیاری از افراد را وادار به

کرد. از این جهت بسیاری برای اینکه موقعیت شغلی خود را نشان دهد در می

هر گرداند. بهسمت انگلیسی میوگوهای روزمره نیز گاهی رمز زبانی خود را به گفت

 نگلیسی در افغانستان ازا -ها در رواج رمزگردانی فارسیصورت نقش این سازمان

ها به صورت عام در رواج زبان برجستگی خاص برخوردار است و وجود این سازمان

 اند.نگلیسی نقش عمده داشتها -انگلیسی و به صورت خاص در رمزگردانی فارسی
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واژگان انگلیسی در  ۀهای اجتماعی: کاربرد روزانها و شبکهنفوذ رسانه -4

های شود که واژهتالی باعث مییفیسبوک، انستاگرام، یوتیوب و سایر ابزارهای دیج

 انگلیسی در گفتار روزمره تثبیت شود. 

      (Post)     (Send)         (Save)     ( Comment)های مانند واژه

(Channel) .و غیره 

های که جتماعی زبان انگلیسی: از میان عوامل و انگیزهاتصور منزلت  -5

افغانستان ذکر شد، شایدتصور منزلت نگلیسی در ا -برای رمزگردانی زبان فارسی

تر باشد؛ زیرا بسیاری از عوامل یادشده اجتماعی بالای زبان انگلیسی از همه مهم

گردد. انگلیسی در افغانستان نماد تحصیلات بالاتر، موقعیت این مسأله بر میبه

اه ز افراد برای اینکه جایگاست. بسیاری ا بوده روز بودنتر، و بهاجتماعی برجسته

تحصیلی و شغلی خود را برجسته سازد از لغات و اصطلاحات انگلیسی در 

رسد، نظر نمیکنند. این مسأله چیزی جدید بهشان استفاده میۀگوهای روزمر گفت

 طولانی دارد. در افغانستان، یا بهتر است ۀبلکه در افغانستان و دیگر کشورها سابق

زبان ها، ن ورود دین اسلام و تسلط عربگفته شود در کل قلمرو زبان فارسی در زما

عربی از چنین منزلت اجتماعی برخوردار بوده است. در آن عصر دانستن عربی 

جایگاه برتر اجتماعی بوده که تأثیرات آن تا  امتیاز شمرده شده و نماد باسوادی و

هنوز در زبان فارسی مشهود است. رواج یافتن زبان انگلیسی بر هند زمان استعمار 

انگلیس و تأثیر زبان روسی برتاجکستان زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز ممکن از 

 ۀزبان دیگر منزلت و مرتبهمین مقوله باشد. اما اینکه چرا گویندگان یک زبان به

مسایل سیاسی و شود، دلایل متعدد دارد که بهبالاتر از زبان خودش قایل می

 گردد.اقتصادی برمی
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انگلیسی در  -امل گوناگون در رمزگردانی فارسیها و عو در کل انگیزه

دو بخش عمده تقسیم کرد. علل و توان بهکه در مجموع می افغانستان دخالت دارد

های هایی که متأثر از عوامل بیرونی است. مانند: محیط آموزشی، شبکهانگیزه

اجتماعی، نهادهای بین المللی و نبود معادل اصطلاحات تخصصی. بخش دوم 

های درونی گوینده مانند: شوق یادگیری، همگرایی یا سوگیری، سته از انگیزهبرخا

حس برتری جویی و تصور منزلت اجتماعی بالاتر در استفاده از زبان انگلیسی 

 وسهولت در کاربرد و آسانی ارتباط برقرارکردن بادیگران است.

 

 گیرینتیجه

ی و انواع رمزگردانی، در این پژوهش نخست، به تعرف و توضیح رمز، رمزگردان

یی و جملهانگلیسی در دو سطح درون -های رایج رمزگردانی فارسینمونه

های های رمزگردانی به صورت عام و انگیزهیی پرادخته شد و بعد انگیزهجملهبین

انگلیسی در افغانستان به صورت خاص،  به بررسی گرفته شد.  -رمزگردانی فارسی

دهد که رمزگردانی نیز مانند برخی اصطلاحات دیگر از می ها نشاننتایج بررسی

آن اتفاق نظر وجود ندارد. در این پژوهش به  مفاهیمی است که در تعریف

ف زبان، گویش، سبک و سیاق دانسته، ادرا مفهوم خنثی و مر  که رمز یهایتعریف

های رمزگردانی نیز بر اساس تقسیم رمزگردانی به اکتفا شده است و نمونه

دهد نشان می هاشده است. یافتهبررسی گرفتهبهیی جملهیی و بیرونجملهروند

انگلیسی در افغانستان، کاربرد  -یی فارسیوران دو زبانهکه در میان گویش

یی است. البته جملهتر از کاربرد رمزگردانی بینیی عامجملهرمزگردانی درون

فارسی  انگلیسی دخیل در زبانبان نباید گذاشت که بسیاری از عناصر ز ناگفته 

نبود معادل یا بسامد بالا و یا عدم تغییر در ساختار دستوری زبان فارسی،  علتبه
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گیری محسوب شود؛ ازان، از مصادق وامدپر ممکن مطابق معیارهای بعضی از نظریه

. شودمی انگلیسی به وضوح مشاهده -اما بسیاری از موارد کاربرد رمزگردانی فارسی

های متعدد انگلیسی در افغانستان علل و انگیزه -کارگیری رمزگردانی فارسیبه

ها و اصطلاحات علمی، آموزش و محیط دارد. نبود معادل برای بعضی از واژه

تصور منزلت  های اجتماعی وهای بین المللی، نفوذ رسانهآموزشی، وجود سازمان

از این میان ها است. علل و انگیزه ترین ایناجتماعی برای زبان انگلیسی از عمده

مندان، استفاده از عناصر زبان دیگر به علت نبود معادل بعضی دانش مظابق نظریۀ

رمزگردانی نامید. از این جهت این انگیزه عمومیت ندارد. از میان توان را  نمی

آموزشی بالاترین میزان تأثیر در کاربرد شده، آموزش و محیطهای یادانگیزه

 زگردانی را دارد.رم

 

 منابع

ردانی بین فرایند رمزگ» (.1400نوش گراوند. )افشار، طاهره و فری -1

اس متغیرهای سن، جنسیت و بافت فارسی بر اس -گویشوران دوزبانه لکی

ال چهاردهم، های خراسان، سشناسی و گویشزبان ۀمجل «.وقوع گفتار

 .5شماره

های باط آن با دیگر پدیدهرمزگردانی و ارت»(. 1398بامشادی، پارسا. ) -2

های خارجی، شناختی در زبانهای زبانپژوهش«. حاصل از برخورد زبانی

 .1، شماره9دوره

های ترکی رمزگردانی دوزبانه»(. 1394حیدری، عبد الحسین و دیگران. ) -3

علمی  ۀفصلنام «.صفر ۀارسی در پرتو مدل زبان ماتریس و نظریف-آذری

 .16ال هفتم شمارهس)س( پژوهشی دانشگاه الزهرا
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تحلیل بر فرایند رمزگردانی »(. 1394سعیدی، زری و آریان پور، مهسا. ) -4

وران دوزبانه از منظر متغیرهای بافت وقوع گفتار، سن و در گویش

 .5طباطبایی، شمارهعلم زبان، دانشگاه علامه  ۀ، تهران، نشری«جنسیت

 :رانته .(. درآمدی بر جامعه شناسی زبان1387ی. )یمدرسی، یح -5

 گاه و علوم انسانی.انتشارات پژوهش
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Abstract  

Kalila and Dimna is an important and valuable book that, from the 

time of its composition and its translations—from Sanskrit into 

Pahlavi, then into Arabic, and later into Persian—has existed in 

various versions. Abdullah ibn al-Muqaffa ‘translated this work 

into Arabic, and later Abu’l-Fazl Bal ‘ami, by the order of Nasr ibn 

Ahmad al-Samanid, rendered it from Arabic into Persian. 

Afterwards, Roudaki versified it in Persian. This book is one of the 

collections of knowledge, wisdom, and moral instruction that the 

people of old compiled for the education and upbringing of their 
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children. Kalila and Dimna presents themes such as social conduct, 

leadership, coexistence, and more, through non-human characters 

in the form of stories. It also emphasizes concepts filled with 

contentment and humility, and the positive effects these qualities 

have on the moral training of individuals. The findings of this 

research show that contentment leads to blessing and increase in 

wealth, enhances self-respect, and brings peace of mind; whereas 

lack of contentment leads to destruction. Greed and excessive 

desire are described as the roots of all calamities, while 

contentment is regarded as a source of prosperity, dignity, and 

happiness. Likewise, humility is considered a trait of the wise—an 

attribute that brings survival, success, influence over hearts, 

elevation, and good reputation. This article, using a descriptive–

analytical method and by examining the text of Kalila and Dimna 

(edited by Mojtaba Minavi) with the help of library resources, 

answers the essential question of how contentment and humility 

are reflected throughout the stories of this book. 

Keywords: Humility, Contentment, Kalila and Dimna, Fictional 

prose. 

 

 چکیده

زبان از  وی ۀکلیله و دمنه، کتاب مهم و ارزشمندی است که از آغاز نگارش و ترجم

های متفاوت دارد. سانسکریت به پهلوی و به عربی و باز به فارسی، تا اکنون نسخه

این کتاب را عبدالله فرزند مقفع به زبان عربی و بعدها ابوالفضل بلعمی به امر نصر 

به نظم در آورد.  بن احمد سامانی از عربی به فارسی برگرداند، سپس رودکی آن را

مردم قدیم  ای دانش، حکمت و پند و اندرز است کههاین کتاب از جمع مجموعه

چون  یاند. کلیله و دمنه موضوعات برای تربیت و تعلیم فرزندان خویش گردآورده

در قالب  حیواناتزبان  ازگی باهمی و ... را آداب معاشرت، رهبری، زند 
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مشحون از قناعت و تواضع و های بازتاب داده؛ به مفاهیم دیگری که داستان

های این که در تربیت افراد اثرگذاری دارد، نیز توجه شده است. یافته ینتایج

سبب برکت و افزونی مال، عزت نفس، راهی برای دهد که قناعت تحقیق نشان می

بلاها طمع و  همه ۀن مقدمیچنهم ؛آرامش نفس، قناعت نکردن باعث هلاکت شده

بختی را به سته شده و نیکگری و سروری دانطلبی بوده و قناعت مایۀ توانافزون

خصلت خردمندان، تواضع مایۀ بقا، پیروزی، راه نفود بر  آورد. و نیز تواضعبار می

نامی دانسته شده است. این مقاله با روش توصیفی ـ ها و مایۀ رفعت و نیکدل

و با  به تصحیح مجتبی مینوی« کلیله و دمنه»جو در متن کتاب وتحلیلی و جست

که  داده پرسش اساسی پاسخ انجام شده و به این ییبزار کتابخانهاستفاده از ا

 های این کتاب بازتاب یافته است.چگونه قناعت و تواضع در میان داستان

 تواضع، قناعت، کلیله و دمنه، نثر مصنوع. ها:کلید واژه

 

 مقدمه -1

ای ههای برجسته و مهم اخلاقی در آموزهیکی از شاخصه قناعت و تواضع به عنوان

ی فردی، بلکه به عنوان یک ابۀ یک ویژگست. این دو صفت نه تنها به مثاسلامی ا

مهم فرهنگی، اجتماعی و به صفت یک امر مهم شناخته شده و به آن توصیه  ۀمؤلف

کلیله و » شده است. این پژوهش به واکاوی و بازتاب قناعت و تواضع در کتاب

 گیرد.را به بررسی و تحلیل میپرداخته و چگونگی بیان این مفاهیم « دمنه

 اهمیت تحقیق  -1-1

ها بسیار کارآمد بوده این دو مقوله در زندگی فردی و اجتماعی انسان اینکهبه دلیل 

های زندگی فردی، اجتماعی، اخلاقی و حتی فرهنگی و اقتصادی را و تمام حوزه

اکنون  چنان تامباشد. هگیرد، از اهمیت و جایگاه بلندی برخوردار میدر بر می
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پژوهشی در رابطه به بازتاب قناعت و تواضع در کتاب کلیله و دمنه انجام نیافته و 

 ها را در زندگی بشر به بررسی و توصیف نگرفته است.اهمیت و کاربرد این داستان

 مبرمیت تحقیق -2-1

موضوع قناعت و تواضع در  با توجه به کمبود تحقیقات خاص در زمینۀ تحلیل

تواند به پر کردن این خلأ کمک نموده و به ، این مقاله می«دمنهکلیله و »کتاب 

دری تر و بهتری از این مفاهیم ناب اسلامی در فرهنگ و ادبیات فارسیدرک عمیق

 منجر شود.

 هدف تحقیق -3-1

هدف اساسی این تحقیق، بررسی و تحلیل و چگونگی بازتاب قناعت و تواضع در 

ها و به کارگیری آن ایج و پیامدهای این دو صفتنت و بررسی« کلیله و دمنه»کتاب 

 ها است.در زندگی انسان

 تحقیق تال ؤ س -4-1 

 اند؟هبازتاب یافت یهایقناعت و تواضع در "کلیله و دمنه" با چه مفاهیم و شیوه ـ ۱

 واضعقناعت و ت را برای پایبندی و توجه به یهایو پیامد ـ کلیله و دمنه چه نتایج ۲

 ند؟کترسیم می

ها و عواقب های این کتاب، پیامد، با توجه به داستانله و دمنهـ در نگاه کلی ۳

 و تواضع چیست؟ ناگوار ترک قناعت

 روش تحقیق -5-1

ابتدا مفاهیم و  برای انجام این تحقیق، از روش تحلیل متنی استفاده شده است.

توجه به با  ی مختلف استخراج شده و سپسهانتایج این دو موضوع از کتاب

"کلیله و دمنه" به تحلیل و بررسی گرفته شده اند. تا  ها و متن کتابداستان

تری از مضامین قناعت و تواضع به دست آمده و بازتاب این دو های عمیقبرداشت
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در کل، تحقیق  در این کتاب توصیف و بررسی شوند. مفهوم )قناعت و تواضع(

 باشد.ـ توصیفی میاز نوع تحلیلی  ی بوده ویحاضر کتابخانه

 پیشینۀ تحقیق -6-1

 کاربردی وتحلیل و بررسی قناعت و تواضع به تکرار و از زوایای مختلف به صورت

های اسلامی صورت گرفته است. مقایسی در قرآن کریم، احادیث نبوی و پژوهش

دری نیز به دلیل ارزشمندی و اهمیت جایگاه قناعت و تواضع در در ادبیات فارسی

که به چند مورد آن اشاره و نتایج آن کارهای ارزشمندی صورت گرفته است زندگی 

زیر عنوان  ییه( در مقال۱۳۹۴یمی و زینب ترابی )شود، از جمله: ابراهیم ابراهمی

این « کریم و بوستان و گلستان سعدیبررسی تطبیقی فرهنگ قناعت در قرآن»

دهد که سعدی در ان میهای پژوهش ایشان نشموضوع را بررسی کرده و یافته

خلق این دو شاهکار به شدت متأثر از فرهنگ اسلامی بوده و با اثرپذیری مستقیم 

 داشت فضیلت قناعت در آثار خود پرداخته است.از آیات و روایات، به بزرگ

واکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در » ( مقالۀ۱۳۹۸بختیاری نصرآبادی و دیگران )

تان سعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرزمانی و مثنوی معنوی مولوی و بوس

مولوی و سعدی از جملۀ شاعرانی هستند که به  نگاشته اند که« ارائۀ الگویی از آن

سعدی در بوستان قناعت را با  .ان، نظرگاه دینی و تربیتی دارندگواهی آثارش

ه مذمت از حکایات و تمثیل و مولوی در مثنوی، ضمن ستودن قناعت ب یهاینمونه

کوشند که با از بین بردن رذایل، زمینۀ کسب حرص و طمع پرداخته اند و می

 فضایل را برای مخاطب فراهم سازند.

تفاخر »( پژوهشی را تحت عنوان ۱۳۹۲ن مشتاق مهر و هادی پور )یچنهم 

دهد های ایشان نشان میانجام داده و یافته« شاعرانه در اوجِ تواضع عارفانۀ عطار
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نظیر ظاهر اش، در میدان تفاخر شاعرانه نیز کمدر اوج تواضع عارفانه عطار که

  شده است.

 وضوعمـ پژوهشی با  علمی در مقالۀنیز ( ۱۳۹۸دوست حسین و دیگران )دولت

های آن در مثنوی معنوی با تکیه بر تعالیم واکاوی جایگاه قناعت و کارکرد»

ون ادبی فاخر و شاخص عرفانی و مثنوی مولوی را به عنوان یکی از مت« اسلامی

اخلاقی معرفی نموده و کارکردهای مشترک در باب جایگاه قناعت استخراج نموده، 

آفرینی، گنج حقیقی در مقابل فقر، تقابل با خساست و حرص، حیات طیبه، عزت

عامل شادی و آرامش واقعی و محور ترکیبی توکل، رزق و رضایت را از مهمترین 

 دی مشترک آن دانسته است.های کارکر مؤلفه

« بازتاب قناعت و تواضع در کلیله و دمنه»در رابطه به موضوع حاضر که پیرامون    

صورت نگرفته و « کلیله و دمنه»است کاری به صورت موردی و مشخص در کتاب 

 .محسوب شود بکر و تازهتواند میتحقیق حاضر 

 

 و دمنه مختصری پیرامون ابوالمعالی نصرالله منشی و کلیله -2

شاه ابوالمعالی حمیدالدین نصرالله بن محمد بن عبدالحمید غزنوی به قول دولت

شاه غزنوی سمرقندی، شاگرد استاد ابوالمحامد غزنوی بوده است. وی درعهد بهرام

شغل ( داخل خدمت دولت شد و ظاهراً به ۵۴۷-۵۱۲ملقب به یمین الدوله )

برگزیده گشت، و در عهد دولت آن دولت بود  ۀاشراف که یکی از مشاغل عمد

: ۱۳۴۹وزارت رسید )بهار،  ( به منصب۵۸۲-۵۵۵) خسرو ملک ملقب به تاج الدوله

۲۴۸-۲۴۹). 

وی را شیرازی گفته اند و بعضی غزنوی. اما استاد  هاها و تذکرهدر بعضی کتاب

ی که وی آورده است، غزنوی یکه سبک نویسندگی تازه بهار رای اول را ترجیح داده
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از  یهایدهد که در عصر بهرام شاه و پدرش مسعود خاندانودن وی را نشان مینب

شیراز به خراسان در خدمت غزنویان آمده بودند که ابونصر فارابی از آن جمله بوده 

مردم فارسی باشد که به خدمت  ۀاست. و بعید نیست که ابوالمعالی هم از جمل

ل و اصطلاحات ز محاورات و امثاچه در نثر این مرد بویی ا ،آنان پیوسته است

 .(۲۴۸: ۱۳۴۹)بهار،  شودغزنین یافت نمی

ترین و های بسیاری داشته است، اما مشهور کلیله و دمنه در طول تاریخ ترجمه

ششم هجری است که به  ابوالمعالی نصرالله منشی در قرن ۀها ترجمترین آنپاکیزه

دا از سانسکریت به اثر ابتمعروف شده است. این « شاهیبهرام ۀکلیله و دمن»

سامانی  ۀارسی دری در دور فالمقفع و بعد به پهلوی، سپس به عربی توسط ابن

 .ترجمه شد و رودکی نیز آن را به نظم درآورد

آن را به  اینکهنصرالله منشی مشخص نیست، اما با توجه به  ۀزمان دقیق ترجم

رده، تاریخ نگارش آن را میان سعد استفاده ک شاه نوشته و از اشعار مسعودنام بهرام

اند. برخی پژوهشگران، از جمله میرزا هجری دانسته ۵۵۲تا  ۵۱۵های سال

ترین زمان به تاریخ ترجمۀ این کتاب هجری را نزدیک ۵۳۶عبدالعظیم قریب، سال 

گیری هنرمندانه نصرالله منشی به دلیل نثر فصیح و استوار و بهره ترجمۀ .دانندمی

ها، مورد توجه فراوان ادبای پس از خود قرار گرفت. محمد بن ثیلاز شواهد و تم

« اهل صنعت و نویسندگان ۀمایدست»نظیر دانسته که عوفی نیز آن را اثری بی

شده است. از قرن ششم به بعد، سبک نثر نصرالله منشی سرمشق بسیاری از 

: ۱۳۹۱منشی، ) .ادیبان قرار گرفت و تأثیری ماندگار در نثر فارسی برجای گذاشت

۱۱-۹) 

های حکمت و دانش است که مردمان ترین مجموعهکلیله و دمنه از کهن

اند. اصل های آینده فراهم کردهخردمند گذشته آن را برای آموزش و تربیت نسل
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بوده که برزویۀ طبیب در روزگار انوشیروان ساسانی  تنترهپنجهاین اثر کتاب هندی 

اسلامی،  ۀبواب و حکایاتی بر آن افزود. در آغاز دور آن را به فارسی ترجمه کرد و ا

بر آن گذاشت. پس  کلیله و دمنهالمقفع آن را از پهلوی به عربی برگرداند و نام ابن

های دیگری از آن در عصر سامانیان، رودکی آن را به نظم کشید و بعدها نیز ترجمه

گر این کتاب را از غزنوی، نصرالله منشی بار دیۀ به فارسی صورت گرفت. در دور 

عربی به نثر فارسی ترجمه کرد و کتاب حاضر حاصل کار اوست. ترجمۀ نصرالله 

بند ها تفاوت دارد؛ زیرا او خود را به پیروی کامل از اصل پایمنشی با دیگر ترجمه

ندانسته و اثر را به صورت نگارشی آزاد و ادیبانه بازآفریده است. او نثر فارسی را در 

خوبی نشان ه اوج فصاحت و قدرت رسانده و توانایی ادبی خود را بهاین کتاب ب

داده است. تأثیر کار او چنان گسترده بود که بسیاری از نویسندگان پس از وی در 

 .اش پیروی کردندآثار نثری خود از سبک و شیوه

کلیله و دمنه در نثر نصرالله منشی از قدرت بیان، تنوع صنایع لفظی و معنوی 

ها برخوردار است. افزوده شدن آیات، احادیث، ش طبیعی و معتدل آرایهو گزین

 –المقفع وجود نداشت ه در ترجمۀ ابنک –امثال و اشعار فارسی و عربی 

متن  ذوق، نبوغ و مهارت ادبی اوست. او این اشعار و امثال را چنان در دهندۀنشان

سازی جمله، ای طبیعیبر  ناپذیر از عبارت شده و گاهجای داده که بخشی جدایی

ها سبب شده که ترجمۀ وزن برخی ابیات را تعمداً شکسته است. این ویژگی

 .نصرالله منشی برترین و اثرگذارترین نسخۀ فارسی کلیله و دمنه به شمار آید

 ید( -: یج۱۳۹۲)منشی، 

های که در کتاب کلیله و دمنه وجود دارد، این است از زمان ییکی از مشکلات

لف تا دوره های بعدتر از آن کسانی که این کتاب را می نوشتند ؤ عصر م نزدیک به

کردند که بیت های فارسی و کردند، بیشتر سعی و تلاش میبرداری مییا نسخه
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های عربی را به فارسی ترجمه کنند، یعنی عربی به آن اضافه کنند یا گاهی بیت

های را در نسخه و احادیثها و آیات خوانی در ابیات، مثلو هم هیچ نوع تطابق

کلیله و دمنه بصورت یکسان نمی توان یافت. )با اندکی تلخیص، همان: ید( کلیله 

بار رودکی در عهد نصر بن احمد سامانی به شعر ترجمه کرده بود، بار و دمنه را یک

شاه غزنوی که پادشاهی ادب پرور بود، نصرالله منشی دیگر در عهد سلطان بهرام

 ی ترجمه کرده است.به نثر فارس

 ۀدر قرن نهم ملاحسین کاشفی و اعظ سبزواری نویسنده و مؤلف مشهور نسخ

و با عبارات تازه و  مترجم نصرالله را دستبرده و از حیلۀ سبک اصلی عاری کرده

اشعار نو و معانی عرفانی آن را به صورت دیگری در آورده است و آنرا به نام امیر 

مدون ساخته و انوار سهیلی نام نهاده است. و باز شیخ احمد متخلص به سهیلی 

در قرن دهم هجری در هندوستان به فرمان اکبر شاه پادشاه مشهور هند، وزیر 

فاضل و سخنور او شیخ ابوالفضل بن شیخ مبارک برادر شیخ فیض دکنی تهذیبی 

 ( ۲۵۳-۲۵۲)همان:  نام نهاده است.« عیار دانش»از کلیله و دمنه ساخته و 

 

 ی کوتاه بر قناعت و تواضعدرنگ -3

کریم و احادیث گهربار پیامبر گرامی اسلام با توجه به منابع دینی، از جمله قرآن

الله علیه و سلم(، سخنان بزرگان و پیشوایان مذهبی، قناعت یک ممیزۀ )صلی

 های ارزشمند و بزرگها و صفات انساناخلاقی و اسلامی بوده که از خصلت

طمع به  گاه چشمع، به آنچه دارد شکرگزار بوده و هیچباشد. انسان قانمی

دوزد و هرازگاهی نیز کرامت خویش را برای بدست آوردن های دیگران نمیداشته

 برد. متاع دنیوی زیر سؤوال نمی

های فرهنگ اسلامی است که در ترین مقولهقناعت از عمده»براین اساس،  

روی، رضا دادن گسترده است. میانه بینش مذهبی مسلمانان، متضمن بار معنایی
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های خود و رضایت از وضع موجود، به رضای خداوند، بسنده کردن به دارایی

ع، در ورزی، آزمندی، حرص و ولازجمله معانی قناعت است و مفاهیمی چون طمع

 .(۲۴: ۱۳۹۴)ابراهیمی، « دگیر مقابل قناعت جای می ۀنقط

ندگی انسان از متاع و سامان ز  اند کههی نفسی دانستیعارفان قناعت را ملکه

قناعت عبارت از وقوف نفس » گزیند.روی را بر میپوشی نموده و میانهدنیوی چشم

بدین  بر حد قلت و کفایت طمع و قطع طمع از طلب کثرت و زیادت. و هرنفس که

صفت متصف شد و بدین خُلق متخلق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج غنا و فراغت 

لم داشتند و راحت ابدی و عز سرمدی نصیب او گردانیدند... و غنا، که بروی مس

عبارت از عدم احتیاج است، گوییا کسوتی است بر قد قناعت دوخته؛ چه احتیاج از 

«. صاحب قناعت، به سبب قصر طمع بر موجود و قطع نظر از معدوم صورت نبندد

انی ه عنوان یک گوهر نفستوان ب( با توجه به این مفاهیم قناعت را می۲۸)همان: 

توجهی به زخارف دنیا حاصل به حساب آورد که از توجه به حضرت حق و بی

 گردد. می

در مقابل از برتری ندادن و مزیتی قایل نشدن برای خود  است تواضع عبارت

ضد  که در این صفت، پای دیگری در میان است از این رویندیگران. با توجه به ای

بلکه تواضع ضد صفت کبر است و بر این اساس کسی که در  آن عجب نخواهد بود،

صدد سنجش مقام و منزلت خود با دیگران نباشد، به عبارتی پای غیر را در 

شود، زیرا تواضع آن است که برای بندی به میان نیاورد، متواضع نامیده نمیرتبه

ی د، اما مرتبهای را لحاظ کنخود جایگاهی را در نظر گیرد و برای دیگری نیز مرتبه

بینی، انکسار خود را بالاتر از دیگران نداند. به عبارت دیگر، ضد عجب و خود بزرگ

و حقیر شمردن خود است )انکسارالنفس(، بدون آنکه در این انکسار، دیگری را 

 .(۳۲۷: ۱، ج ۱۳۸۶ترجیح دهد )نراقی، 
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 اهمیت قناعت -1-3

قول بیشتری از مفسرین  ته که بههای دینی ما جایگاه بلند داشقناعت در آموزه

 ۹۷به مفهوم قناعت به کار رفته است. چنانچه الله متعال در آیه « حیات طیبه»

کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعا  –ن از مرد یا ز  -هرکس: »فرمایدسورۀ نحل می

ام ای، حیاتِ]حقیقی[ بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجاو را با زندگی پاکیزه

 «. می دادند، پاداش خواهیم داد

شود که برمبنای کلام نورانی رسول خدا )ص( یکی از معانی ن دیده مییچنهم

قناعت، راضی بودن به حد کفاف است. در روایتی پیامبر )ص( از جبرئیل سوال 

تفسیر قناعت چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: قناعت راضی بودن به همان »کردند: 

شود. به کم قانع است و از نعمت کم نیز نیا نصیب شخص میمقداری است که از د

 .(۲۶: ص ۱۳۹۴)ابراهیمی، « کندگزاری میسپاس

 اهمیت تواضع -2-3

 فرد عوض در است، ندانستن یكس از بالاتر و برتر را خود یعنی یفروتن ای تواضع

 خودش، از ترنییپا یمقام در چه و فیضع چه و ریفق چه را هركس دیمسلمان با

 بدارد و مقامش را بلند بداند. بزرگ

﴿واحفظ جناحک  :دیفرما یم و نموده امر یفروتن به را ما همه متعال خداوند

 را تو كه مؤمنانى آن براى و»ترجمه  ] ۲۱۵الشعرا:  [لمن اتبعک من المومنین﴾ 

، منظور تواضع و فروتنی در برابر تمام «بال خود را فرو گستر! اند كرده روىیپ

ا است. همچنین می فرماید: ﴿ تلک الدارالاخرة نجعلها للذین لایریدون هانسان

آن »( یعنی: ۸۳علوا فی الارض و لا فسادا فی الارض والعاقبة للمتقین﴾ )القصص: 

دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد سرای آخرت را برای کسانی قرار می

 «.نیستند و فرجام ]خوش[ از آن پرهیزگاران است
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( ۵۷تا: انسان. )محمدی، بی سر بر است یتاج ،یفروتن اند: گفته کهچنان

های تواضع از بارزترین خصوصیات اخلاقی حضرت رسول اکرم )ص( بود. نمونه

بار از ها: یکآن ۀبسیاری از فروتنی و تواضع آن حضرت )ص( موجود است از جمل

گونه رفتار می اش چال شد: پیامبر)ص( در میان خانوادهؤ )رض( س حضرت عایشه

خویش مشغول بودند )آنان را کمک می  ۀایشان به کار خان»کرد؟ پاسخ داد که 

آن  ]بخاری[«. نمود( و چون هنگام نماز می رسید، به نماز بر می آمدند

دوخت ، جامه اش هایش را میحضرت)ص( خود شیر گوسفندان را دوشیده، کفش

خرید و با ار وسایل میود از باز خورد، خکارش غذا میرا وصله می زد، با خدمت

گرفت و کرد، در سلام دادن بر طرف مقابل پیشی میشان میدستان خویش حمل

با او دست می داد، برای او فرقی نمی کرد که آن شخص کوچک باشد یا بزرگ، 

 .(۵۸-۵۹تا: سیاه باشد یا سرخ و بنده باشد یا آزاد )محمدی، بی

 

 دریسیدر ادبیات فار قناعت و تواضع  -4

قناعت و تواضع دو مختصۀ مهمی از فضایل اخلاقی در سنت دینی و مذهبی 

مردمان فارسی زبان است که هم در میان مردم و هم در میان شاعران و 

نویسندگان جایگاه بلند داشته و در ادبیات منظوم و منثور کاربرد یافته است. 

چون قصیده،  هاییقالبهای متمادی تا این دم در شاعران و نویسندگان از سده

بازتاب  .اشعار عارفانه پیوسته به قناعت  وتواضع اشاره نموده اند حماسه، غنایی و

دهد که ادبیات فارسی در نظم و نثر تنها به این نوع مفاهیم نشان می

های ها توجه داشته، بلکه اخلاق و اندیشهشناسی، قالب و نوع شعرها و نثرزیبایی

کتاب بوستان ،  چنانکه سعدی شیرازی در. دهدبلور میی را تناب انسانی و اسلام
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به نان خشک قناعت کنیم و جامۀ دلق / که بارِ  در فضیلت قناعت گفته است:

 ( ۲۴۳: ۱۳۷۶باب سوم،  )سعدی، محنتِ خود بِه که بار منت خلق

آمیختن به قول ابراهیمی، با ورود اسلام به حوزۀ تمدنی زبان فارسی و درهم   

فرهنگ ناب اسلامی و فرهنگ آریایی، موجب شد که شاعران و نویسندگان فارسی 

های خود را با اقتباس از آیات و روایات و با استفاده ازمضامین و زبان آثار و نوشته

حدیث نمایند و از این طریق به ترویج  شواهد فرهنگ دینی، سرشار از عطر قرآن و

 شعایر و اخلاقیات اسلامی بپردازند. 

ساز تأثیر و تجلی قرآن و حدیث در ادب پارسی بوده از جمله عواملی که زمینه»

، بیان مقاصد عالی عرفانی و راه و وان از ابلاغ دین و مواعظ اخلاقیاست، می ت

ها به شمار ارجمند تمامی ملت ه میراثک -رسم سلوک انسانی و بیان حکمت ها

، قناعت ر ادبیات فارسی نظیر ادبیات دینیاد کرد. از این رهگذر، دی -رودمی

و  به کار رفته است« میانه روی در مصرف»و « اسراف نکردن»همواره در مفهوم 

بسیاری از شاعران و نویسندگان زبان فارسی دری، آثار ارزشمندی پیرامون قناعت 

 .(۲۹-۳۰: ۱۳۹۴)ابراهیمی،  «خلق کرده اند

 

 در کلیله و دمنه و تواضع قناعت  -5

 قناعت در کلیله و دمنه -5-1

 و ایدن در را یار یبس منافع و سود دارند. قناعت دوست مردم و خدا را قانع انسان

 .سازد می انسان بینص آخرت

  :قناعت لیفضا جمله از

 قناعت سبب برکت و افزونی مال است

اعت پیش از این تذکر دادیم که باعث آرامش خاطر و عزت نفس در بخش فواید قن

آورد داستانِ سگی را ابوالمعالی نصرالله منشی می گردد. در کتاب کلیله و دمنهمی
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که از جهت طمع و افزون طلبی در لب جوی استخوانی را پیدا می کند که وقتی 

ادن آنچه که داشت آن را می گیرد و عکسِ آن را در آب می بیند، باعث از دست د

زدن کار بس دشوار از پیش شهوات برخاستن و لذات نقد را پشت پای»می شود. 

ع کردن در آن خطرِ بزرگ. چه اگر حجابی در راه افتد مصالح معاش و  است، و شرر

که در معاد خلل پذیرد؛ همچو آن سگ که بر لب جوی استخوانی یافت، چندان

ره دهان باز کرد دهان گرفت عکسِ آن در آب بدید، پ نداشت که دیگری است، به شرر

-۷۷: ۱۳۹۱)منشی، « آب برگیرد، آنچه در دهان بود باد داد تا آن را نیز از روی

۷۶). 

 شودقناعت باعث عزت نفس می

 وی غلبه تواند برپیشه باشد، آزاد بوده و هیچ کسی دیگر نمیکسی قانع و قناعت

های دیگران انسان را ال و داشتهدوزی به محاصل کند. برعکس، طمع و چشم

حضرت علی )رض( گفته است: طمع بندگی ابدی »چنانکه  سازد.برده و غلام می

خواهد روزگار زندگانیش را آزادانه گوید: کسی که میاست. حکیمی چنین می

بگذراند، اجازه ندهد طمع را در قلبش لانه کند. گفته اند: عزت در قناعت، و ذلت 

سستی و تنبلی،  ۀاست. و گفته شده بنده سه دسته اند: بند و خواری در طمع

 .(۲۰۲تا: )محمدی، بی« طمع یشهوت و بنده ۀبند

عزت نفس در قناعت و خرسند بودن به آنچه که روزگار و زندگی را کافی و 

بسنده بوده باشد، و اگر هر چه بیشتر از این باشد، مفاد آن به شخص همان 

یگران گذاشته آن برای د ۀاتش را پوره بسازد و بقیرسد که حاجات و ضروریمی

 شود.می

وبه حکم ِ این تجارب روشن می گردد که عاقل را از حُطامِ این دنیا به کرفاف » 

خرسند باید بود، و بدان قدر که حاجات نفسانی فرو نمانرد قانع گشت، و آن نیک 
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بخشند فایده  دنیا جمله یک تن را ۀاندک است، قوُتی و مسکنی، چه اگر هم

همین باشد که حوایج بدان مدفوع گردد، و هرچه از آن بگذرد از انواع نعمت و 

انگان را در آن شرکت تواند ، و بیگتجمل همان شهوتِ دل و لذت چشم باقی ماند

 .(۱۸۸: ۱۳۹۱)منشی،  «بود

 قناعت راهی برای آرامش نفس

ده و دارای آرامش مسلمانی که قناعت داشته باشد همیشه در آرامش زندگی کر 

سر برده و کار همیشه ناآرام بوده و در شکایت بهنفس است. ولی انسان طمع

طوری که پیامبر )ص( در یک حدیث قدسی همان آرامش و قراری ندارد.

ای بنی آدم ، خودت را به عبادت من مشغول دار تا قلبت را از توانگری »فرماید: می

ات را لبریز از افکار رم. اگر چنین نکنی، سینهلبریز سازم و تنگدستی از تو بازدا

]ابن ماجه[ یکی از حکیمان می گوید: «. ندارم ساخته و از تهی دستی ترا باز

خوشی دنیا به این است که به رزق خود قانع باشی، و اندوه آن این است که غم 

 (۲۰۲ -۲۰۳ تا:)محمدی، بی چیزی را بخوری که مال تو نیست.

اخه در بوزینه و باخه، از زبان بوزینه چنین نصایحی به بچنان در باب هم

و اگر پیش از این راحت به دماغ من رسیده »فضیلت قناعت ارایه شده است که: 

بودی ولذتِ فراغت و حلاوتِ قناعت به کام من پیوسته بودی، هرگز خویشتن را 

حیرت بر من  بدان مُلکِ بسیار تِبِعتِ اندک منفعت آلوده نگردانیدمی، و سمت این

 سخت نشدی.

       کسی که عزتِ عُزلت نیافت هیچ نیافت

    کسی که روی قناعت ندید هیچ ندید

 ( ۲۴۳ :۱۳۹۱)منشی، 



 

 

 

 

 
 

 

  بازتاب قناعت و تواضع در کلیله و دمنه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

 عدم قناعت، باعث هلاکت می شود

 در یکی از مواردی که در جهت اهمیت و ارزشمندی قناعت و عدم توجه به آن

 ۀطلب شده که به داشتهلاکت و نابودی شخص فزون ۀاستفاده شده است، مای

خود قانع و خرسند نباشد، و آن را با تمثیل زیبا ابوالمعالی نصرالله منشی چنین 

هرکه از دنیا به کرفاف قانع نباشد و در طلب فضول ایستد،  و»بیان نموده است: 

چون مگس است که به مرغزار های خوشِ پرُ ریاحین و درختان سبزِ پر شکوفه 

نشیند که از گوشِ پیلِ مست درورد تا به یک حرکتِ گوشِ پیل  راضی نگردد و بر آبی

 .(۱۲۵: ۱۳۹۱)منشی، « کشته شود

جوانمردی و مروت را در اجتناب از طلب کردن و قانع و متواضع بودن دانسته؛ 

یعنی راضی بودن طبع به اینکه از نابودنی بازایستد که این امر ]قانع بودن و طلب 

تر و سزاوار»  قناعت نایل شدن است: ۀتقدیر و به درجنکردن[ باعث راضی شدن از 

محنتی که در آن صبر کرده شود آن است که در دفع آن سعی نمودن ممکن 

دوستی  ۀت، و سرمایها رحمت و شفقت استرین نیکوییبزرگ»و گفته اند:  «.نباشد

ناع مواسا با اصحاب، و اصلِ عقل شناختن بودنی از نابودنی و سماحتِ طبع به امت

و کار من به تدریج به درجتی رسید که قانع شدم و به تقدیر آسمانی  «.طلب آن

در باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو، فرجام و عاقبت نا  «.راضی گشتم

زیبا بیان  نشدن را چه چه بدست آمده قانعمحمودِ حرص و ذخیره کردن و بر آن

 نموده است: 

وزی شکار رفت و آهوی بیفگند و برگرفت و سوی خانه آورده اند که صیادی ر »   

آورد، و مرد تیر بگشاد و بر مقتل خوگ  ۀرفت. در راه خوگی با او دوچارشد و حمل

زد، و خوگ هم در آن گرمی زخمی انداخت، و هر دو برجای سرد شدند.گرگی 

د، گرسنه آنجا رسید، مرد و آهو و خوگ بدید، شاد شد و به خصب و نعمت ثقت افزو 
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و با خود گفت: هنگام مراقبتِ فرصت و روز جمع و ذخیرت است، چه اگر اهمالی 

نمایم از حزم و احتیاط دور باشد و به نادانی و غفلت منسوب گردم، و به مصلحت 

های تازه تر است که امروز با زهِِ کمان بگذرانم، و این گوشتحالی و مآلی آن نزدیک

و روزگار مشقت گنجی سازم. و چندان که آغاز  را درکُنجی برم و برای ایام محنت

 «های کمان بِجُست، در گردن گرگ افتاد و برجای سرد شدخوردنِ زهِ کرد گوشه

 .(۱۸۱: ۱۳۹۱)منشی، 

و علما گویند مقام صاحب مروت به دو موضع ستوده است: درخدمتِ پادشاه »  

 (۹۰: ۱۳۹۱)منشی، «. کامران مکرم، یا در میان زهادِ قانع محترم

 افزون طلبی و قناعت، توانگری و سروَری است وهمه بلاها طمع  مقدمۀ

در باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو داستانی را از زبان موش بیان 

دارند و آن را تقسیم نموده و کند که وقتی زاهد و مهمان زر را از سوراخی برمیمی

گذارد و موش حرص و طمع برای می ی در زیر بالین خودیزاهد آن را در خریطه

ورزد که قوتِ وی به قرار اصل باز گردد. وقتی زاهد می خوابد، موش گرفتن آن می

کند که قسمتی از آن را بردارد که مهمان بیدار بوده و وی را چوبی می قصدی می

رساند و بار دیگر نیز طمع کرده که مهمان زند که به مشکل خود را به سوراخش می

مین بوده چوبی بر تارکِ موش می زند که مدهوش گردیده و خود را به مشکل در ک

 رساند و با خود می گوید که:به سوراخش می

ها طمع آهنگ همه آفتهمه بلاها و پیش ۀو در جمله مرا مقرر شد که مقدم»   

نهایت است، که حرص ایشان را عنان است، و کلی رنج و تربِعتِ اهل عالم بدان بی

کرشد. و انواعِ که اشتر ماده را کودکِ خُرد به هرجانب میگرداند، چنانه میگرفت

تر که دست هول و خطر و مؤونتِ حضر و مشقتِ سفر برای دانگانه بر حریص آسان

توان دانست که رضا به قضا و دراز کردن برایِ قبضِ مال بر سخی. و به تجربت می

 ۀ سروری است.دحسنِ مصابرت در قناعت، اصل توانگری و عم
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       گرت نزُهت همی باید به صحرای قناعت شو

 که آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با

تو از اینکه  ۀ]تو را بسنده است بهر «. یکفیک نصیبک شح القوم»و حکما گفته اند

توسل جویی به بخیلی مردمان و ایشان را به بخل ایشان ملامت کنی[. و هیچ علم 

ب  چون تدبیرِ راست ، و هیچ پرهیزگاری چون باز بودن از کسب حرام، و هیچ حرسر

-۱۸۷: ۱۳۹۱)منشی، « چون خوش خویی، و هیچ توانگری چون قناعت نیست

۱۸۶). 

 چه داری مایۀ نیکبختی استقناعت در آن

ها که باید قناعت کرد و در تلاش چیزی نباید بود، در بعضی این اندیشه به نظر 

رد شده و قناعت را در آن گفته است که به آن دست « کلیله و دمنه»ند کتاب ارزشم

ای، از وردهدست نیاه چه که برت قرار دارد، و الا قناعت در آنای و دراختیایافته

بخت نشمرند آن را که آرزوی چیزی بررد که نیک» پستی و کم همتی شخص است. 

پشت اند؛ و اگر فرا نموده شود بدان نرسد، چه تعذرِ مراد و ادراک سعادت پشت بر 

ست و که قناعت با آن سابق است هم قبول ِخرد نگردد، چه قناعت از موجود ستوده

 .(۳۲۹: ۱۳۹۱)منشی،  «و قصور همت باشد از معدوم قانع بودن دلیل وفورِ دنائت

 تواضع در کلیله و دمنه -5-2

 مندان استتواضع خصلت خرد

بینی و عار که شایسته و سزاوار ستن راه بزرگنفسی و بدر باب تواضع و شکسته

تکبر و کم بودن آن باعث تحسر و  یۀنباید که افزونی مال و ثروت ما خردمند نیست،

)سنگ پشت( برای موش انس و الفت با تواضع را چه  غم خوردن وی گردد. و باخه

به  و نه سزد از خردمند که به بسیاری مال شادی کند و»شیوا بیان داشته است: 

اندکی آن غم خورد؛ و باید که مالِ خود آن را شمرد که بدان هنری بدست آرد و 
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ر گرداند، چه ثقت مستحکِم است که این هر دو نوع از کسی نتوان  کردار نیک مدخر

ستد، و حوادث روزگار و گردشِ چرخ را در آن عمل نتواند بود. و نیز مهیا داشتِن 

کس را در آن مهلتی ز ناگاه نیاید و هیچآخرت از مهمات است، که مرگ ج ۀتوش

 معین و مدتی معلوم نیست.

      پای بر دنیا نه و بردوز چشمِ نام و ننگ

 دست در عقبی زن و بربند راهِ فخر و عار 

 (۱۹۰: ۱۳۹۱)منشی، 

 تواضع مایۀ بقا و غرور باعث هلاکت 

این  ه استته و همیشه به آن توصیه شدبرد داشر یکی از موضوعاتی که بسیار کا

دشمن را نباید کوچک و ضعیف شمارید و هر که تواضع پیشه نکرد و غرور  است که

عاقل دشمن را ضعیف نشمرد، که در مقام » و نخوت ورزید وی هلاک خواهد شد.

 .(۲۰۱: ۱۳۹۱)منشی، « غرور افتد، و هر که مغرور گشت هلاک شد

 تواضع مایۀ پیروزی  

راز  وو دمنه برای پیروز شدن در مقابل دشمن های کلیله در بسیاری از داستان

پیروز شدن را تواضع و سرافگنی در مقابل دشمن دانسته که فرجام آن نرم 

 ها، به کامیابی رهنمون می شود:خویی

دشمنِ قوی  و تواضع باید نمود که»برای ملکِ بومان:  در باب بوم وزاغ و رای زاغ

. (۲۱۶: ۱۳۹۱منشی، ) « ع نتوان کردحالِ چیره دست را جز به تلطف و تواضع دف

 ن گفته است:یو همچن

 و هرکجا کار بزرگ و مهم نازک حادث گشت و در آن هلاک نفس و عشیرت و مُلک»

و وِلایت دیده شد اگر در فواتحِ آن برای دفع خصم و قرمع دشمن تواضعی رود و 
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خواهد بود مذلتی تحمل افتد چون مقرر باشد که عواقب آن به فتح و نصرت مقرون 

 .(۲۲۷: ۱۳۹۱)منشی،  «به نزدیکِ خردمند

 تواضع راه نفوذ بر دل ها

 به یکی از مورد اینکه تواضع زیبایی و وقار دارد و منفعت آن عام است با استناد در

شده است:  احادیث پیامبر اکرم )ص(، راه تأثیر گذاری و نزدیکی به مردم دانسته

و وقار نهد، عواقب کار او مبنی بر ملامت و کار خود بر ثِبات حزم  ۀهر که قاعد»

تر خصلتی که ایزد تعالی، آدمیان را بدان آراسته مقصور بر ندِامت باشد. و ستوده

گردانیده است جرمالِ حلم و فضیلت وقار است، زیرا که منافع آن عام است و فواید 

م فرسعوهم انکم لرن ترسعُوا الناس بِامورالکِ»آن خلق را شامل. قال النبی ص : 

ه ب]حقا که شما هرگز نتوانید به مردمان به مال خود فراخ برسید، پس «. بِارخلاقِکُم

خوی های)خوش( خود، فراخ برسید به ایشان[ و اگر کسی در تقدیم مکارم و انواع 

دستی و مُسابرقت جوید، چون فضایل مبادرت نماید و بر امثال و اقران اندران پیش

ها را بپوشاند، و هر آیینه در طبع ازو هنر ۀن پیوندد همدرست خویی و تهتک بدا

 گر تو؛ یعنی و ا«ور لرو کُنتر فظاً غلیظ القلبِ لانفضوا مِن حولکر »نرفرتی پدید آید. 

)منشی،  «دی هرآیینه از گرداگرد تو می پراکندندگویی ستبردل می بو درشت

۱۳۹۱ :۲۵۶-۲۵۵).  

های شادی و ناراحتی ه در حالتورز شایسته است کبرای فرد عاقل و خرد

 گرفته و تواضع را اختیار کند:روی و مدارا را پیشجانب میانه

گرداند، رود و پوستین سوی باران میچنین درکارها بر مزاج روزگار میو عاقل هم» 

و هر حادثه را فراخورِ حال و موافقِ وقت تدبیری می اندیشد و با دشمنان و 

که ملایم و رضا و سخط و تجلد و تواضع چنانبساط دوستان در انقباض و ان

معانی جانب رفق و مُدارا به رعایت  ۀمصلحت تواند بود زندگانی می کند، و در هم

 .(۲۷۱: ۱۳۹۱منشی، )  «رساندمی
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 سترفعت و نیک نامی تواضع مایۀ

داند که شیر در قسمت کشتن شغال باب شیر و شغال، مادر شیر وقتی می در 

ز رعایتی می کند، با خود می اندیشد که باید زودتر بروم و فرزند خود را اعجله و بی

دیو لعین و شیطان فتان برهانم، چون وقتی که خشم بر ملک مستولی  ۀوسوس

نخست بدان جماعت که به کشتن او مثال »گردد. می شود، شیطان بر وی مسلط

س به نزدیک شیر آمد و یافته بودند پیغام داد که در کشتن او توقفی باید کرد؛ پ

گفت: گناه شگال چه بوده است؟ شیر صورت حال باز نمود. گفت: ای پسر، 

نصیب خویشتن در حیرت و حسرت متفکر مگردان و از فضیلت عفو و احسان بی

یق یعنی: ]که به تحق«. فان العفو لایزید الرجل الا عزا و التواضع الا رفعهُ »مباش، 

ا مگر ارجمندی، و فروتنی نمودن نیفزاید او را مگر آمرزیدن گناه نیفزاید مرد ر 

 :۱۳۹۱بلندی[ و هیچ کس به تأمل و تثبت از ملوک سزاوارتر نیست )منشی، 

۳۰۷). 

 

 گیرینتیجه

دهد که قناعت و تواضع از جمله صفات و های این تحقیق نشان مییافته

ی و فیت زندگی فردتوانند به بهبود و کیه میهای مهمی هستند کمشخصه

تواند به ها کمک کنند. و نیز توجه نکردن به این صفات میاجتماعی انسان

های کهن در ادبیات مشکلات و موانع زیادی در زندگی منجر شود. یکی از کتاب

های زیادی را برای زندگی بهتر فردی و اجتماعی در نظر داشته و فارسی که تمثیل

 باشد.از زبان حیوانات نقل شده، کلیله و دمنه می

مردی، کتاب کلیله و دمنه به موضوعات مختلف اشاره نموده که در آن از پای

شجاعت، صداقت، تواضع، قناعت، تأمل ، انس و الفت و سایر مسایلی که برای 
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گان ضرورت است، بیان شده است که در پژوهش امی به همنحیات و نیک ۀادام

آن اشاره شد و به این نتیجه حاضر توجه به تحلیل و کاربرد قناعت و تواضع در 

دست یافتیم که قناعت را باعث عزت نفس، آرامش وجودی، مایه سروری و سعادت 

... رفعت و بلندی مقام و ۀ و تواضع را باعث نفوذ بر دل ها، پیروزی به دشمن، و مای

های متعددی به اهمیت قناعت و تواضع گفته است و با تمثیل و بیان داستان

 پرداخته است.

های تمثیلی آن، نتایج که در این کتاب با توجه به داستان توان گفتدر کل می

ها بیش از هر ما به آن ۀکه امروزه جامع وانی تذکر یافته استاتعلیمی و اخلاقی فر 

ت آرامش درجه ها با اهداف کاربردیانمند است. و این داستزمانی دیگر نیاز

را دو  ، اهمیت خوانش و کارگیری شانمندی در حیاتوجود و برکت در مال و عزت

های یبه سعادت و آرامش دست بیابیم و افزون طلب اینکهسازد. برای چندان می

خرسندی و  در عوض آن از های خویش را دور نمودهبینیمورد و نخوت و بزرگبی

قانع بودن کار گرفته و تواضع و شکسته نفسی را به کار بریم، تا باشد که هم خود 

بمانیم و هم نسل آینده را نیز در آرامش روحی و روانی قرار بدهیم.  سلامت

کند که با تأمل در این مفاهیم، به به خوانندگان کمک می ن این تحقیقیچنهم

 بیشتر گام بردارند. با آرامش و رضایت سمت یک زندگی
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 معاون سرمحقق عبدالمجید ندیم

 

بررسی کارکردهای فرهنگی و زبانی محمود کاشغری در تاریخ 

 زبان ترکی

A Study of the Cultural and Linguistic Contributions 

of Mahmud al-Kashgari in the History of the Turkish 

Language 

 

Associate Professor A. Majid Nadim 

 

Abstract  

Mahmud Kashghari, a prominent linguist and thinker of the 5th 

century AH, is regarded as one of the pioneers of Turkic language 

studies. His enduring work, Dīwān Luġāt al-Turk, is the first 

scientific and systematic dictionary of Turkic languages, compiled 

with the purpose of introducing the language, culture, and 

traditions of Turkic peoples. In this masterpiece, Kashghari 

organized words in a structured manner based on Arabic 

grammatical principles, arranging them in eight independent 

sections such as Kitāb al-Hamzah, Kitāb al-Muza af, Kitāb al-
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Mithāl, Kitāb Dhawāt al-Thalātha, Kitāb Dhawāt al-Arba‘a, Kitāb 

al-Fib‘a, and Kitāb al-Jam‘ bayn al-Sākinayn. In each section, he 

examined nouns and verbs separately, paying meticulous attention 

to vowel markings, pronunciation, and meaning. Benefiting from 

his profound knowledge of Islamic sciences, the Arabic language, 

and Turkic languages, Kashghari succeeded in collecting a 

valuable treasury of vocabulary, proverbs, poems, and customs of 

Turkic tribes. Through his scholarly vision and field-based 

approach, he introduced the Turkic language for the first time as an 

independent language with a precise linguistic system. This 

research, based on library sources, examines Kashghari’s life, 

scholarly status, aims of compilation, and the linguistic and 

cultural structure of his work. The findings indicate that Kashghari, 

with his scientific and field-oriented methodology, laid the 

foundations of Turkic linguistics and lexicography. Beyond its 

linguistic value, his work holds significant importance in 

anthropology and cultural history. Dīwān Luġāt al-Turk stands as a 

bridge between Arabic and Turkic language and culture, serving as 

clear evidence of scientific and civilizational interaction within the 

Islamic world. 

Keywords: Mahmud al-Kashgari, Dīwān Lughāt al-Turk, 

linguistic and cultural functions, history of Turkic literature. 

 

  چکیده

شناس و اندیشمند برجسته سده پنجم هجری، از پیشگامان محمود کاشغری، زبان

، «الترکدیوان لغات»رود. اثر ماندگار او های ترکی به شمار میهای زبانپژوهش

های ترکی است که با هدف معرفی زبان، مند زباننامه علمی و نظامنخستین لغت

ها را با فرهنگ و آداب اقوام ترک تألیف شده است. کاشغری در این اثر، واژه

اصول صرف و نحو عربی تنظیم کرده و در هشت بخش  ۀیی منظم و بر پایشیوه
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الثلاثه، مستقل چون کتاب الهَمزهَ، کتاب المضاعف، کتاب المثال، کتاب ذوات

الأربعه، کتاب الفِبعه و کتاب الجمع بین الساکنین مرتب ساخته است. ب ذواتکتا

ها را جداگانه بررسی نموده و به ضبط دقیق حرکات، ها و فعلاو در هر بخش، اسم

گیری از دانش عمیق خود در علوم وی با بهره تلفظ و معنا توجه خاص داشته است.

ق به گردآوری گنجینه ارزشمند از های ترکی، موفاسلامی، زبان عربی و زبان

ها، اشعار و آداب و رسوم قبایل ترک شد. او با نگاه علمی و المثلواژگان، ضرب

عنوان یک زبان مستقل و دارای بار زبان ترکی را بهروش میدانی، برای نخستین

یی انجام شده و در این پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه نظام دقیق معرفی کرد.

دگی، جایگاه علمی، اهداف تألیف و ساختار لغوی و فرهنگی اثر کاشغری آن، زن

دهد که کاشغری با های تحقیق نشان میمورد بررسی قرار گرفته است. یافته

نویسی ترکی را بنیان شناسی و فرهنگهای زبانرویکرد علمی و میدانی، پایه

و تاریخ فرهنگی نیز شناسی گذاشته و اثر او افزون بر ارزش لغوی، از نظر مردم

عنوان پلی میان زبان و فرهنگ عربی و به« الترکدیوان لغات»اهمیت فراوان دارد. 

 ترکی، گواه روشن تعامل علمی و تمدنی در جهان اسلام است.

محمود کاشغری، دیوان لغات الترک، کارکردهای زبانی و فرهنگی،  ها:کلیدواژه

 تاریخ ادبیات ترک.

 

 مقدمه -1

شناس، ادیب و دانشمند بزرگ قرن ین بن محمد کاشغری، زبانمحمود بن حس

های برجسته یازدهم میلادی )قرن پنجم هجری( از سرزمین کاشغر، یکی از چهره

الترک" ترین اثر او "دیوان لغاترود. مهمدر تاریخ زبان و فرهنگ ترک به شمار می

ه نه تنها ارزش های ترکی است کها و لهجهالمعارف جامع زباننخستین دائرة
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شناسی ترکان زبانی دارد، بلکه منبعی غنی در حوزه تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و مردم

آید. کاشغری با دقت و دانش گسترده خود توانست واژگان، نیز به حساب می

های شفاهی ترکان را ثبت کند و از ها، اشعار و روایتالمثلاصطلاحات، ضرب

 ها جلوگیری نماید.نابودی آن

ارتباط، بلکه بخش  ۀاهمیت کار کاشغری در آن است که او زبان را نه تنها وسیل

الترک" کوشید دانست. او در "دیوان لغاتمهمی از هویت قومی و فرهنگی می

پایی با زبان عربی را نشان دهد که زبان ترکان توانایی علمی و ادبی لازم برای هم

 ملی آنان را تقویت کرد. افزون بر این، دارد و از این رهگذر، غرور فرهنگی و هویت

ساختار اجتماعی، باورهای دینی، آداب و  ۀدر اثر وی اطلاعات ارزشمندی دربار 

 خورد.نشین به چشم میهای ترکرسوم و حتی جغرافیای سرزمین

های محمود کاشغری، ما را نه تنها با تاریخ زبان ترکی بررسی زندگی و اندیشه

گشاید یی به سوی شناخت فرهنگ و تمدن مردمانی میدریچهسازد، بلکه آشنا می

اند. آفرین بودهیی وسیع از آسیای میانه تا خاورمیانه و آناتولی نقشکه در گستره

شناسی صرف دارد و به مثابه پلی میان بنابراین مطالعه آثار او اهمیتی فراتر از زبان

 ست.اتأمل شناسی و علوم اجتماعی قابل تاریخ، ادبیات، مردم

 هدف و مبرمیت  -1-1

تحقیقی، شناسایی و معرفی شخصیت و کارکردهای –علمی ۀهدف این مقال

های فرهنگی خویش را که محمود کاشغری است تا از این طریق بتوانیم شخصیت

طور کافی شناخته اند، اما در سطح ملی بهحه علم و فرهنگ خوب درخشیدهدر سا

های تلذا معرفی این چنین شخصی رفی بگیریم.اند، به معنشده و معرفی نگردیده

 شود.ترین وظایف پژوهشگران زبان و ادبیات پنداشته میاز مهماوزبیک  –ترک 
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 روش تحقیق -1-2

-کتابخانه با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده و مواد آن براساس روشاین تحقیق 

 .گردآوری گردیده استیی 

 سوالات تحقیق -1-3

ک از لحاظ زبان شناختی و مردم شناسی چه ارزش و دیوان لغات التر  -1

 اهمیتی دارد؟

ها، مثل ها و اشعار مندرج در دیوان لغات الترک چه بازتابی از اندیشه -2

 باورها و فرهنگ مردم ترک دارند

دیوان »چه عواملی باعث شدند تا محمود کاشغری به گردآوری و تدوین  -3

 بپردازد؟« لغات الترک

 

 کاشغری زندگی نامۀ محمود  -2

محمود کاشغری در آغاز قرن یازدهم میلادی، برابر با قرن پنجم هجری، در شهری 

به نام بالاساغون، نزدیک شهر توقماق در قلمرو امروز قرقیزستان، به دنیا آمد، از نام 

آورترین زبان شناسان و ترک شناسان و ترک شناسان سدۀ پنجم هجری قمری 

از مهم ترین منابع دربارۀ زبان ها و « ن لغات الترکدیوا»است. اثر مشهور او با نام 

شخصی  آید. در مورد تاریخ تولد و جزئیات زندگیفرهنگ های ترکی به شمار می

ی که امروزه از او در دست است، هادقیقی وجود ندارد. آگاهی کاشغری اطلاعات

د. بر آیبه دست می« دیوان لغات الترک»های پراگندۀ خودش در بیشتراز اشاره

او از مردم ماوراءالنهر بوده است، با این حال،  ها، تردیدی نیست کهبنیاد این داده

دقیقش میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد. کاشغری در  درباره زادگاه

نواحی وابسته به کاشغر  کند و آن را ازیاد می« آبل»از روستایی به نام  هایشنوشته
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 پندارند، وی درمیی از محققان او را اهل همان ناحیه داند. از این رو، برخمی

به عنوان زادگاه پدرش یا کرده و به همین دلیل گروهی از « برسغان»جای دیگر از 

در برخی منابع تاریخی آمده  پژوهشگران، موطن اصلی او را برسغان دانسته اند.

بوده و در  ناحیۀ برسغان نیز از است که سبکتگین، پدر سلطان محمود غزنوی

بوده اند. از این  اشاره شده که خاندان او از قبیلۀ برسغانیان« پندنامه سبکتگین »

شود که محمود کاشغری و سبکتگین هر دو از یک ناحیه و رو احتمال داده می

 (47: 1391یک تبار قومی برخاسته باشند. )خلیفه،  شاید از

اهل روستای اپال آرامگاه  براساس روایت های عامیانه مردم ترکستان، کاشغری

بوده است. پدرش خواجه سیف الدین و مادرش  پنجاه کیلومتری غرب کاشغر او در

که  شودبی بی رابعه نیز در همان جا قرار دارد، کاشغری در اثر خود یادآور می

امیرتگین، مناطق ترکان ماوراءالنهر را از سلطۀ سامانیان خارج ساخته بود،  ،جدش

آید. پژوهشگر نامدار، یل، او از نسل سلاطین قراخانی به شمار میبه همین دل

املجان پرینساک، دربارۀ تبار و اصل و نسب کاشغری پژوهش مفصلی انجام داده 

خان هارون بن سلیمان  های او، پدربزرگ کاشغری بایغزاست. براساس یافته

ح کرد، یا هجری قمری پایتخت سامانیان را فت ۳۸۲فراهانی بوده که در سال 

هجری با همکاری محمود غزنوی  ۳۸۹ارسلان ایلیک نصر بن علی که در سال 

شناسی حکومت سامانیان را از میان برداشت. پرینساک با استناد به شواهد سکه

های الدوله ارسلان ایلیک که بر روی سکهنتیجه گرفته است که لقب شمس

ن )حاکم برستان( آمده مد جعفرنگیشده در برستان به نام حسین بن محضرب

 (۴۸ :۱۳۹۱است، احتمالاً مربوط به پدر محمود کاشغری بوده است. )خلفیه، 

شناسان جهان ترک شناسان و مردمترین دانشمندان، زباناو یکی از برجسته

شود. و از گذار مکتب تورکولوژی شناخته میبود و به همین سبب به عنوان بنیان
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لوم اسلامی، زبان عربی و زبان فارسی تعلیم دید و های مختلف عکودکی در زمینه

ها تسلط کامل یافت. این توانایی به او امکان داد تا زبان مادری خود، به این زبان

ند و جایگاه آن را به عنوان امند بازشناسهای علمی و نظامیعنی ترکی را به شیوه

کاشغر بودند، اما او در گذشته اهل  ۀیک زبان مستقل و منظم نشان دهد. خانواد

بعدها در بالاساغون زندگی کردند. محمود از همان کودکی عاشق یادگیری بود و با 

خواند و ابتدا در شهر کاشغر درس خواند و بعد برای ادامه دقت زیاد درس می

تحصیل به شهرهای مهمی مانند سمرقند، بخارا، نیشابور، مرو و بندار رفت. محمود 

های زیادی را یاد گرفت، های مختلف آشنا شد و زباندر این سفرها با دانش

آن خیلی مطالعه کرد. محمود  ۀخصوص زبان عربی را خوب یاد گرفت و دربار به

مند ها و شعرهایشان علاقهها، داستانکاشغری به زبان مردم ترک، رسم و رسوم آن

کرد و در  شد. او به جاهای زیادی از چین شمالی تا فرغانه، بخارا و خوارزم سفر

مورد زندگی، کار، زبان و فرهنگ مردم ترک تحقیق انجام داده و با مردم عادی، 

آوری ها جمعوگو کرده و اطلاعات زیادی از آندانشمندان، علما و سخنوران گفت

چنانکه خود محمود کاشغری در مورد یادآور شده  (۱۰۵: ۱۳۹۹کرد. )مله یف، 

 است:

ها، بنماها، ها، اوغوزها، چیکیلهای ترکان، ترکمنها و ییلاقمن شهرها، قشلاق»

های گفتاری آنان را گرد های متعددی پیمودم، واژهقیرغیزها و غیره را طی سال

های گوناگون سخن ایشان را به خوبی فراگرفتم و به ها و خصوصیتآوردم، ویژه گی

ام؛ بلکه برای ردهخود معلوم کردم. البته این کار را من برای فراگیری زبان آنان نک

ام، در غیر آن ها انجام دادههای کوچک این زبانروشن گری هر یک از این فرقه

در جنگاوری و ترین و ترین، خوش فهممن در زبان از سرآمدترین، متخصص

های دیرین آنان بودم. در فراگیری دارترین قبیلهاز نیزه ییهکارهای نظامی و حرف
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ها، بنماها، قیرغیزها آنقدر توجه و ها، اوغوزها، چیکیلزبان قبایل ترکان، ترکمن

دقت را به خرج دادم که خود را مسلط بر آن نمودم، آنها را به گونه همه جانبه به 

عالی این کتاب را تألیف کرده و تترتیب در آورده و با یاری و مددخواهی از خدای 

 «دوخته همیشگی باشد.دیوان اللغات الترک نام نهادم تا یادگاری جاودان و ان

 (۳: ۱۳۲۳، ی)کاشغر 

همچنان محمود کاشغری در مورد اهمیت یادگیری زبان ترکی روایتی را از 

وسلم علیهاللهها از رسول خدا صلیعلمای معتبر بخارا و از امامان نیشاپور که آن

های های قیامت، فتنهکند: پیامبر در حالی که نشانهروایت کردند، نقل می

کردند، فرمودند: زبان مان و خروج ترکان غرّ )یأجوج و مأجوج( را بیان میآخرالز 

 ترکان را بیاموزید، زیرا حکومت آنان طولانی خواهد بود.

افزاید: اگر این حدیث درست باشد، مسئولیت آن بر عهده کاشغری سپس می

هد راویان است، اما نتیجه آن است که آموختن زبان ترکی بر مسلمانان واجب خوا

کند که زبان بود. و اگر این روایت درست هم نباشد، عقل و خرد انسان حکم می

 (3: 1333)محمود کاشغری، ودمند است. ترکی را بیاموزد، چرا که دانستن آن س

 الترک کاشغریدیوان لغات

یی ها روش ویژهکردن واژهبرای مرتب« الترکدیوان لغات»محمود کاشغری در کتاب 

است. او کتابش را به هشت بخش تقسیم کرده است، مانند: کتاب به کار گرفته 

الثلاثه، کتاب الهمزه، کتاب السالم، کتاب المضاعف، کتاب المثال، کتاب ذوات

 الساکنین.ب الجمع بینالاربعه، کتاب الفعل و کتاذوات

صورت ها جدا کرده و سپس هر گروه را بهها را از فعلدر هر بخش، نخست اسم

های صرف عربی )یعنی ها را بر اساس قاعدهه توضیح داده است. او واژهجداگان

ها( مرتب کرده و برای هر نوع واژه ترتیب مشخصی در نظر ساخت و تغییر شکل واژه
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حرفی و در آخر حرفی، چهارحرفی، پنجرفی، بعد سهحهای دو گرفته است: ابتدا واژه

ها نیز توجه ها به نوع آناژهکاشغری هنگام تنظیم و  حرفی را آورده است.شش

دار و اجوف را از هم های سالم، مثال، مضاعف، ناقص، همزهداشته است؛ مثلاً واژه

جدا کرده و برای هرکدام توضیح داده است. او در نوشتن، حرکات و تلفظ دقیق هر 

تر بخواند. در نتیجه، کاشغری با استفاده واژه را نیز مشخص کرده تا خواننده درست

های ترکی فراهم کرده یی منظم از واژهنامهز روش علمی و نظم زبان عربی، لغتا

محمود زبانان سودمند است. )رکزبانان و هم برای تاست که هم برای عرب

 (6 :1375 ،کاشغری

الترک است که ترین اثر محمود کاشغری دیوان لغاتشدهترین و شناختهمهم

های نامه جامع زباناب نخستین لغتکت میلادی تألیف شد. این ۱۰۷۲در سال 

ترکی است که با هدف معرفی غنای زبان و فرهنگ ترکان به جهان اسلام نوشته 

ها به جهان اسلام، های زبان ترکشد. هدف او از تألیف این اثر، معرفی توانایی

نامه نیست؛ بلکه ویژه علم و دانشمندان عرب بود. این کتاب صرفاً یک لغتبه

ادبیات شفاهی، اشعار، امثال و حکم،  ۀاز اطلاعات ارزشمند دربار  ییمجموعه

شناسی ترکان ها، باورهای دینی، آداب و رسوم، و حتی جغرافیا و مردمداستان

های جالب این اثر، نقشه جغرافیایی است که کاشغری از است. یکی از بخش

های علمی شهعنوان یکی از نخستین نقاز آن به وهای ترک ترسیم کرد سرزمین

 (8: 1333محمد کاشغری، شود. )م یاد میجهان اسلا 

 اهمیت دیوان لغات ترک -1-3

همیشه برای دانشمندان دنیا مهم بوده و خیلی به آن « دیوان لغات ترک»کتاب 

شود. این ی این کتاب بیشتر میکنند. هر روز هم تحقیق و مطالعه دربارهتوجه می

در شهر استانبول، در سه جلد چاپ شده  ۱۹۱۷تا  ۱۹۱۵های کتاب بین سال

 است.
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 اند:چند نفر مهم این کتاب را ترجمه کرده

. یک پژوهشگر معروف به نام کارل بروکلمان این کتاب را به زبان آلمانی ترجمه ۱

 ( در شهر لایپزیگ.۱۹۲۸کرد )سال 

)سال  رفعت و بسیم آنالی عثمانی این کتاب را به زبان ترکی ترجمه کردند.معلم۲

 ( در شهر آنکارا.۱۹۳۹

شناس به نام س. م. مطلوق این کتاب را از اصل .بعد از آن، یک دانشمند زبان۳

 (۱۰۷: ۱۳۹۹یف، آن به زبان ترکی ازبکی ترجمه کرد. )مله

الترک را بر اساس محمود کاشغری اثر بزرگ و ارزشمند خود، یعنی دیوان لغات

انان و هم برای کسانی که با زبان عربی زباصولی بنیاد نهاد که هم برای عرب

قابل  –چه در میان ترکان و چه در میان دانشمندان دیگر  –آشنایی داشتند 

یی باشد که با استفاده و سودمند باشد. او کوشید تا نگارش این کتاب به گونه

دان مورد پذیرش قواعد صحیح زبان عربی سازگار افتد تا هم از سوی عالمان عربی

خوان، اثری معتبر و قابل اعتماد به شمار آید. یرد و هم برای ترکان عربیقرار گ

ها و آوری واژگان گوناگون ترکی از لهجهها تلاش، به جمعکاشغری پس از سال

ها را یک به یک مناطق مختلف پرداخت. او این واژگان را تنها گرد نیاورد، بلکه آن

ها را به نهایت با دقت فراوان، آنبررسی کرد، معانی درستشان را سنجید و در 

یی شیوه صورتی مرتب و منظم در کتاب خویش جای داد. وی در این مسیر به...

یی که کتابش نه تنها یک فرهنگ لغت صرف، علمی و دقیق عمل کرد، به گونه

مند شد. پس از تکمیل کار، او متن نهایی را که حاصل بلکه اثری تحقیقی و نظام

نشین بود، با نظری سنجیده و در رنج سفر در دیارهای ترکها کوشش و سال

 یی از دانش وقالبی زیبا به نگارش درآورد. آنگاه این اثر بزرگ را به عنوان نشانه

اخلاص، به پیشگاه خلیفه عباسی زمان خویش، المقتدی بأمرالله ابوالقاسم 

 عبدالله بن محمد، تقدیم کرد.
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ر عباسی و بیست و هشتمین خلیفه این المقتدی بأمرالله از خلفای مشهو 

هجری  ۴۶۲سلسله بود. مردم و بزرگان در روز پنجشنبه، سیزدهم شعبان سال 

در همان آغاز به عنوان « الترکدیوان لغات»قمری با او بیعت کردند. بدین ترتیب، 

اثری علمی و فرهنگی در دربار خلافت عباسی مطرح شد و اعتبار علمی آن بیش از 

 (4 :1333محمد کاشغری، . )ش یافتپیش گستر 

 الترکها و اشعار در دیوان لغاتهایی از مثلنمونه -2-3

ها با الترک شامل حدود سیصد مثل است که برخی از آنکتاب دیوان لغات

اند. اگر این اختلافات و تکرارها را اختلافات جزئی در کلمات یا تکرار ظاهر شده

اد مثل با ذکر لغات و افعال به طور منظم در کنار بگذاریم، حدود دوصد و هشت

دهند، ها نه تنها حکمت عمومی مردم ترک را نشان میاند. این مثلکتاب آمده

 های فارسی و عربی قابل مقایسه هستند.بلکه از نظر رسایی و بخشندگی با مثل

هاست، و ها کوتاهی، جامعیت، اطلاعات و آهنگین بودن آنویژگی این مثل

دیگر تری و عمق بیشتری نسبت به کنند، اما بر حکمت توده را بیان میاگرچه 

 (19: ۱۳۷۵، محمود کاشغریافکار عام دارند. )

 ها به شرح زیر است:چند نمونه از این مثل

 «.تاَتسِز تورک بولماس، باشسِز بورک بولماس»

شود؛ امل نمیزبان ترکی ک زبان )تاَت(،کند که بدون فارسیاین مثل بیان می   

درست همانند کلاه که بدون سر قابل استفاده نیست. نظیر فارسی آن چنین است: 

 «.هرکجا باغی بود، آنجا آواز مرغ بود»

 «.آش تتغیی یغَرین ییامَس» 

توان تنها خورد. این مثل بر رعایت ترجمه: مزه غذا به نمک است، اما نمک را نمی   

تر از ارندهحیات چه گو » د. نظیر فارسی آن:روی در کارها تأکید دار اعتدال و میانه

 «.بنددآب، اما کسی که بیش از حد بخورد، زیان می
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 «.أما کلسا، قوت کلیر» 

آید. نظیر فارسی آن: آید، بخت و برکت نیز همراه او میترجمه: وقتی مهمان می

 (22: ۱۳۷۵، محمود کاشغری)«. مهمان حبیب خدا است»

 های شعری:نمونه

 ارقشب    بیکن بشیل یزکشبقزل سَرغ 

های سرخ و ها و شکوفهگوید که گلاین شعر وصف بهار است. کاشغری در آن می

ن یی که مردم از دیدزرد انبوه شدند و گیاهان سبز و تیرماه بر هم پیچیدند، به گونه

 (23: ۱۳۷۵، محمود کاشغریزده شدند. )منظره شگفتاین 

 نمونه دوم:

 قتِقا سَقار... بردی ارََن قنَیق بلب 

ترجمه:کسانی که برای مهمان جدی و کوشا بودند رفتند، و باقی ماندند کسانی 

ا آسیبی بر آنان نرسد. که چون سایه ببینند، پراکنده شوند و در نهایت بمانند ت

 (۲۳: ۱۳۷۵، محمودکاشغری)

 نمونه سوم:

 کِلدی بِرو آر ترُو بِردی لیلنِ آتر...

گوید لشکری مانروایی است که اسیر شده است. او میترجمه:این شعر درباره فر 

کرد. سپس ولایت و بزرگ و پر قدرت به سوی ما آمد و خود را ستایش می

ی باق فرمانروایی خود را به ما واگذار کرد و با پشت خمیده و رفتاری آرام و نرم نزد ما

 ماند.

تنها  ها و اشعار گردآوری شده توسط محمود کاشغری نهدر مجموع، مثل

دهنده حکمت و تجربه قبایل ترک در زندگی فردی و جمعی است، بلکه نشان

زبان به یی ارزشمند برای مطالعه زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ مردم ترکگنجینه
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گری شناسی و هنر روایترود. این آثار بیانگر عمق فکری، دقت زبانشمار می

ها حفظ شده ت فرهنگی و ادبی ترککاشغری است و اهمیت آن تا امروز در مطالعا

است. قبلاً هم گفتیم که محمود کاشغری یکی از دانشمندان بزرگ و باهوش زمان 

ها دو کتاب مهم نوشته است. نام یکی از ی زبان ترکخودش بود. او درباره

ديوان لغات »و نام کتاب دیگرش « جواهر النحو في لغات الترك»هایش کتاب

تاکنون پیدا نشده و « جواهر النحو»ه، کتاب اول او یعنی است. متأسفان« الترك

در « ديوان لغات الترك»کسی آن را ندیده است. اما خوشبختانه کتاب دوم او یعنی 

ی خطی )کتابی که با اوایل قرن بیستم در شهر استانبول پیدا شد. این نسخه

ست. هجری قمری نوشته شده ا ۱۳۶۶تا  ۱۳۶۵های دست نوشته شده( در سال

ی اصلی که گوید که آن را از روی نسخهیی که این نسخه را نوشته، مینویسنده

خود محمود کاشغری نوشته بود، کپی کرده است. این موضوع را یکی از افراد به 

: ۹/۱۳۹۱/ بکر دمشقی نوشته و تأیید کرده است. )گنج...(نام محمد بن ابی

http://gulqayitumudoghlu.blogfa.com/pos 

 

 خدمات علمی و فرهنگی محمود کاشغری -3

ترین مرجع و تنها اثری دانست که اطلاعات توان قدیمیدیوان کاشغری را می

دهد. کاشغری شماری دوازده حیوانی ترکان به دست میبسیار خوبی پیرامون گاه

شماری دوازده حیوانی و نیز در ها در گاهساس سالدر جاهای مختلف این اثر از ا

آورد و به سبب کاربرد این ها سخن به میان میبرخی موارد از چگونگی تسمیه آن

ها بر اساس اسامی ی سالتوان گفت که نام دورهشماری پرداخته است. و میگاه

وز )گاو(، یی در زبان ترکی به قرار ذیل است: سیچقان )موش(، اوگهای ستارهبرج

ببر )پلنگ(، تاووشقان )خرگوش(، ایلان )مار(، آت )اسپ(، قوی )گوسفند(، بیچین 

http://gulqayitumudoghlu.blogfa.com/pos
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)میمون(، تاووغ )مرغ(، ایت )سگ(، دونگوز )خوک(. را هم برای اولین بار محمود 

 (.۵۲: ۱۳۸۵کاشغری داده است. )جوادی، 

حمود توان گفت که در دیوان مهای مختلف میها و گویشدربارۀ اقوام، زبان

برخی از  کهکاشغری، تعامل بین زبان فارسی و زبان ترکی محسوس است. چنان

ها: های مذکور ترکی در آن، اکنون نیز در زبان فارسی کاربرد دارد و از میان آنواژه

ب( اوردَک، ایل، تیار )تیار(، یقَه، ییلاق، قشلاق، بیرم، آش، دژ، یال )موی گردن اس

به معنای « تتَ»همچنان کاشغری نیز با عنوان نمودن توان ذکر کرد. و... را می

تتَسِز تورک بولماس، باشسِز بورک »زبان، در مثل ترکی چنین گفته است: فارسی

گوید: چنانکه سر بدون کلاه ممکن یعنی کاشغری در این مثل می« بولماس

نیست، همچنان ترک بدون فارسی ممکن نیست. این خود نشانگر تعامل و نیاز 

 دو زبان به یکدیگر است.این 

های ترکی را مکتوب محمود کاشغری اولین کسی است که نواحی گویش

های ها و شیوهساخته است. وی ترکان را به بیست تیره تقسیم و در میان گویش

ترکی، عناوینی چون قیپچاق، اغُزی، یماکی، باشقیردی، باسمیلی، قایی، 

ی، یغمایی، اوغراقی، چاروقی، جمولی، بیتاکویی، تاتاری، قیرقیزی، چگلی، تخسای

آورد. کاشغری ها را میاویغوری، تانغوتی، ختایی، خلجی، خاقانی و جز این

های سندی، کنجاکی، آرغویی، جابرقا، چین و ماچین، یأجوج و همچنین از شیوه

مأجوج و شیوه اهالی ختن و تبت، جمولی، بجنگ، بولغاران، سوراران، بارسان و 

ترین ها، ترکی اغُزی را سادهبرد. او در ارزیابی خود از این گویشطراز نام می

های مردم ایل، ترین شیوههای نخسی و یغمایی را صحیحگویش ترکی، شیوه

ارتش، یامار و ایتیل را نیز ترکی صحیح و بهنجار و زیباترین و رساترین شیوه را 

است. گویند اصطلاح  عنوان داده« ی خیارلهجه»داند، که بدان می« خاقانیه»

 (.۵۶: ۱۳۸۵، از ابداعات محمود کاشغری است. )جوادی، «ترکی خاقانیه»
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محمود کاشغری در کنار تألیف اثر ارزشمند دیوان لغات الترک، خدمات علمی 

و فرهنگی چشمگیری به جهان دانش و فرهنگ ارائه نمود. او با گردآوری واژگان و 

ز میراث زبانی آنان در حفظ و صیانت ا های متنوع ترکان، گامی اساسیلهجه

زبانان شد. برداشت و مانع از نابودی بخشی مهم از فرهنگ شفاهی و کتبی ترک

باقی  های علمی و ادبی...کاشغری با این اقدام نشان داد که زبان ترکی از توانایی

ار های علمی و فرهنگی، در کنار زبان عربی به کتواند در عرصهبرخوردار است و می

الترک منبعی غنی در شناختی، دیوان لغاتگرفته شود. افزون بر بعُد زبان

رود؛ چرا که در آن اطلاعات شناسی به شمار میشناسی و جامعههای مردمحوزه

های زیست، آداب و رسوم و فرهنگ عمومی ترکان انعکاس فراوانی درباره شیوه

شمند تاریخی است که در خلال یافته است. همچنین این اثر دربردارنده نکات ارز 

لغات، اشعار و توضیحات کاشغری ثبت گردیده و شناخت ما از اوضاع سیاسی و 

سازد. نوآوری علمی کاشغری نیز در این نکته اجتماعی روزگار وی را تکمیل می

رود و شناسی به شمار مینهفته است که او از پیشگامان رویکرد تطبیقی در زبان

 قرار داده است. )ایماق، رسیمند و علمی مورد بر یی نظامهها را به شیو زبان

1359 :14)  

 نتیجه گیری

های مختلف محمود کاشفری با پشتکاری علمی، سفری طولانی در سرزمین

های میدانی مدرن برای زمان خود، نشین را آغاز کرد و با استفاده از روشترک

ها را به ان، بلکه روح فرهنگ ترکنظیر گردآوری نمود. او نه تنها زبهایی کمداده

تصویر کشید و اثری جاودانه بر جای گذاشت. جایگاه علمی کاشفری به عنوان 

های ترکی، امروزه نیز مورد تأیید مند در حوزه زبانشناس نظامنخستین زبان

نامه، بلکه الترک نه فقط یک فرهنگشناسی است. دیوان لغاتپژوهشگران زبان
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زبان است. های ترکملت ۀف زبانی، فرهنگی و تاریخی دربار المعار ةیک دایر 

الترک نه تنها منبعی برای شناخت زبان ترکی، بلکه سندی بنابراین، دیوان لغات

ها جلوتر از دوستی یک اندیشمند بزرگ است که قرنزنده از نبوغ، بینش و فرهنگ

 اندیشید.زمان خود می

دهم میلادی، حمود کاشفری در قرن یاز م ۀالترک، اثر برجستکتاب دیوان لغات

شناسی، و ادبیات شناسی، مردمزبان ۀیکی از ارزشمندترین منابع در حوز 

آید. این اثر که به زبان عربی تألیف شده، شامل بیش از زبانان به شمار میترک

های دقیق های متنوع اقوام ترک است و با شرحها و گویشهزار واژه از لهجهشش

ری با گردآوری اشعار، امثال، غواشناسی، و معنایی همراه است. کاشگرامری، آ 

اصطلاحات، و باورهای فرهنگی اقوام ترک، تصویری زنده از زندگی اجتماعی، 

یی لغوی، نامهفرهنگ الترک نه تنهادهد. دیوان لغاتفکری و زبانی آنان ارائه می

ر شناخت زبان ترکی بلکه سندی ادبی، تاریخی و اجتماعی است که نقش مهمی د

های معاصر از جمله ترکی اوزبکی دارد. تحلیل اشعار و قدیم و پیوند آن با زبان

امثال ذکر شده در این اثر، همچنین ابعاد اجتماعی نظیر اختلافات طبقاتی، 

 سازد.یی را نیز آشکار میوضعیت زبان و بازتاب زندگی قبیله
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